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اطلاعاتایران (ایرانداک)" ۳ کامل حقوة بیدا ران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از ملفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


یدبع 
باسمه تعالی 


دانشگاه امام صادق(ع) 


دانشکده البیات‌معارف اسلامی وارشاد 
عبوان: 
تحقیقی پیرآمون شخصیت و کتاب رجالی 


۱۳۷۶ /۲/ ۴ 


ابن غضایری 
پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسنه 


استاد راهنما:ایت الله محمد هادی معرفت 
استاد مشاور: حناب آقای علی اکبر غفاری صشت 


نگارش از: محمد رضا آرام 


گرایش علوم رآن و حدیث 


پاییز ۱۳۷۰ 


8 ۲ 7 2 
دسلترسی به این مدرک بر پاید آیبنامة ثب و اشالة یرس و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارة ۱۹۹۲۹ وه ۵ _از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژو 
)۲ ایران (ایرانداک) فراهم شأه مراستنگیه از ال با رعایت کال حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط 


۱ دانشکده الهیات ومعا رف اسلامی وارشاد مسئول عقا کدی که نوب پسنده دراین پا یا ن‌نامه‌ا ظها رکرده ا ست نمی‌باشد 
۲ کلب حقوق ناشیا زاین | ثرمتعلق به دا نشگا ه اما م‌صا دق (علیه | لسلام آمی‌با شد وهرنوع استفا ده | زکل یا بخشسسر 


"ار آن‌مان د وا گذا ری به دیگرموسسا ت »چا پ وما نند آن‌مادط به | جازه کتبی ازدا نشگا ه می با شد . 


دسترسی/ به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و |شاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآورا 


طلاعات |ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن 


در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
پاية قانون حمایت از مولفان مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر 


حکیده پایان نامه 


در مقدمه رساله پس از اشاره کوتاه به آهمیت علم رجال ء نگاهی اجمالی به تاریخ تدوین کتب رجالی 
شیعه به معنی مصطلح و عام آن تا قبل از زمان رجال ابن غضاثری شده است واز آنجائیکه ابن غضایری 
وکتاب رجالی وی از دیر باز مورد نقد وبررسی محافل علمی . مخصوصاً علمای رجال بوده وهست لذا 
قبل از پرداختن به ارائه دیدگاههاو تحلیلهای مختلف پیرامون کتاب رجالی وی در فصل اول به شخصیت 
واحوال خود ابن غضایری پرداخته شده است لازم به تذکر است زندگی وی در ماله ای از ابهام قرار دارد 
چرا که در منابع رجالی شیعه همچون الفهرست. رجال طوسیء رجال نجاشی و آثار متاخر که به استناد این 
منابع نوشته شده اند شرح حالی از وی بدست داده نشده وتنها نجاشی در برخی از تقل قولهایی که از وی 
نموده به زندگی ودانش وی اشاراتی کرده است. شناحت کامل اٍ تست که کر نمی ی 


فرزند حسین بن عبید الله بن ابراهیم از اعاظم علمای شیعه در قرن پنجم هجری واز شیوخ محدئین امامیه 


واجلاء محققین می باشد. وی از شاگردان پدرش حسین معروف به غضاثری (م ۰۴۳۱۱.ق) وشریک بحث 
ابوالعباس احمد نجاشی (۳۷۲--۴۵ ه.ق) بوده است. فصل دوم پیرامون کتاب رجالی ابن غضائری ومعیار 
وملاک وی در جرح وتعدیل راویان حدیث وا کثاروی در جرح ثقات می باشد. عده ای از علماء معتقدند که 
در تضعیف وجرح ابن غضاثری مستند به شهادت وسماع نیست بلکه بعد از دقت در روایات افراد. بر 


اجتهاد خو در پش اعتماد می کر دولذا هر گاه برحسب اعتقاد خویش روایتی را شامل غلو و اغراق می دانست 


آن روایت را ضعیف می دانست وراوی را به وضع کردن حدیث متهم می کرد در فصل سوم دیدگامهای 
مختلفی پیرامون ضعفاءابن غضائری بیان شده وبرخی از آنان مورد نقد وبررسی وتحلیل قرار داده شده 
است » مجموعه این دیدگاهها در دو بخش : ۱- دیدگاههای قدماء و ۲- دیدگاههای متاخرین تقسیم بندی ‏ 
شده است ‏ ولی عقیده صحیح درباره کتاب ابن غضائری اين است که بگوییم تو ثیقات وتصعیفات ابن 
غضاثری مستند به حس وشهود وسماع از مشایخ وئقات نیست بلکه مستند به حدس واستنباط است. لذا 


۳ 


دسترسی به این مدرک بر پايةآیب‌نامة ثبت و اشاعذ پيشنهادههءپایننمه‌اء و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارة ٩‏ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایرال (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق بیدا ران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و نت 


مقد مه 


علم رجال ازدوران رواح حدیث ازاهمیت ویژه‌ای برخورداربوده‌ودربین اهل علم 
جایگگاه خاصی داشته است .ازطرفی دیگر علم رجال اساس احکام شرعی محسوب میشود 
تاآنجاکه علماء استتباط احکام از روایات معصومین علیهم السلام را بدون علم به احوال 
رجال حدیث نادرست میدانند. لذاقبل ازورود به اصل بحث. لازم است که پس ازاشاره‌ای 
کوتاه به اهمیت علم رجال نگاهی اجمالی به تاریخ تدوین کتب رجالی شیعه به معنای 
مصطلح وبه معنای عام آن تا قبل اززمان رجال ابن غضائری داشته باشیم . 

علم رجال به معنای عام مشتمل بررجال (شناسایی‌نام راویان ی وصافی که در رد و 
قبسول خبرآنان مزثراست) فهرست (شن‌اسایی نام مولفان و مصنفان) تراجم 
یاتاریخالرجال(شن‌اسایی تاریخ و شرح‌حال علماء‌یاروات لکن نه به لحاظ دخالت در رد و 
قبول خبر) و مشبخه (شناسایی سلسله اسائید روایتی )است . 


تدوین کتب رجال به معنای مصطلح یعنی آنچه مربوط به ذکرحالات راویان حدیث از 
لحاظ صفاتی است که درد و قبول خب رآنان میتواند مزثر باشد به گمان قوی از نیمه‌اول قرن 
دوم یعنی آزروزگار رولح حدیث آغازشده است شاید با قاطعیت بتوان گفت که انگیزه اصلی 
برای پیدایش این فن وتدوین مصنفات مربوط به آن اهتمام و مراقبت شدید ونزدیک به 
وسواسی بود که محدئان وجمعآوران حدیث در کارتدوین روایات بکار می‌بردند . در آن 
دوره عوامل جعل فراوان بود اولاًارزش ووزنی که محدثان وحاملان حدیث در اجتماع 
داشتند» عده‌ای بی مایه وشهرت طلب را برای ورود درجرگه محدثان بدینکار وادار 
می‌ساخت. انیا اغراض سیاسی و فرقه‌ای نیز هریک عامل مهم و مستقلی دراین مورد به 
شمارمیرفت و درنتیجه احادیث فراوان از زبان منابع حدیث به رسول اکرم(ص) يا در حوزه 
تشیع به ائمه اطهار علیهم السلام نسبت داده می‌شد. این موضوع که در بسیاری از بیانات ائمه 
علیهم السلام یا ژوات منعکس است موجب شد که خبرگان فن برای تشخیص حدیث صحیح 
از سقیم به ذکر نام رأویان و تمیز ممدوح از مذ موم بپردازن؟ ۱ 


البته نویسندگان متا خره که درباره علم رجال کتاب نوشته‌اند» معمولاًدرنوشته های 


(۱)چهارکتاب اصلی علم رجال,آیهالله خامنه‌ای .ص ۰۱۸ 


# 


به ار بین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاه‌ها ایان‌نامه‌ه و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در نها (وزار رات تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
ال ات ایران ‏ و فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما ۱ تنها برای هدف‌های علمی؛ آموزشی, و پژوهشی و بای ون حمایت از مژلفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدني است 


خود علم رجال را به معنای عام‌آن یعنی شرح حال علماً و شخصیتها وراویان حدیث 
؛ٍ دون توجه به رد و قبول فول آنها که تراجم نیز میشد » گرفته‌اند و فرقی میان تراجم و رجال 
فائل نشده‌اند و ازجمله کسانی که میان ایندو علم تفکیک کامل کرد +محدث بزرگ شیخ حر 
عاملی صاحب وسائل الشیمه است که با نوشتن «رجال» و «امل الامل » در تراجم علمای 
جبل » میان علم رجال و تراجم تفکیک کرد و بعد ازاو نیزدانشمندانی مثل شیخ عبدالله 
افندی مولف «ریاض العلماء » و علامه حوانساری مولف « روضات الجنات » و علامه سید 
محسن أمین صاحب «اعیان الشیعه » و محدث قمی صاحب «الکنی و الاقاب » و مدرس 
تبریزی صاحب «ریحانةالادب ».ز .ین شیوه پیروی کرده اند" 

نخستین کسی که در باره علم رجال بمعنای عام کتاب نوشته «عبیداللهبن ابی رافع » 
کاتب حضرت علی علیه السلام است که طبق نظر علامه تهرانی در الذریقه .و در نیمه اول 
ات (ع) الجمل و صفین و النهروان من 
ماه ناه ار 

بهرحال تألیف و ندوین کتب رجالی در فرن دوم و سوم وچهارم ادامه داشته است » از 
کتابهای رجالی معروف در فرن چهارم کتاب ابوالعباس احمدین محمدبن سعید معروف به 
ابن عقده متوفای سال ۳۳۳ که مشتمل بررجال امام صادق علیهم‌السلام است ودر آن از 
چهارهزار نفرتشرف يافته به صحبت و روایت حض رت امام صادق علیهم السلام نام برده 
تاه 

معروفترین کتاب رجالی فرن چهارم » کتاب «معرفةالنافلین عن الائمة الصاد قین 
علیهم السلام » است که تألیف شیخ ابی عمروبن محمدبن عمرین عبدالعزی زکشی که خلاصه 
ومنتخبی ازآن بنام اختیارالرجال »درحال حاضر موجود و نسخ چاپی آن معروف ودر 


۱ (۳ 
دسترس ست. 


ازنیمه اول قرن پنجم کتابهای ارزشمندی در علم رجال بااستفاده از کتب یاد سد ه 
نوشته شد که تا کنون چون خورشیدی فروزان در آسمان علوم اسلامی می‌درخشند که آنها به « 
کتب آربعه رجالیه » نام برده میشود. « کتب اربعه رجالیه » عبارتند از« اختیار الرجال کشی ؛ 
فهرست شیخ طوسی ‏ رجال شیخ طوسی .رجال نجاشی ۷. 

دراین مدمه .ماتلاش داریم ۰ جهت شناخت این کتب » شرح مختصری را پیرامزن ۱ 
کتب اربعه رجالیه ارائه دهیم لازم به یاد آوری است که کتابهای رجالی بسیاری فبل و بعد از 
(۱)کلیات فی علم الرجال یه الله جعف رسبحانی» ص ۰۱۲ 
(۲) علمالحدیث.قربانی ص ۸٩‏ به نقل ازالذ ریعتح ص۸۰ ۰۸۲۳ 


ی او سین ۰ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیداآمژان در نها (وزر ت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارةْ ۹۵۹۲۹ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات آیران (ایرانداک) " ی آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشیء و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان 0 و و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است: 


کتب اربعه رجالیه نوشته شده است که ا زاین مقدمه تحقیقی »بررسی آنها بیرون است و 


نمیتوان همة آنها را مورد بحث وبررسی قرار داد . 


اساختیار الرجال یا داخیص رجال کشی: 


ابو عمرو محمدبن عمربن عبدالعزیزالکشی شاگرد عیاشی واستاد ابن قولویه که 
معاصرمرحوم کلینی بوده »کتابی در علم‌الرجال نوشته به نام «معرفةالناقلین عن الائمة 
صادقین » که براثرحوادث روزگار از بین رفته است ولی مرحوم شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ آنرا 
مختص رکرده و اصلاحاتی در آن انجام داده وبنام اعتیار الرجال کشی هم اکنون در.دست ما 
است و یکی آزکتب اربعه رجالیه شمرده می شود . 


۲-فهر ست شبخ طو سی : 


از قرن سوم به بعد فهرست نویسی میان دانشمندان اسلامی معمول گردید زیرا منظور 
از فهرست ذک رآثار علمی و مزلفات رجال و شخصیتها است و منظور از تراجم رجال ۰ شرح 
رت کین و بیان مشخصات ومختصات آنهاست اگرچه در هردو مشخصات وآثار علمی افراد 
اس شرح حال 
وزندگی آنهاست 

کی شا شیخ طوسی در باره فهرست کتب علمی دانشمندان بطور 
عموم نوشته شده ومرحوم شیخ درنگارش فهرست از ان استفاده کرده است » فهرست 
محمدبن أسحاق معروف به «ابن ندیم » است که مزلفش درهمان سال ولادت شیخ ۳۸۵ و 
يا پنجسال پیش ازولادت وی (۳۸۰ ) بدرود زندگی گفته است. 

بعد از فهرست ابن ندیم مفصلترین کتابی که در فهرست اصول و مصنفات مانوشته 
شده فهرست شیخ طوسی است که یکی ازچهار کتاب اصلی علم رجال شیعه است که از 


+ 


نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها, پیان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
لام اد 0 ی و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پاية ده هنرمندا وا 4 لاحات بعدی آن و سایر 3 


قوانین و مقررات 


ژوهشگاه علوم و فناوری 


رویط شدنی ایست: 


کتب اربعه رجالیه نوشته شده است که از این مقدمه تحقیقی »بررسی آنها بیرون است و 


اسا ختیا ر الرجال یا تلخیص ر جال کشی: 


ابو عمرومحمدین عمرین عبدالعزیزالکشی شاگرد عباشی واستاد ابن قولویه > 
معاصرمرحوم کلینی بوده »کتابی در علم‌الرجال نوشته به نام «معرفةالناقلین عن الائمة 
صادفین » که براثرحوادث رورگار از بین رفته است ولی مرحوم شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ آنرا 
مختص رکرده و اصلاحاتی در آن انجام داده وبنام اختیار الرجال کشی هم اکنون قزر تست ها 
است و یکی ازکتب اربعه رجالبه شمرده می شود .. 


۲-فهر ست شخ مو سی : 


از قرن سوم به بعد فهرست نویسی میان دانشمندان اسلامی معمول گردید زیرا منظور 
از فهرست ذک رآثار علمی و مزلفات رجال و شخصیتها است و منظور ازتراجم رجال ۰ شرح 
زندگی و بیان مشخصات ومختصات آنهاست اگرجه در هردو مشخصات وآثار علمی افراد 
ذکر می شود اما اساس کارو هدف در فهرست آثار علمی است ودر تراجم و رجال شرح حال 
رل ی | تهاست: 

ی 
عموم نوشته شده و مرحوم شیخ درز نگارش فهرست ازآن استفاده کرد است ؛ فهرست 
محمدپن اسحاق معروف به «آبن ندیم » است که ملفش در همان سال ولادت شیخ ۳۸۵ و 
یا پنجسال پیش ازولادت وی (۳۸۰ ) بدرود زندگی گفته است. 

بعد از فهرست آبن ندیم مفصلترین کتابی که در فهرست اصول و مصنفات مانوشته 
شده ‏ فهرست شیخ طوسی است که یکی از چها رکتاب اصلی علم رجال شیعه است که از 


به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها. پیان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (و وت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
لام ایران اب 4 و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشر رید تا نون صا 


یت از موّلفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و 0 ِِ لاحات بعدی آن و سایر قوالین و مقررات مربوط شدتی اس 


قدیم باقی مانده و در آن بیش از نهصد تن ازنویسندگان و درحدود دوهزارجلد کتاب 
خن و زیت 


۲سرجال شیخ طو سی: 


سومین ثرارزشمند رجالی » کتاب «الرجال» یا « الابواب » مرحوم شیخ طوسی است 
که د رآن اسامی بیش از۰۰٩۸‏ نفر از کسانیکه از صحابه پیامبراکرم (ص) یاائمه محصومین 
علیهم السلام بوده‌اند و یا آنکه همعصر و صحابی نبوده لکن ا زآن بزرگواران نقل حدیث 
دلب ترتیب دکر شنه زیون آنکه ممدوح آنها از مذ موم شناسانده شود مگر بطور استراد 


یارفع شبهه واین کتاب را مرحوم شیخ بعد | و ِ 


سرجال یا فهرست نجاشی: 


چهارمین اثرارزشمند رجالی که در میان کتب اربعه رجالیه همانند اصول کافی در میان 
کتب آربعه حدیث است ‏ کتاب رجال نجاشی است که بعضی آن را فهرست نجاشی نیز می 


نامند. 


مولف این کتاب ابوالعباس احمدین علی‌بن احمدین عباس نجاشی معاصر شیخ 
طوسی و ازاکاب ر شاگردان سید مرتضی متوفی ۴۵۰ وازنوادگان عبدالله نجاشی والی اهواز 


0 


ای نز 


کرده است: 

«من هنگامیکه آگاه شدم به گفته سید شریف (مراد مرحوم سید مرتضی علم الهدی . 
بودند شما شخصیتها ونویسندگانی ندارید ۰ سرزنش فرموده بودند در صورتبکه این حرف 
() علم الحدیث مزین العابد ین قربانی+ص ۰۹۲ 


(۲) مقد مه ای سید محمد صاد ق‌بحرالعلوم برکتاب (رجالالطوسی )اص ۵۶. 


ملاعاتایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پا ذ قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان 0 و الحاقات و اصلاخات بعدی آن و بنایر قوائین ۳ 


سل به این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها,پایان‌نمه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها لوزارت علوم, تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاهاطلاعات علمی ایران (کنج) در پژوهشگاه علوم و فساوری 


اطلاعات بر ن (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با 


مال کسانی است که هیبجگون. آگاهی از وضعیت شیعه ندارند وازموقف و تاریخ اهل 
علم آنها بی خبرند و با افرادی که از حقیقت با خبرند تماس نگرفته‌اند تااحقیقت را درک کنند 


شدم که بقدرتوانم ازنویسندگان ماو نوشته هایشان گرد آورم اگرچه نتوانستم به همه 
کتابهای آنان دست یابم زیرا بسیاری از کتابهایشان آزبین رفته است و این را ب. ین جهت 
گفته‌ام که هر گاه دس به کتابی دست یافت ومن آنرا ذکرنکرده‌ام »عذرم رابپذیرد.) 


« سیم مطا لب و ۳ ر ساله »: 


ابتد! قبل آزورود به توضیح دربارة فصلهای رساله الازم است که شرح مختصری 


دربار؛ ضرورت موضوع وتازگی آن, ارأئه شود. ا زآنجائیکه رجال ابن غضایری ازدیر باز 


.هم آزدیرباز»هم ازجهت اعتبارووثاقت خود ابن غضایری وهم ازجهت میزان صحت 
انتساب کتاب « ضعفاء» به این غضایری وهم آزجهت ارزش علمین ارات در تاد 
علماءوهم بخاط رمیزان تاءثیر پذیری علمای رجال ازابن غضایری و اعتلاف دید گامهای 
حدینی و فقهی مترتب برآن»مورد بحث و بررسی بوده استلذا برحسب ضرورت.»مصمم 
هستیم تادر مورد شخصیت وکتاب رجالی ابن غضایری تحقیق و پژوهشی داشته باشیم 
,مضاف بر اینکه» سیدین طاووس در ثرن هفتم هجری در کتاب «حل الاشکال» خود.رجال 
ابن غضایری رادر کنا رکتب اربعه رجالیه نام برده وا زآنها بعنوان کتب خمسهء رجالیه یاد 
میکند.از ظامر گفتار سید بن طاووس بر می‌آیدکه ایشان» کتاب ضعفاء ابن غضایری رااز 
کسی روایت نکرده استبلکه آنرابه صورت منصوب به ابن غضایری يافته است. 

تاقبل ازسید بن طاووس.کتاب ضعفاء‌ابن غضایری اصلامطرح نبوده است و برای 
اولین بارسید بن طاووس آن را مطرح کرده است وفقط دو تن از شاگردان وی که علامه‌حلی 
واين داوود باشند.ازکتاب ضعفاءنقل میکنند.لذاازاین حیث مجددآضرورت بحث از 
رجال ابن غضایری آشکارميشود. 


در مدمه فصل اول.تحة تحقیقی پیرامون کلمهء « غضایر » خواهیم داشت وبعد ازاین 
مد مه 0( عبیدالله غضایری خواهیم 


(۱)رجال‌نجاشی»تد مه مرحوم‌نجاشی+ص ۲ ۰ 


این مدرک بر پا آنین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها, پایان‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران درآ 1۳ تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گن 
رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایة قانون حماء بت از مولفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین تب 


پژوهشگاه علوم و فناوری 


پرداخت وسپس مشایخ وتاءلیفات وی رابتفضیل بیان خواهیم نمود .وبخاطر اینکه 
عدهای از علماءکتاب «ضعفاء»را به پدریعنی (حسین ابن عبیدالله غضایری )نسبت 
میدهند.لدابرای واضح شدن | ین مسئله»ءدر بخش‌دوم؛ ؛بحثی اجمالی پیرامون زندگینامهء 
حسین بن عبیدالله غضایری استادان؛ تلامیذ و تاءلیفات وی خواهیم داشت و سپس به بیان 
دیدگاههای علماء‌در باره‌حسین بن عبید الله خواهیم پرداحت . 

ازآنجانیکه حجیّت کتاب «ضعفاء» منوط به اثبات و اقت مژلف آن و منوط به اثبات 
.صحت انتصاب آن به این غضایری میباشد »لذالازم است که ما بعد از زندگینامه ءحسین بن 
عبيدالله فضایری گفتاری پیرامون اعتبار ابن غضایری داشته باشیم ووثاقت يا عدم آن راز 
دیدگاه علمای رجالی شیعه نظیر کشی, علامه حلّی »علامه مجلسی. وحید بهبهانی » و سایر 
علماءمورد بحث و بررسی قرار دهیم . ۱ 

فصل دوم به کتاب رجالی ابن غضایری احتصاص دارد.دراین فصل سعی ما براین 


است که ضمن بحث وبررسی در بار؛ معیاروملاک ابن غضایری در جرح وتعدیل راویان 


حدیث به مسئله تعارض توثیقات علماء مشهوررجالی شیعه با جرح ابن غضایری و اکناروی 
در جرح قدح ثقات بپردازیم. 

برای اینکه این رساله ثمره و نتیجه علمی داشته باشد . به همین منظور بخش سوم را که 
همان بخش پایانی فصل دوم است به بحث «میزان تأثیر پذیری علمای رجال ازابن 


غضایری » اختصاص داده‌ایم و درآن می‌خواهیم تأثیری را که رجال ابن غضایری در جرح و 
بخشءنمونه هائی ازاختلاف دیدگاههای حدیثی و فقهی را که در نتیجه همین تأثیر پذ بری 
بوجود آمده است»ذک رخواهيم کرد. 
مختلف پیرآمون کتاب ضعفاء ابن غضایری می پردازد.مجموعة این دیدگاهها دردو 
بخش:۱-دیدگاهه‌ای قدماء ۲- دیدگاههای متاحرین مورد بررسی و نقد قرار می گیرند و 
در«خاتمه » خلاصه ای ازاهم نتایج بحث را پیان خواهیم کرد. 

دراینجا برخود لازم می‌دانم اززحمات والطاف کریمانحضرت آیت الله محمد 
هادی معرفت و استاد گرانقدر علی اکبر غفاری صفت که به تمام مراحل کار مرا یاری نمودند " 
نهایت سپاسگذاری وامتنان رابنمایم و برایشان سلامتی وموفقیت و طول عمربا برکت را از 


اطلاعات ای (ایرانداک)" و و استفاد ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و برآپاية قانون حمایت از مولقادم مفتقا وهترمتنار ۸ تب و الحاقات و اصلاحات بعدی ۲ ونر قوانین وعقرزات موه بو شنت اک 


این مدرک بر ن‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها, پایان‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق ی بدیدوران پل[ ها (وزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


خداوند متعال آرزوکنم و نیزا آقایان دکترنقیتی و دکترایزدی و آقای بادکوبه که که مر 
ا زکمکهای بی دری‌شان بهره‌مند ساخته‌اند»کمال تشکر واهتنان رادارم.و در آخ خدای 
تعالی رابه این توفیق شک رگزاريم و هميشه از خطا و لغزش فکر و قلم به آو پناه میبریم و 
هدایت ورهبری آن دورا در طریق مستقیم دین حنیف اسلام وروش پاک و معتدل پیغمبرو 
ائمه‌هدی صلوات الله علیهم اجمعین ازدرگاه کریمش خواستاریم 


محمد رضا آرام پائییز ۷۵ 


۰ 


ی آیین‌نامة ثبت و اشاعةْ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم 
ایة قانون از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دسترسی له این مدرک بر پاد 
اطلاعات اران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایة 


مدرک 


فصل او ۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایاننامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
عأت ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و بژومنی بر پایة قانون حمایت از موّلفان. مصنفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر 


0 قوانین و مقررات مربوط شدنی است: 


نعقدتی سر امون کلمة غضا ثر 


غضاثر بفتح غین و مناد جمع غضاره است که بمعنای گل خوشبو سبزبرچسفان نیکو 
(متتهی‌الت رف » وسفال سبزی است که برای دفع چشم زخم استعمال می شود (المنجد 
الابجدی) و منظورازآن مهره ای است که برای دفع چشم زخم همراه کودک می کردند. 

وهمچنین غضاره به معنی «نعمت و فراوانی و ارزانی و فراخی» ۰ «گشادی» توانائی » 
وسعت . »«خحوشی زندگانی(طیب عیش)»:«بفراخی رسیدن وبسیار مالدار شدن و 
زندگی حوش داشتر)؟ «تارگی»و«بهجت؟؟ استعمال شده است. 

درکتاب «قاموس اللغة چنین آمده است: غصاره گل جسبنده نیکویی است که یر رانک 
می باشد. و غضار بروزن سحاب بمعنای ار ونظرحمل 
۳ 

ابی سعد سمعانی «الأنساب, م۶ ید: غضاثری جمع غضارة و منسوب به آن است و 
غضارة بمعنای ظرفی است که د رآن غذاخورده می شود و آن کاسة بزرگی (قصعة کبیرة) 
است»و بطوریکه از طرازاللغة استفاده می‌شود عده‌ای از محدثان به ساختن مهره های مزبور 
یاظروف سفالین می پرداختند وباین اسم شهرت پیدا کرده بودند. و مرحوم علامهة مامقانی 
در کتاب «تنقیح المقال فی علم الرجال, می نویسد:« غضاثر جمع غضاره به معنی حزف است 
که ازگل داغ سبزدرست می کنند و گویا کارجذ آنها بوده‌است.همچنین غضاثر جمع غضیره 
است که به معنی زمین هموارخحوش آب و هوابوده » مثل این که آنها در چنین سرزمینی 
سکونت داشته اند و بدان ( ۱ 


غضاره که ازهمین کلم است.نام کسوهی است. ابن نجده مسذلی می‌گوید : 


مص مِ رک رم م ۰ 
نی زسوتکتماغنار کالگ‌بالنشید یور 


)۶( 
و (رأم)بمعنی فرزند است. 
اه ی 
(۳)مهذ با لاسما 
)٩(‏ پل کاب لکنی النقاب-مرحوم سیخ من قمی-جلددوم- -ص ۰۲۸۶ 


این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها.پاین‌نمهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها(وزارت علوم, تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


دسترسلی به این مدرک بر پای 
طلاعا ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر پای قانوزوهمایت از مولفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و ت تدای آن هشاب قوانین و فقزرات فیط تندتی ایست 


علامه شیخ محمد حسین حاثری» بعد ازاینکه فضاثررا به معنی نعمت و برکت و 
خوشی زندگانی معنا می کند. می‌افزاید : فضائری لب جماعتی است که ازآن میان می توأن 
9 ۹ 


بمعنای ظرف سفالی است که | ار ۳ 
یاقوت وی در :معجم الأدباء» نوشته است: 
«احمدپن حسین بن عبیدالله ٍ : 0 اسدی غضاری از ادباءو فضلای هوشمند 
ی 
در «غاضریه, بودند وامام حسین علیه السلام را در آنجا دفن کردند. جنانکه مفید در «ارشاد» 
گفته است. ۱ 
یاقوت درجم البلدان, می نویسد:«غاضریه قریه ای است از نواحی کوفه نزدیک 


ایض تیش با ۳ 


در پایان باید بدانیم که فضاثر بفتح غین و مناد جمع فضاره است و غضاثری نسبت 


(۱) داثرةالمعارف الشیعیةالعامه-علامه‌شیخ محمد حسین الا علمی‌الحاثری-جلد دوم ص ۲۹ وه۳. 
(۲)لْفّت‌ نامه دهخد | جلد ۵ ۳-ص ۰.۲۴۵ (۳) معجم‌الا دباء(ارشادالا ریب الی معرفةالاد یب)جاص ۱۱۸ 
(۴)نقل از: قاموس الرجال-جاص ۰۲۹۰-۲۹۷ ۱ 


دشتزسی | بهاین مدرک پر نایة ] نله ثبت وا اشاعُ پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدا ار ت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات |یران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی و پژوهشی نون حمایت از مولفار ی ۳ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است: 


ار یین‌نامةً 
اطلاعات لزان 17 و 4 و استناد ۰ از 


و اشاعة پيشنهادههاءپایا‌نمه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها وزارت علوم. تحقیقات. فناوری با 


۱- ز ند گینا مه «احمد ن حسین دن عسد الله فضا تر ی » 
الف - مشایخ ادن فضا ثری: 


احمدین حین بن عبیدالله بن ابراهیم عبدالله غضائری »رجال شناس و محدث امامی بغداد 
درسده های ۴و۵قمری /۱۰واامیلادی . کنيه وی به اختلاف ابولحسن یاابوالحسین ضبط 
شده است"" ‏ زندگی وی درهاله ای ازابهام قرار دارد,چرا که در منابع رجالی شیعه همچون 
الفهرست.رجال طوسی»رجال نجاشی و آثار متأخرکه‌با استناد به این منابع نوشته شده‌اند. شرح 
حالی آزوی به دست داده نشده و تلهانجاشی در برخی نقل قولهایی که ازوی نموده به 
زنسدگی ودانش وی اشارتی کرده است.همچنین ازقراینی همچون سندی که اقندی 
(۱۳۶-۱۳۵/۷۲) به نقل از فلاح السائل ابن طاووس به دست داده»برم ی آید که وفات وی چندی 
پس از فوت پدرش (۱۵صفر!۴۱)واقم شده است. 

ازاستادان و مشایخ وی تنها پدرش حسین بن عبیدالله بن غضاثری که از محدثان بنام 
بخدادبسوده .احمدبن عبدالواحدابن عبدون و ابولحسین محمد بن عثمان نصیبی را 
شا )۲( 
۳ب 

ازشاگردان اوکسی را نمی شناسیم.تنها می دانیم که نجاشیازنظرات رجالی و تاریخی 
وی بسیار استفاده نموده و به گفته‌های وی در زمينهة رجال ارزش بسیار میداده است" 

درلغت نامه دهخد اجنین آمده است:ابولحسین احمدین حسین بن عبیدالله 
الغضانری» عالم شیعی در اوائل فرن پنجم صاحب کتاب رجال معروف. اونزد پدر خود 
حسین بن عبیدالله متوفی به (۴۱۱) و سایر علمای عراق فنون ادبو فقه فراگرفت وظاهرا 


۱ (۴( 
ببغداد می زیست. 


عنلامه میرزامحمد علی مدرسی می نویسد:«احمدبن حسین بن عبیدالله که کنیه اش 


ابولحسین »به ابن غضاثری معروف و گاهی به غضائری نیز موصوف می‌باشد از اکابر و ثقات . 
)۵( 


(۱) رجال طوسی .ج مرتضویه.ص۱- رجال نجاشی+ ص۱۱-رجال علامه‌حلی»ص ۸ ۰ (۴)لغت‌نامذهخد ا-جلددوم-ص ۰۳۵۵ 
(۲)نجاشی:۳ ۸۰۲۱۹۰۸ ۲۵۹-۲۵ افند ی »همانجاءبه نقل از فلاح السائل 
بت ةالمعارف بزرگاسلامی- زیرنظرکاظم موسوی‌بوجنوردی -جلد چهارم- ی 


ق ۵ ۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د. 
با رعایت کاما 0 تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی: وش و یه تا اون ماوت از موفان » مصنفان ان و و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سا 


پژوهشگاه علوم و فناو 


یر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ری 


ونیزداثرةالمعارف تشیع وی راچنین معرفی می کند :«شیخ ابولحسین ابن عبیدالله بن 
ابراهیم.ازاعاظم علمای شیعه در فرن پنجم هجری واز شیوخ محدئین امامیه و اجلاء 
محققین. وی ازشاگردان پدرش حسین معروف به ابن الغضاثری (م ۴۱۱ق) و شریک بحث 
ابولباس لحمد تجاشی(۴۵۰-۳۷۲ق)بوده است ۳ 

مرحوم علامه مامقانی می نویسد:«کنیه وی ابولحسین و در کتب رجال معروف به 
«ابن غضانری»می باشد.وی معاصرشیخ طوسی و نجاشی بلکه به گفته میرداماد در 
رواشحاو در قرائت نجاشی بر پدرش‌حسین بن عبیدالله شریک درس نجاشی بوده است.و 
درحاشیه می نویسد:نجاشی در ترجمه احمدین حسین بن عمر صیقل تصریح به این معنی 
می کند. ولی از مجمع الرجال مولی عنایت الله قهپائی نقل شده که او استاد شیخ و نجاشی و 


استاد فن رجال ‏ و بزرگی در طائفه شیعه بوده است.. 


مولف قاموس الرجال که همه جا در صدد نقد و بررسی کفتار مامقانی است. و جنانکه 
خود می‌گوید: کتابش «تصحیح تنقیح المقال»اوست.در اینجا می نویسند:اینها همه شناحتی 
ناقص ازاحمدبن حسین است.شناخت کامل این است که گفته شود او همعصرشیخ طوسی 
بوده بدون اینکه در استاد وروایت یکی با دیگری شریک باشند. هرچند هردوی آنها از ابن 
عبدون وحسین بن عبیدالله روایت می کنند. 

همچنین وی تعدادی ازکتابهای علی بن حسن فضال را با نجاشی درنزد ابن عبدون 
و پدرش فرائت کرده است.چنانکه در ترجمه احمدبن حسین بن عمر صیقل است. همانطور 
که در بسیاری ازرجال وی»استاد نجاشی بوده,بدین گونه که نجاشی مطالب را دربار؛ برخی 
ازرجالگاهی به طورشفاهی و زمانی به نقل | زتألیفات او .ازوی اخذ کرده است نصی که 
دلالت براخذ شفاهی نجاشی ازوی دارد این است:« کان محدبن عبدالله الختیری لقة وجهاً 
کات شاشن الا وساه این فی اوان اه بت فان نا شوه اسر َقعَت مذه الستائل از 
فی أصلها, والتوقیعات بین السطور». 

ونصّی که دلالت بر مساهمت نجاشی در تألیف کتب دارد.این است: موقال؛لابی جعفر 
الاحول کتاب افعل لاتفعل, رآیته عند حمدن الحسین بن عبیدالله -رحه الله - کتاب کبیر..., 

ونیسزدرمواردی » نجاشی از کتاب «مصنفات»و«اصول»ابن غضاثری بدون اينکه از 
ابن غضائری روایت کند.استفاده کرده است و در تمامی آنها می‌گوید: «قال احدبن الحسین, ‏ 
«ذ کراحمدین الحسین, که درذیل نمونه‌هایی ا زآنرا ذکر می‌کنيم. ۱ 


(۱)داثرةالمعارف‌تشیع-جلداول-ص ۰۳۵۴ 
(۲)تنقیحالمقال-مامقانی -جلد۱ءص ۰۵۷ 


دسترسی له این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادههاءپایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدید رن( ها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شما ۵ تاریخ ۳ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایان (ابرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مقلفان ی 1 و ی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است 


درص ٩۹‏ ترجم حسن ین ابی قتاده اشعری می گوید: «ذ ک راحدبن الحسین ر حمه 
»نله کتاب الرة علی من زعم ان الب کان علی دین قومه قبل ال 

دررص ۱۴۹ترجمه صالح آبی مقاتل الدیلمی می‌گوید: «ذ کرهاحمدبن الحسین و قال؛ 
صیّف کتابا فی الامامة کبیراء محدیثا و کلاماءو ستاء کتاب الاحتجا (() 

ازگفته همای نجاشی در زندگینامة(ترجم) احمد بن حسین صیقل چنین بر می‌آیدکه 
ایشان (یعنی‌نجاشی) با ابن غضانری دراخذ حدیث از پدراین غضاثری و از غیرایشان » 
شریک بوده‌اند آنجا که می‌گوید: 

«وی دارای کتبی است که فقط نسوادرآن مشهور است.نواد رآن رامن و احمدبن 
حسین (رحمه الله) بر پدرش قرائت کردیم!؟) 

وهمچنین این مطلب اززندگينامة علی بن حسن بن فضَال آشکار می‌شود آنجا که 
نجاشی می‌گوید: «احمدبن حسین کتاب صلاةو زکوةو مناسک حح و روزه و طلاق و ...را بر 
احمد بن عبدالواحددر مدتی که من با اواین روایت را شنیده بودم»قرائت کرد؟؟ 

ونیسزنجاشی درضمن زندگينامه عبدالله بن ابی عبدالله محمد بن خالدین عمر 
طیاسی می‌گوید: 

«عبدالله دارای تاب نوادر است - تا آنجا که می‌گوید:- و نسخهة دیگرنوادرصفیری 
ات که انم الحسین تضجی آدرازوات قی کتتو ای فا العیل ی ی یرما بات 
فرمود.» 

آری اززندگینامة علی بن محمد بن شیران آشکار می‌شود که ابن غضاثری از اساتید 
نجاشی می‌باشد آنجاکه می‌گوید:«ما همراه علی بن محمد بن شیران نزد احمد بن حسین 
گردآمده بودیم ۴4 

واجتماع نزد عالم فقط برای استفاده کردن از وی صررت می گیرد. . کمال تعجب در 
اینجاست که نجاشی با وجود اينکه با وی دائماً در تماس بوده و با او اختلاط داشته است ولی 
او رادر فهرست خودش مستفلاً ذکرنمی کند وآنچه راکه شیخ درحق این غضائری نظیر 
داشتن د و کتساب مصنفات واصول می‌گویدءولی نجاشی چنین مطلبی را دربارة ابن 
غضائری نمی‌گوید واشاره‌ای دارد به دوکتاب مصنفات و اصول ابن غضاثری نمی کند. 


(۱)معر فةالحد یث- شیخ محمد باقربهبودی-ص ۶۱-۶۴ (۴)همان‌منبع :شمار:۷۰۵. 
(۲)رجالالنجاشی: شماره۲۰. 
ی :2۷ 
به این نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامهها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها(وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاات یار 0 1 و و امنتفاده از آن با رغایت کامل خقوق پدیدآوران و تنها برای هذف‌های علمی؛ آموزشی؛ و پووهشی,وبر پاية قانورهجهایت از مولفان. مضتفان. و هترمندان (۱۳۳۸) و 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


اهتمام بسیارداشته وحتی برخی کتابها را تنها او دیده و شناسانیده است.دایر؛ این 
تحقیق و کاوش را می‌توان در آثارادبی و تاریخی امامیه نیز ملاحظه کرد. آنچه مسلم 
می‌نماید آن است که ابن غضاثری درزمينة «رجال شناسی» و «کتاب شناسی» از پدرش که از 
دانشمندان بزرگ بغداد بوده و ظاهرآمکتب ویژه‌ای در رجال‌شناسی داشته استفاده بسیار 


۳ )0( 
برده و شاید آزاین‌رو بوده که نجاشی تا بدین حد به گفته‌های همدرسش توجه داشته است. 


- دالیفات این غضا ثری 
در سورد آثارابن غضائری باید گفت که طوسی در مقدمة الفهرست؟؟ 
فهرستهای امامیه سخن می‌گوید یادآور شده که وی دو کتاب: یکی درذکر «مصنفات»و 
۱ ۱ غضاثری دراین 
دوکتاب بیش ازپیشینیان کوشش کرده تا به تفصیل آثار امامیه رامعرفی نماید. اما طوسی 
(همانجا) به نقل آزمنیع مجهولی نقل کرده که به سبب کم توجهی بازماندگانش این دو 
کتاب و دیگرکتابهای اوازبین رفتهاند. نص عبارت شیخ در مقدمة فهرست این است: 

رفانه (اباالحسین )عمل کتابین؛ا حدهاذ کر فیه المسننات و ال خر فیه الاصول و استونا ها علی 
مبلغ ما وجده و قدر علیه»غیران هذین الکتابین لم نیسخها حد من اصحابنا و احترم هو- رحمه‌الله - 


وعمد بعض ورئته الی اهلا ک هذین الکتابین وغیر ها من انکناب علی ماهکی بعضهم عنه؛؟ 


آنجاکه درباره 


واين عبارت نشان می‌دهد که این دو کتاب قبل آزاینکه از آنها نسخه‌برداری شود از 
بین رفتسد مگرنجاشی که ازاین دوکتاب کثیرا نقل می‌کند و همانطوریکه بیان خواهیم کرد 
آنجه راکه نجاشی نقل می‌کند غیرازاین دوکتاب است. 

ظاهرامراین است که ابن غضائری چهار کتاب راتألیف کرد و کتاب ضعفاء جهارمین 
کتاب این غضاثری است. اولین و دومین کتاب ابن غضاثری همان اصول و مصنفات است 
که شیخ درمقدمة فهرست به آنها اشاره می‌کند و سومین کتاب ابن غضائری همان کتاب 
(۱)داثرذالمعارف بزرگ‌اسلامی-زیرنظرکاظم موسوی بجنوردی-جلدچهارم -ص(۳۶. 


(۲)الفهرست-شیخ طوسی-چاپ مرتضویه- ص۱ سا , 
و -اوچاپ دوم م7 


پدیدآوران در آنها (وزارت علوم» تحقیقات. فناوری به شمارهُ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گن- پژوهشگاه علوم و 


ان 
للاء و سای قواتین ,و مقرزات مربوط شدتی اسنت: 
اطلات ایرار 17 تا فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برلی هدف‌های علمی. آموزشی, تِ پاية قانون حمایت از ملفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و 9 


ی 
ک‌آوری 


له این مدر ۳ 
اطلاعات یار 0" براند‌اک)" فراهم شده تا » از آن با ر 


)ره جال‌لعلامة صي(۲۳.. 


رعایت حقوق بیدا ۳ 0 ۳ »آمواشی: و,پووهشی ورب باية قاتون بت موّلفان» مصنفا ردان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و 


چهارمین کتاب وی همان کتاب «ضعفاء» است و ظاه رامراین است که نجاشی بخاطر 
مخالطة و معاشرتش با ابن غضاثری برچرک‌نویس و یاداشتهای ابن غضاثری وقوف و آگاهی 
یافته و ا زآن» آنجه را که می‌خواست. نقل کرده است. 

وخیلی بعیسد به نظر می‌رسدکه ضعفاء همان دو کتابی باشد که شیخ در مقدمة فهرست 
و ۷ 
«مصنفات» و «اصول» را نوشته باشد و مانند فهرست شیخ » هیچ آشاره‌ای به وثاقت يا ضعف 


شخص نکرده باشد و لذا برای چنین عالمی ضروری است که علاوه بررآندو کتاب (مصنفات 


و اصول). کتاب رجالی برای بیام ضعفاء و ممدوحین بنویسد. همانطوریکه بعید بنظر 
کتابی نوشته باشد ودلیل ما برتألیف کتابی دربار؛ ثقات و ممدوحین این است که از ایشان 
توئیقاتی درحق عده‌ای ازروات وجود دارد و نجاشی بعضی از آنها را نقل کرده است. 
ومضاف براینکه علامه به تعدّد کتاب ان غضائری تصریح می‌کند و در زندگينامة 
سلیمان نخعی می‌گوید: «قال ابن غضائری ؛ سلیمان بن هارون نخعی ابوداود یقال له؛ ؛ کذاب النخ» 
روی عن ابی عبدالله ضعیف جدا. ‏ قال فی کتابه الا خره‌سلیمان بن عم ابوداود النخعی ال .۰ 
و نیز علامه در ترجمهٌ محمد بن مصادف می‌گوید: 


زانشاش قرل اي شاه غه امد ال کین اه یت رش اتروطا 


و همچنین در ترجمةٌ عمربن ثابت می‌گوید: 
ِ ضعیگ جذقاله ان الغضاثری و قال فی کتابه عمربن ابی السقدام .۳۰" 

واين نصوص نشاندهندة این هستند که ابن غضاثری د و کتاب داشته است یکی در 
مورد ضعفاء و مذمومین ودیگری دربارة ممدوحین وموثقین ذآنچه را که شیخ دراول 
فقوتخاش گریتا قاط بای در ایرد 

ذراینجالازم و ضروری است که بحثی پیر" رن کیفیت وقوف وآگاهی علماء برکتاب 
ضعفاء داشته باشیم» اولین کسی که این کتاب رایافته است» سیدجمال‌الدین ابوالفضائل 
احمدبن طاووس حسنی حلی متوفی(سال ۶۷۳ه.ق) است.سید این کتاب را در کتابش : 


«حل الاشک ال فی معرفةالرجال, که در سال ۶۴۴ه.ق تألیف کرده استآورده‌است.سیدین . 


(۱)رجال العلامة:ص ۲۲۵ . 
(۲)رجالالعلامة:دص ۲۵۶ . 


ات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزاه تحقیقات. فناوری به شما 8 ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گن- 


پژوهشگاه علوم و فناوری 


طوسی. اختیارکشی »فهرست نجاشی و کتاب ضعفاء منسوب به آبن غضاثری راجمع 
کرده است. 


سید در مقدمه کتابش بعد ازاینکه کتب رجالی رابه ترتیبی که گذشت. ذکر می کند» 


می‌گوید: 
«طریق روایات من به همه این کتب»متصل است مگر کتاب ابن غضاثری که روایت من 


پس ازاین گفتة سیدبن طاووس چنین برم یآید که ایشان این کتاب رااز کسی روایت 
نکرده است بلکه آنرا بصورت منسوب به ابن غضائری یافته است و سید کتاب دیگرمنسوب 
به آبن غضاثری معروف به ممدوحین را نیافته است زیرااگرآن کتاب را می‌یافت حتماً آن رانیز 
نقل می‌کرد و فقط به نقل کتاب (ضعفاء) بسنده نمی‌کرد. 

شین ی نود سیّد. علامهحلی (متوفی ۷۲۶) درکتاب (حلاصه) و این‌داود در 
کتاب رجالیاش (موّف در سال ۷۰۷)از سیدبن طاووس تبعیت کردند و درکتابهایشان عین 
همان مطالبی را که استادشان سیدبن طاووس در حل‌الاشکال آورده بود. نقل کردند و ابن 
داود در پایان ترجمه استادش در ضمن اشاره به آثار و احوالات سیدین طاووس. تصریح 
می‌کند که بیشتر افادات کتابش ازاشارات و تحمّیقات استاد نامبرده‌اش می‌باشد. 

سپس علمای متأح راز علامه و ابن‌داود این کتاب رااز آندو نقل می‌کنند زیرا نسخة 
ضعفائی که سیدبن طاووس آنرا یافته است» روایتش از علمای متأخر از آن؛ قطع شده 
است.و از کتاب منسوب ابن غضائری چیزی ج زآنچه که سید بن طاووس درحل‌الاشکال 
نقل می‌کند؛ باقی نمانده است: و اگرکتاب حل الاشکال نبود اثری از کتاب ضعفاء تا بحال 
باق یت رنه 

ادارج اين کتاب در حل الاشکال بوسيلة سیدبن طاووس: نشانگر اعتبار این کتاب در 
نزد سیدین طاووس نسیت بلکه بخاطراین است که هرکس از کتاب سیدبن طاووس استفاده 
می‌کند به یک بصیرت و آگاهی کافی برسد و برتمامی آنچه که دربارة کسی حقاً یا باطلاًگفته 
می‌شود و یا گفتهاند. اطلاع یافته و تشرّف پیدابکند وخود راملزم به نتبع و پیروی ازحقیقت 
امر نماید. 


و اماکتاب «حل‌الاشکال» بخط خود مولف نزد شهیدثانی موجود بود. همانطوریکه 


شهیدثانی دراجازه‌اش به شیخ حسین بن عبدالصمد آنرا ذکر می‌کند واین کتاب بعد ازوی 


و شاعة پیشنهاد دهاءپاین‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در نها (وزر ت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
رعا 


دسترد مدرک بر پایة آیین‌نامةٌ 
اطلاعار ان 0 وی فراهم شده و استفا اده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پايث قانون حمایت از موّلفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) ی ات بعدی آن و سایر قوانین و مق 


عقررات ‏ بوط شدنی است. 


به پسرش صاحب ‌المعالم می‌رسد و از آن کتابی موسوم به (التحریرالطاووسی) 
استخرلج می‌کند» عین این نسخه نزد مولی عبد اللهبن حسین شوشتری (متوفای ۱۰۲۱ه.ق) 
که در عصرخود شیخ ارجالیین بود. موجود بود واين درحالی بود که این نسخه درحال از 
بین رفتن بود واراین نسخه فقط حصوص عبارات کتاب ضعفاء منسوب به ابن غضاثری 
استخرلح شده وبراساس حروف الفبایی مرتب گشت و در مقد ما کتاب فقط به علت 
استخراج آن اشاره شده است. سپس شاگردش مولی عنایت اله قهپائی تمام آنچه راکه مولی 
عبدالله‌بن‌حسین شوشتری استخراج کرده یود» درکتابش «مجمع الرجال» که در آن کتب 
پنچگان؛ رجالی راجمع کرده بود»داخل کرد وحتی عین مقدمةًٌ ضعفاء نیز در اول مجمع 


رصان اویش تدای ۱ 


و اینک نص گفتار شیخ عبدالله‌شوشتری را برحسب آنچه که شاگرداش قهپائی ازاو در 
مقدمه کتابش مجمع‌الرجال نقل کرده است.م یآوریم: 

«بدان - ایدک الله وایانا - من زمانیکه کتاب رجالی سید معظم سیدجمال‌الدین 
احمدین طاووس را دیدج 5 این کاب سمل بل نمی امب که در قب نات 
و پیشینیان آمده است و من فایده و بهرة زیادی ا زآن کتابها برده بودم مگ رکتاب ابن 
غضائری» و من در زمانمان نتوانسته بودم این کتاب را پیداکنم و کتاب سید هم به حط 
شریف خودش بود و شامل کتاب ضعفاء آبن غضاثری هم می‌شد. پس مراواداشت که بخحاطر 
انتفاع وبهره‌وری ازکتاب ابن غضانری آن را به صورت مستقل .جدای از سای رکتب رجالی 
وه ی 0 

و بدین ترتیب» طریق وراه رسیدن به آنچه که ابن غضاثری گفته است» عبارت است از 
آنجه که علامه و این داود در رجال خودشان گفته‌اند و درزمان اخیر صریق ما به کتاب ضعفای 
عبارت است ازچیزی که قهپانی ازاستادش شوشتری و پس ازجداکردن و مستفل کردن 
کتاب ضعفاء از دیگ رکتب رجالی» می باشد ولی طریق سید بن طاووس به کتاب ضعفاء غیر 
معلوم و پا غیر موجود است. 

و اما موضوعی که بسیاری از اعلام را به اشتباه انداخته و مقصد اه سلی و مطلب کلی از 
بحث دربارة معظم‌له را متوجه بدان است و باید تحقیق کافی نمود آن است که بگوییم 
ابن غضانری مطلق د رکلمات رجالیها؛ معظمله است یعنی همان احمدبن حسین است و 
مسلماً این موضوع هم قابل انکار نبوده ‏ ازمتأخران کسی هم برخلاف آن مطلبی ایراد نکرده 


(۱)الذ ریعةالی تصانیف الشیعة-آقابزرگ طهرانی‌سج۱: ص۹٩‏ ۲۸۸۰ وج ۱۰ص ۰۸۸-۹ 
(۲)مجمم رجا قهبان -جلدا له ما. 


رک بر پاية آبین‌نامة ثبت و اشاعد پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌هاء ی تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت‌آلم. تحقیقات فنایری به شمارة لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
یناک" فا هه و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق زدنداو ران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان» مصنفار ۱ ات و و اصلاحات بعدی آن و 


7 سایر قوانین و مقررات مربوط شدفی ات 


علامه مامقانی می نویسد:«کنیه وی ابولحسین و درکتب رجال معروف به 


«اين عضاثری» ۱ 


غروی حاثری نیز در کتاب جامع‌الرواق کتاب ضعفاء را منسوب به ابن غضائثری که 
همان احمدین حسین‌ین عبدالله است می‌داند ۱ ۱ 


وه ره تا ۰ ۲ ۴ 

و نیزشیخ آقابزرگ طهرانی "و میرزاعبداللافددی اصبهان(؟) هریک در کتابهایشان 
«احمد بن حسین » را مشهور به این غضاثری واورا صاحب رجال می‌دانند. 

آری تنهاکسی که اظهار مخالفت کرده شهیدثانی است که خود مستقلاً ی به پیروی از 
منسوب به پدر اوست و بلکه باید این معنی رامشهور بین متأخرین دانست. 

لیکن اکربادفت کامل توجه کنیم معترف خواهیم بود که اظهار نظرشهید مخالف با 
گفته‌ای است که از کلمات ناقدین و مطلعین براحوال او بدست می‌آید. 

زیر خود سیدبن طاووس در توضیح رجال نامبرده می‌نویسد رجال ابولحسین 
لحمد بن حسین بن عبیدالله غضاثری منحصر به یادآوری از ضعفاء بوده و بترتیب حروف 
الفباجمع آوری شده است. 
عبیدالله الغضاثری انه یکنی ابامحد. 

با آنکه جمله منقول آزابن غضاثری در کتاب نجاشی وجود ندارد که بگوییم علامه از 
رجال وی نقل کرده و باید گفت خود علامه بکتاب مشهورابن غضاثری دست پیدا کرده و 
اظهار نظرویرادر ترجمه اسماعیل ایراد نموده» بنابراین هرگاه بگوید قال ابن الغضاثری مراد 
احمد است نه پدرش حسین. 

ونیزدرترجمه لحمدین علی الخضیب الایادی می‌نویسد فال الغضائری حدشی ابی. 
هرگاه منظور ازابن الغضاثری پدرش حسین باشد بایستی از پدرش عبیدالله نقل قول کرده 
باشد باآنکه هیچگاه نقل قولی از عبیدالله نشده و تصنیفی هم ازاو سراغ نداریم و می‌توان 

وازمتاخران کسیکه بالصراحه ابن الغضاثری را احمد و کتاب رجال رامنسوب بدو 


(۱)تنقیح المقال- علامه‌مامقانی -جلد۱ ص ۵۷. (۲)ریاض العلماء وحیاض الفضلاء-میرزاعبد الله‌افندی اصبهانی 
(۲)جامع الرواة -محمد بن علی ارد بیلی غروی حاثری سح اص ۰۴۸ ۱ جلداول-ص ۲۴و۳۵ 
(۳) مصفی‌المقال فی‌مصنفی علم الرجال.شی خآقابزرگ طهرانی «ص ۴۶. 

رس به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآو 1 آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمار ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گن پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاعات ۳ (ایرانداک)" فراهم شده و استفاده از آن با رغایت کاهلحقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمن» آموزشی: ورپژوهشی و بر یابة قانون حمایت از مولفانم مضتفانء و هنرمندان 0 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین تب 


ه این مدرک بر ن‌نامةً 
اطلاعات ان 0" یرانداک)" 0 و استفاد » از آن با ر 


علامه درخلاصه و این داود ا زاو نقل می‌کنند و جرح و تعدیل روات را مبتنی برگفتاراو 
می‌دانند. 

و مسلمامنظورشان ازابن الغضائثری پدرش حسین بن عبیدالله نبوده» آری حسین 
عالم فقیه و بینای مشهوری است که آزاخبار و رجال کاملا با خبر بوده و شیخ طوسی و سای راز 
مشایخ دیگر به شمار میآید تا آنجا که گوید تحقیق آن م است که صاحب کتاب رجال که همه جا 


ازآن سخن می‌گویند و تضعیف و توثیق رجال رامتوجه بدان می‌دانند فرزند بزرگواراین شیخ 


معظم است که ابسولحسین احمد ابن الحسین باشد که باشتراک نجاشی از محضر پدرش 
حسین استفاده می‌کرده است. 

مجمع الرجال و دیگراز مهرة فن رجال باین حقیقت اشاره نموده‌اند. 

رجالیه نام برده نشده و اگرکسی هم ازاين غضاثری نام برده منظورش پدر او حسین است که 
وی راکلیرالسماع و عارف بالرجال ستوده و ثابت است که عدم تذکرازوی دلیل برعدم 


وثوق به او و اینکه کتاب تألیف پدر اوست نمی باشد زیرا رجالیها با آنکه از پدر او بعظمت یاد . 


کرده‌اند برای او تصنیفی دررنال نام نبرده‌اند و هرگاه تصنیفی می‌داشت و درآن روزگار 
مورد توجه اعلام بود بایستی مترجمین ا زآن نام می‌برند و مخصوصا شیخ طوسی و نجاشی 
که شاگرد وی بودند و ازدیگران ازاحوال او بهتر اطلاع داشتند ازکتاب رجال اوتذکری 
می‌دادند و ا زآنجا که یادی ا زکتاب وی نکرده یقین خواهیم کرد کتاب رجال منسوب به پسر 
واحمد است و با این مقدمه مختصر بسیاری از مشکلات توضیح داده خواهد شد. 
ازبزرگانیکه به مضامین فوق اشاره محقق داماد است دررواشح‌السماویه ذیل عنوان 
استطرافیکه ازرجال نموده و گفت؛ ابن طاووس را بمناسبتی ایراد نموده است می نویسد 
احمدین الحسین صاحب کتاب رجال معروف است و پدرش ابوعبدالله حسین شیخ الطائفه 
شیعه است و دو تلمیذ دانشمندش شیح طوسی ونجاشی باآنکه کتب و تصانیف اورا نام 


برده‌اند کتاب رجالی ازوی یاد نکرده‌اند و اور باین عنوان ستوده‌اند کثیرالسماع عارف " 


بالرجال و تا بحال هم ازکسی یاد ندارم که کتابی در رجال بوی نسبت داده باشد. انتهی. 


و اشاعة پيشنهاده‌ها: پایننامهه. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صبانت از حقوق پدیدآوران در آنهالوزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی و پژوهشی و بر پا فان ون عهایت از مولقادم مفتقا و .هترمتنارن ۸ تب و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین وم رات موه بو شنت اک 


وهشگاه علوم و فناوری 


از تحقیقات فوق به این نتیجه رسیدیم که هیچیک از اعلام کتاپی در رجال به پدر 
احمد نسبت نداده‌اند تا عنوان مشکوکی در شرح حال اوبرای ما بوجود آورده لیکن چنانچه 
می‌دانیم کتاب رجال به پسرش احمد مورد توجه بیشتر از اعلام بوده و می‌توان گفت از جمله 
متواترات است هرچند درکتاب رجال ازاحمد نام نبرده و اورا بعضوان قدح و مدح 
نستوده‌اند. 

علامه مامقانی می‌نویسد: .... فذهب الا کثر الی انه احمد و منهم الشیخ محمد فی شرح 
الاستبصارو الشیخ عب‌دالبی فی الحصاوی و استظهره فی النفد و هو المنقول عن الشیخ عبدالله 
التستری استاه التفرشی و التید الداماد فی الرّواح و مواضع من حواشیه علی الاختیار و الظاهر من 
کلام الشیخ عناية الله و فی اوائل البحار اد کونه احمد لعله اقوی و فی موضعآ خر اه الظاهر و ذهب 
الشهید التانی (ره) الی اه الحنین لا احمد و تفی عنه البعد بعض الاو اخر و استدل الاولون... و هتا 
تو یات ما سمعتاامن ‏ قرش من | این الضاثری کتایین و منهاان صاحب الکتاب تما هو احمد و ام 
الحسین فلم ینقل التجاشی و لاغیره له کتابْفی ال رجال .. ِ 

و جنانجه از گفته علامهٌ مامقانی آشکار می‌شود. ایشان نیز معتقدند صاحب ضعفای 
احمدبن الحسین است که مشه ور به ابن الغضاثری می‌باشد ولی حسین بن عبیدالله در زمينة 
رجال کتابی ندارد. 

آری شیخ طوسی در آغاز فهرست اظهار داشته ابوالحسین احمد د وکتاب دررجال 
ترتیب داده در یکی ازآنها مصتفات اصحاب را نام برده و در دیگری ازاصول آنها یادکرده و 
تاآنجاکه توانسته تحقیقات خود را به سرحد کمال رسانیده» آری این دو کتاب بدست 
اصحاب ما استنساخ نشده و برخی وارثان ا و آنها را از بین بردند. 

نجاشی در ترجمه احمدین‌ابی عبیدالله برقی می‌نویسد احمدین الحسین در تاریخ 
ود می‌نویسد احمد برقی سال ۲۷۴ وفات یافته از این بیا بان استفاده می‌شود نامیرده کتاب 
ز.ریخی داشته ودرا آن تواریخ موالید ووفیات اصحاب متقدمین وروات متدینین راضبط 


کرده ی 


از کلام نجاشی استفاده مي‌شود احمد دارای سه کتاب بوده دو کتاب دررجال او یکی 
هم در تاریخ. 
شیخ آقابزرگ طهرانی دربار؛ کتاب رجالی ابن غضاثری تتضیحی دارند که درذیل عیناً 


بیان می‌شود: 
(۱) تنقیح المقال فی علم ال رجال- علامه مامقانی (ره)-ص ۳۳۹ / 


ب 
و از 


به این مدرک بر پایة آیین‌نامة و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیل و صیانت از حقوق پدید 0 داز (و زارت علوم. تحقیقات فناوری به شمارة 1۹۵۹۲۹ تا اریخ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ان پا 
طلاعابف ایران (یرانداک) فراهم شده واستفاده آنآن با زغایت کامل حون پدیدآوران وتنها بای هذفتهای علمی: آمو شید ه پووهش نون حمایت از مّلفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) ات واه نت بعدای آن شا قوانین و فقررات فوبوط ند ایست 


«ابن طاووس در مقدمه کتابش تصریح می‌کند که «ضعفاء» ابن غضائری رابه طریق 
پنجگانه تاذ شده می‌نویسد: آگاهی ازاين کتابها با روایات متصل می‌باشد غیر از کتاب 
ابن غضائری ۰» 

ازاین عبارت پیداست که وی کتاب ممدوحین ابن غضائری را به دست نیاورده است 
هم دست یافته‌اند. 

علامه در «خحلاصه» در ترجمه محمدین مصادف می‌نویسد: سخن غضاثری دربار؛ او 
دررجالش همین راگفته است. از اینجا پیداست دو کتابی که تا عصر علامه‌حلی وجود داشته 
غیرازد و کتابی بوده که شیخ در آغاز فهرست می‌گوید: ورثه ابن غضائری قبل از استنساخ آنها 
رااز میان بردند. 0 

شیخ ازدو کتابی که تا عصر علامه بوده اطلاع نداشته» و لذا ا زآنها در فهرست نام نبرده 
است. برفرض که بگوییم این دوکتاب همان د و کتابی است که شیخ اشاره می‌کند. و 
استنساخ هم شده بود ولی شیخ اطلاعی نداشته» می‌باید کتاب موثقین همان باشد که شیخ 
می‌گوید در «اصول» و کتاب ضعفاء «مصنفات» است. 

درهر صورت. اطلاع نداریم که اين دو کتاب در نزد نجاشی بوده است. ولی نجاشی 
برخی ازکتب آبن فضائری رأداشته است. همچون کتاب «التاریخ» اوء وا زآن هم نقل 
می‌کند. 

نجاشی در ترجمه برقی می‌گوید: احمد بن حسین در تاریخش نوشته است: احمدبن 
ایی عبدالله برقی در سال ۲۷۴وفات یافت. شاید منظور او از «تاریخ» همین د و کتاب او 
باشد. زیرا در ترجمه ابن عقده گفتیم که «تاریخ» او نیز مشتمل برتراجم همه رجال حدیث 
عامه و خاصه بوده است. مثل این که در آن زمانها کتاب مشتمل بررجال موثق و ضعیف را 
«تاریخ» می نامیدند. 

البته این در صورتی است که نجاشی گفته باشد «فی کتاب التاریج, یعنی درکتاب 
برقی گفته است ...» باید حق رابه جناب شیخ طوسی داد که می‌گوید: «ورثه اين غضائری 


ین مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها ای ی و عیان از #حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شما 
(ایرانداک) فراهم شنده و استفاده از آن با رعایت کاه 


ق نها روز ۲ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
وولگ. و پژوهشی و بر پایة قانون میت از مولفان» مصنفا 3 


دسترسی با ‌ 
اطلاعات ایر 


شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تار 
»و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دستْسی به این مدرک بر پاي آیین: 
اطلاطات ایران (ایرانداک) فراهم شد. 


تمام کتب آورا تلف کردند و ثابت می‌کند که آنچه به نام «رجال ابن غضائری» وجود 
قاتا نف تسوت یر اردصتاه بزرگ علمای شیعه بوده است. جنانکه در 
الذریقه جلدا» صفحه ۸۸ اشاره نموده‌ایم )۲ 

ذیلاًبایدبهنظر مخالف (شهیدثانی) توجه کرد. او معتقد است که ابن غضاثری دیگری 
و احمدبن الحسین دیگری است و دلیل او آن است که علامه ناقل قول غضایری است در 
بخش دوم خلاصه ذیل ترجمه سهل بن زیاد نوشته است: « و آبامحمد العسکری علیه‌السلام 
بردست محمدین عبدالحمید عطار در نیمه ماه ربیم الاول سنذُ ۲۵۵نوشت. احمدین علی 
بن نوح واحمد بن حسین -رحمهم الله - این مطلب راذک رکرده‌اند وابن عضاثری 


ٍ : )۲( 
می‌کُوید: او ضعیف است.» 


شهیدثانی می‌گوید: عطف ابن غضائری براحمدبن حسین دلالت دارد براینکه 
اين غضاثری غیرازاحمدین حسین است"؟" 

وآنچه مسلم است. این مطلب هیچ دلالتی بر گفتة شهیدثانی ندارد زیر آنجه که علامه 
دکرعی کن۵: (...ذ کر ذلک احمدین علی بن نوج و احمدبن حسین) تمه کلام نجاشی است که علامه 
ازآن در کتابش نقل می‌کند ونجاشی (سهل) رااینگونه معرفی می‌کند: 

«درحدیث ضعیف بود و درحدیث بروی نمی‌توان اعتماد کرد. و احمدبن محمدبن 
عیسی بر غلوّ و کذب وی شهادت می‌داد و آوراازقم به ری احراج کرد و در آنجا سکونت می 
کات یت و ترا ۲ 

وبااسترحام (رحمهاالله) کلام نجاشی تمام می‌شود» سپس علامه بعد از اینکه کلام 
نجاشی رانقل می‌کند به رأی و عقید؛ ابن نوح واحمد بن حسین درحق آن شخص توجه 
می‌کند ومی‌خحواهد نص‌کلام ابن غضائری راهم درکتاب ضعفاء دربارة این شخحص 
(سهیل) بیاورد لذا دوباره برمی‌گردد او می‌گوید: «قال ابن الفضاثری؛ انه کان ضعیعا (۵) 

و لذا عطف جمله «وقال ابن الغضاثری؛ بر «احمدبن حسین» هیچ دلالتی بر مغایرت بین 

)۶( 


توب ارت و این عدم مخایرت. بافهم آنچه که دی ات مورد بیان شد. آشکار می‌شود 


با توجه به مطالب مزبور تعجب از شخصی است که خلاف آنرا لحتمال داده با آنکه 


میداند علامه در خعلاصه می‌نویسد قال النجاشی سپس عبارت نجاشی را بدون کم و زیاد ایراد. 


می‌کند و بلافاصله می‌نویسد قال ابن الغضاثری» مگر اینکه بگوییم جمله (وقال ابن‌غضاثری) 


باقیمانده کلام نجاشی است زیرا مقتضای ظاهر عطف چنین ولازمةً کلام است همانست که 
(۱)مصفی‌المقال فی مصنفی علم الرجال- علامه‌شیخ آفابزرگ طهرانی-چاپ‌دوم-ص ۰۴۵-۴۸ 

(۲)رجال‌العلامة-ص٩  .۲۸۸-‏ (۵)رجال‌العلامة-ص۲۸۸-۹. 

(۳)فاموس الرجالسجاص ۰۲۲ .۰ (۶)سماء‌المقال-ج۱ص۷وقاموس الرجال-جاص۳۲. 

(۴)رجالالنجاشی-شمارفه۴۹. ۱ 
نام ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق ۳ (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری ب 


ه و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژو 


۵ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ت. فتاوری به شمارةٌ ۱۹۵۹۲۹ /و 
ون حمایت از موّلفان» مصنفان, و هنرمتدان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به ایر یین‌نامةً 
اطلاات ان 1 و 4 و استناد ۰ از 


گفته شد. لیکن این موضوع بر خلاف حق است و با ممکن است ابن‌الغضاثری را 
حسین دانست و احمدبن الحسین را غیرالحمدین الصسین غضائری احتمال داد چنانچه 
محقق استرآبادی همین احتمال را تجویز کرده لیکن باین احتمال ترتیب اثرداده نمی‌شود و 
منافی با مقدمهة قبلی است که بیان کردیم و همچنین منافی با قول خود نجاشی است که در 
ترجمه احمدبن الحسین الصیقل اظهار داشته من احمدبن الحسین در بیت غضائری منحصر 
بفرد است هرکجا ازوی سخنی بمیان آید خواهیم فهمید مراد شخص مذکور است چنانچه 


در تایید اینجمله سیدبن طاووس 7 مراد از احمدین 


۱ 


الحسین» احمدبن الحسین بن عبیدالله غضائری | 

غیسراز شهیدثانی محقق کلباسی هم معتقد است که ضعفاء تألیف غضائری است نه 
ابن غضاثری» محقق کلباسی نقل می‌کند که از اظهارات نظام الدین محمدبن حسین ساوجی 
درکتابش «نظام الاقوال, چنین آشکار می‌شود که ضعفاء تألیف پدر می‌باشد آنجا که 
نظام‌الدین در کتابش می‌گوید:ه وحقیقتاًاسلاف و بزرگان ما - قدس اللهتعالی ارواحهم- 
دربارهرجال کتب زیادی را تصنیف کرده‌اند» نظیرکتاب کش و فهرست شیخ طوسی و رجال 
شیخ طوسی و کتاب حسین بن عبیدالله غضاثری -تا آنجا که می‌گوید - و در این کتاب بجای 
احمد بن علی النجاشی» به کلمة نجاشی کفایت می‌کند. و بجای حسین بن عبیدالله 
العضانری به «ابن الغضانری» کفایت می‌کند یعنی بجای اینکه حسین بن عبیدالله غضاثری 
بگوید» می‌گوید ابن الفضاثری.؟* 

مولف معجم الرجال - رضوان اللهتعلی علیه- نیز در مورد انتساب این کتاب به ابن 
غضاثری تردید وشک می‌کند و برای عدم ثبوت نسبة کتاب چنین استدلال می‌کند: 
«نجاشی هیچ نام و ذکری زاين غضائری به میان نمی‌آورد و این درحالی است که نجاشی در 
صدد بیان کتبی است که امامیه آنها را تضعیف کرده‌اند وحتی نجاشی کتابهایی راذکر 
می‌کند که خودش آنهاراندیده و ازدیگران م دربارة] ن شنیده و يا در کتایش دیده است» یس 
جگونه کتاب شیخش حسین بن عبیدالله پا پسرش احمدبن حسین را نقل نمی‌کند ؟ 

نجاشی به زندگینامه و شخصیّت حسین بن عبیدالله می پردازد و کتب اورا ذکر می‌کند 


ولی برای وی هیچ کتابی را در زمينة رجال نقلی نمی‌کند: و همچنین نجاشی آزاحمدبن 


و ی ای ما با و 0 


نمی 


(۱)روضات‌الجنات- علامه محمد بافرخوانساری اصفهانی- ترجم شیخ محمد بافرساعدی بخراسانیسج ۱ص ۰۷۸-۷۹ 
(۲)سماء‌المقال- ۲ -حاشیهکتاب. 


ان ی یث-آیالهالعظمی خونیسج ۱ص ۱۱۳-۶ از مقد مهچاپ نجف- و صفحه ۱۰۱-۳ ازجاپ لبنان . 


و اشاعة پيشنهاده‌ها, پاین‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگه اطلاعات علمی ایران (کنج) د 


با رعایت کاما 0 و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی: وپزوهتی وبر بی قنونصطوت از مان . مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سا 


پژوهشگاه علوم و فناو 


یر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


ولی نجاشی زاین غدناشری زیاد نقل می‌کند و هرگاه می‌گوید: «قالاحدبن الحسین, یا 
«ذ ره احمدبن‌الحسین» پس منظور همان ابن غضاثری است و در ضمن زندگینامه و آثار برقی 
می‌گوید که احمدابن‌حسین دارای کتاب «التاریخ, است و قریب این است مراد ازکتاب تاریخ 
همان کتاب رجالی ابن غضاثری است زیرا در زمانهای قدیم به «الرجال, تاریخ می‌گفتند. 
پس بنابراین کتاب ضعفاء بر فرض ثبوت نسبت. ازجمله مولفات اين غضاثری 
(احمدبن‌حسین) است نه غضاشری ی زیردلالت 
دارند: 
اولأ: شیخ همانطو رکه ذکرآن گذشت؛ برای احمدابن‌حسین دو کتاب را ذکرمی کند» 
یکی » ازآن دودره‌اصول, است ودیکری ذرمورد «مصنفات, است ولی برای پدر وی هیچ 
کتابی را در مورد رجال نقل نمی‌کند و اگرچه شیخ و نجاشی‌حسین‌ابن عبدالله راکبرالسماع و 
عارف بالرجال معرفی میی‌کنند ولی معرفت نسبت به رجال برتألیف کتابی در این مورد 
نیست و احتمال دارد که این کتاب رجالی یکی ا زآند و کتاب باشد و یا یک کتاب ۳ باشد 
که ابن غضاثری آن را در مورد ضعفاء و مذمومین تألیف کرده است (همان طوری که صاحب 
مجمع الرجال احتمال داده است) وهمچنین احتمال می‌رود که ابن غضاثری در مورد ثقات 
و ممدوحین کتاب دیگری داشته باشد اگرچه ازاین کتاب خبزی یا اثری بدست ما نرسیده 
باشد (همانگونه که فاضل خاجوئی احتمال اده است) و با احتمال دارد کتاب ممدوحین» 
بکن از در کانی‌باشه کش انقوزا هرارل ناساس امد ما یناه ۱ 
نقل می‌کند. باشد. ولی ظاهراًدلایل خلاف این مطلب را اثبات می‌کنند. 
انیا اول کسی که براین کتاب وقوف يافته است» سید عالیقدرابن طاوس‌حلی است و 
براساس آنچه که در کتاب تحریر طاوسی آمده‌است» سیدبن طاوسی در مقدمه کتابش 
ضعفاء را به پسریعنی (احمداین‌حسین) نسسسبت داده است. آنجا که می‌گوید: «من 
تصمیم گرفتم که دراب ین کتابم اسمهای مصنفین و غیرمصنفین ازکتب خمسه و کاب 
ابی الحسیناحمدابن‌حسین بن عبیدالله فضائری را که مخصوصا دربارة ضعفاء 
شته‌شده‌است» جمع کنم:؟ 
ثانیا: هرکس درکتاب خلاصه علامه‌حلی تتبع کند در می‌یابد که علامه‌حلی معتقد 
است که ضعفاءازتألیفات ابن غضاثری است و بدین منظور باید به سرگذشت و آثارعربی " 
ثابت و سلیمآن‌نجفی رجوع کرد و | رآنجا که احتمال دارد. ابن غضائری کنية پدر باشد» و 
(۱)سماهالمقال:جاص ۰۲ 
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۳۵ 


به این مدرک بر پای آیینز و اشاعة پيشنهادهها,پیا‌نها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم, تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ایر ن‌نامةً 
لفات یران (ایرانداک) فراهم شده و استفاد ه از آن با رعایت کامل پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولقادم مفتقا وهترمتنارن ۸ ِ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین ات و بو شنت اک 


جد به «غضاثر, منسوب باشد. لذا علامه‌در ضمن سرگذشت و آثار اسماعیل بن مهران 
می‌گوید:«شیخ ابوالحسین احمدبن‌حسین بن عبدالله غضاثری -رحمته الله- می‌گوید : کنية 
او آنامیخیت استا ریت اومورد اماد تست 

وبدین ترتیب هرگاه دابن غضاثری, گفته شود منظورازآن احمد ین حسین است نه کس 
ری 

وا جمله دلائلی که ثابت می‌کند این کتاب از تألیفات اين غضائری است. این است که 
بعضی ا زآنجه که نجاشی در فهرست خودش. از احمد بن‌حسین نقل می‌کند دراین کتاب 
موجود است و امایحث درباره وجه اختلاف ازحیتث عبارت. درآینده خواهد آمد» و 
همچنین قرائن دیگری است که محقق خبی کلب اسی در کتابش (سماء‌المقال) جمع کرده 


با ۹۹ 1 ۹ ۳( 
است و برای توضیح بیشتر به انجا رجوع شود. 


(۱)سماء‌المقال:جاص ۶-۷. 


۰ 


دسترسی بهلاین مدرک بر پايةآییننامة ثبت و اشاع پيشنهاده‌ها.پیان‌نامه‌ها. و رسال‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حوة ق پدیدآورن رآ 
اطلاعات ایرال (ایرانداک)" فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق بیدا ران و تنها یرای هدف‌های علمی, آموزشی؛ و پژوهشی بر پایة قنور ۷۶ 8 مولفان, مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین ی 


تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


۲- بحنی اجما لی پیر امون ز ند گینامه «حسین بن عبید الله بن فضایری» 


الف -استادان وی : 


غضانری که از مشایخ بزرگ حدیث در اواخر سده چهارم و اوائل سده پنجم بوده به 
طوری که از فهرست شیخ و نجاشی استفاده می‌شود.‌نزد بسیاری از رجال حدیث کسب 
فیض و اخد حدیث نموده‌و سماع و اجازه داشته‌است. که ازجمله این عده از اعاظم ففهاء و 


اوغالب زراری»ابولفضل شیبانی؛ ابوجعفرمحمد بن‌حسین بزوفری ابوعبدالله حسین 
بن سفیان بزوفری»احصد بن محمدبن‌حسن بن‌ولیدقمی» ابوعبدالله احمد بن ابراهیم بن 
ابی رآفع صیمری» احمد بن محمدین یحیی عطار ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه قمی 
حسن بن حمرهة علوی؛هارون بن موسی تلعکبری» ابوالحسن محمدبن لحمدبن داودقمی؛ 
احمد بن اب راهیم بن من » محمدبن وهبان‌دیبلی (یا دبیلی): احمدبن جعفرین سفین» 
محمدبن علی‌بن بابسویسهقمی (شییخ صسدوق): حسن بن محمد بن یحیی علسوی؛ 
محمدبن علی بن محبوب اشعری قمی. محمدبن قیس بجلی» و دیگران. 


۱ ب- شا گرد ان او: 


ازآنجا که غضائری از مشایخ بزرگ بوده و سلسله بسیاری اجازات نیز به وی منتهی . 
می‌شوده حتما شاگردان بسیار هم داشته است. در ماخحذ مربوطه این عده از اعاظم فشهاء و 


سترس] به اين مدرک بر پاية آین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هه پاین‌نمه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها(وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۹۵۹۲۹ 
اطلاعات آیران (ایرانداک)" فراهم شده و استفاد ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۸ تب و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین وم رات موه بو شنت اک 


و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


محدئین را یافتیم و هرچند تعداد آنها اندک است. ولی کافی است که او استاد شیخ 
طوسی و نجاشی بوده‌است : 

ابوبکسراحم دبن عبدالل»دوری: اب والعب اس احمدبن علی‌نجاشی» 
شیخ الطایفه محمد بن حسن طوسی. احمد بن حسین بن عبیدالله غضاثری فرزندش معروف به 
ابن غضاثری » و دیگران. 


ج - فلیفات فضا ری : 


شتاگرکان د انشسته عالقترش اترالغامی تحاطی هی رسد اوراشت نها کذا: 
جمله اینهاست: ۱ 


کتاب کشف‌التمویه و الم تاب التسلیم علی امیرالم منین بأمرةالممنیر؟ » کتاب 


تذکرالعاقل وتتبیه الغافل فی فضل العلم» کتاب عددالائمة وماشذ علیالمصنفین من ذلک کتاب 

البیان فی‌حیوة‌الرحمن کتاب نوادر در فقّه» کتاب مناسکحح. کتاب مختصرمناسکحج» 

کتاب یوم‌الغدیر(روز غدیس)؛ کتاب رد برغلات ومفَوَسّه, کتاب سجد شک کتاب 
اه 

مراطن امیرالم منین (ع)» کتاب فی فضل بخداد. کتاب فی قول امیرالم ز منین (ع): الا آخبر کم 

(1) 7 

بخیر هده الامَة ؟ 


د - دید گا ه علما ء د ربارة« حسین بن عسد الله دن فضا ثری » 


حسین بن عبیدالله بن ابراهیم فضاثری آزرجال شیعه می باشد و درکتب رجالی از 
ری به بزرگی یاد می‌شود. وی معاصرشیخ مفید و استاد شیخ طوسی ونجاشی می‌باشد. 
یاد می کند: «حسین بن عبیدالله غضائری مکنی به ابوعبیدالله احادیث بسیار استماع نموده 
(۱)اشارهبه روایتی اس تکه حتی بعضی از عامه ا زپیخمیر(ص روایتکرد اند که به‌اصحاب فرمود: به علی بگویید :السلام علیک‌یاامیرالمژمنین! 
درعین‌حال‌اهل نسنن می‌گویند: اولین‌کسی که دراسلام امیر المژ منین‌خواند شد عمر حطاب بودا! 


(۲)رجال‌النجاشی- ص۰۵۱ 


۱ امة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
صلاحات بعدء 


این مدرک بر پایة آپین‌نامة علو ات 
(ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پایة قانور/رلایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات 


دسترینلی نه 
اطلاعا ایرا دی آن و سایر قوانین و.مقررات مربوط شدنی است: 


نمودیم و تما روایاتش را به ما اجازه داد او درسال ۴۱۱ ه.ق وفات یافت() 

ولی باید دانست که نام وی در فهرست شیخ نیامده و هیچ یک ازدانشمندان هم با 
این که نسخه‌های مختلفی ازفهرست شیخ را پس از او ذراختیار داشته اند» ترجمه او رااز 
فهرست نقل نکرده‌اند. به احتمال زیاد شیخ هنگام نگارش «رجال, متوجه نبوده که در 
فهرست ازذکرنام وی غفلت ورزیده است. 

ابوالع‌اس نجاشی می‌نویسد : «حسین بن عبیلد الله بن ابراهیم غضائری » ابوعبیدالله, 
استاد ماست» رحمت الله علیه. اوراست کتابهایی که از جمله ...تمام اين کتابها و همه روایاتش 
دک داد. او رحمت الله علیه ذر نیمه ماه صفرسال ۱۱)هق و فات 


۲ 


9[ 
استماع حدیث نموده و غضاثری به او و نجاشی اجازه داده است!؟) 

دانشمند رجالی میرمصطفی تفرشی و محدث عالیقدر شیخ حرعاملی نیزبه اجمال و 
۳ وش وا که ها رن ح 
«من نام او راد (فهرست)ندیده‌ام., ابن‌داود هم می‌گوید نامش در ارت ۹۳ 2 
طور قطع ابن داود نظربه رجال شیخ داشته و دیگربه فهرست مراجعه نکرده است. 

فقیه نامی شیخ یوسف بحرانی گفتار علمای پیشین را! دربارة او می‌آورد و ازجمله می 
نویسد:از سخن نجاشی در شمارش کتابهای او پیداست که کتاب رجال ازاو نیست»ولی از 
سخن شهیدثانی دراجازه‌اش به شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی (پدرشیخ بهایی) 
شیخ ابو عبدالله حسین بن عبید الله فضاثری صاحب کتاب رجال و غیره را.» 

۲ (۶) ۲ ۳ 

افای بحرالعلوم می‌نویسد: ابوعبدالله حسین بن عبید الله فضاثری جهره‌ای از 
جهره‌های درخشان شیعه و یکی از مشایخ بزرگ آنهاست. دانشمندان ما عمومامقام والاو 
جلالت و بزرگواری اورااعتراف دارند» و مانند شیخ مفید در زمان خویش می‌دانند. 

پیشترماخد رجالی آزوی نام بره‌اند. همچنین د رکتب فقهی و طرق روایات هم نام . 
بردا ر است. و معروف به «غضائری» می‌باشد + پسزش تیه احمدبن تقیبین عضانری 


شهرت دارد. 

(۱)رجال‌شیخ-صفحهه ۴۷. (۴)امل‌الامل -جلددوی‌صفحذ؟۹. 

(۲)رجال تجاشی-صفحه(۵. (۵)نقد الرجال- صفحه ۱۰۶ 
(۳)خلاصه‌الاقوال-صفحه»۵ - (۶) وجال علامه‌بحرالعلوم-جلد دوم صفحه۵ ۲۹ . 


اطلاعات | ران (1 ی ی ی و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی یت از موّلفان. مصنفان؛ و هنرمندان ۱۳۶۸ جات و الحاتبعدی آن و ار تن و توت مر قاط شاک آنتت: 


به ایر پین‌نامة یت و اشاعة پیشنهاد ها پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلا نت تکمیلی و صیانت از حفوق پدیدا ۹( (وزار زنه وم تفا فرب ما 6 ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاعات یار 1 1 ی و استفاده از 


به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ا. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم 


شهرنتا دارد: 

جمعی ازبزرگان عامه از غضایری در کتب خود نام برده‌اند. ازجمله ذهبی در 
«میزان‌الاعتدال, صفح؛۴۱ ۵ طبع مصر سال ۱۳۸۲ه.ق می‌نویسد : «ابوعبدالله حسین بن 
عبیدالله فضایری, پیشوای رافضم(شیعه) است؛ ازجعابی روایت می‌کند. کتاب 
«روزغدیر) را تصنیف کرده‌است. در سال ۴۱۱ درگذشت.احادیث بسیاری از حقظ داشت 
ولی بصیرت نیافت!4. 

ونیزاین حجرعمّلانی درلسان المیزان در اسامی کسانی که نام پدرشان «عبدالله» 
است. جلددوم» صفحذ ۲۸۸ طبع حید رآباد ازری نام برده و نوشته‌است: ارت رکان 
مشایخ شیعه است. وارسته و پرهیزکار بود» و احادیث بسیار از حفظ داشت. او یکی از حفاظ 
بزرگ شیعه نسبت به احادیث اهل بیت بود. ابوجعفرطوسی» و نجاشی از وی روایت می 
کنند و اوهم ازجعابی و سهل بن احمددیباجی و ابوالمفضل محمدین عبدالله شیبانی 
روایت می‌کند. طوسی گفته است:«او احادیث بسیار شنیده بود و برای خد خدمات خالصانه 
به علم نمود .فرهان او نافذتر از فرمان یادشاهان بوده.» ونجاشی می‌گوید: از تصانیف او 
کتاب روز غدیر کتاب مواطن امیرام منین کتاب ردبرغلات و غیره رانوشتم. در نیمه صفر 
سال ۴۱۱وفات یافت.» و اینجا قول ابن حجرتمام می‌شود. 

ونیسزوی دراسامی کسانی که نام پدرشان «عبیدالله» است به تفصیل آزوی نام برده 
است. علامهة تهرانی ازوی دراعلام الشیعه الناس فی قرن الخامس, نام برده و از جمله 
کووی یاطس ما عوالت صا لام هر راکو اوداهه اه 

آیت‌الله حوئی پس ازنقل سخن نجاشی و شیخ دررجال پیرامون وی می‌نویسند : 
«ترجمه او در نسخه‌های اخیر فهرست شیخ دیده نمی‌شود. گمان من این است که سقط شده 
و درنسخه اصلی بوده است. زیراازجلالت مقام شیخ به دور است که آزچیزی خبر دهد که 
اصلی نداشته باشد. موید گفتار ما این است که ابن‌داود ترجمه اورا به فهرست نسبت داده 
است» و این خود می‌رساند که ترجمه وی در نسخه او بوده است. از اینجا بدست می‌آید آنها 
که این معنی را از شگفتیها دانسته‌اند» بی مورد می‌باشد. زیرا در صورتی تعج بآور است که 
در نسخه اصنی نبوده نه در نسخه‌هایی که در نزد ماست. 

«درهرحال نمی‌باید در وثاقت غضائری تردید کرد. نه ازارباب توثیق ابن طاووس و 
برخحی ازدانشمندانی که پس از وی آمده‌انده ونهازاین جهت که وی کثیرالروايق ی شیخ اجازه 


» تحقیقات, فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ ری ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی: 


و پژوهشی و بر پايةقنون جها# از مولفا ن» مصتفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الا ۳ لاحات بعدی آن 


وهشگاه علوم و فناوری 


و سایر قوانین و مقرر رات مربوط شدني یی است: 


بوده‌است. زیر اینها هیچکدام اعتباری ندارد بلکه از این نظر که او استاد نجاشی است 
وتمام استادان او هم ازثقات می باشند.؟ 

ولی باید توجه داشت که آنچه ابن‌داود در ترجمه وی گفته به نقل از نجاشی و شیخ در 
رجال آنهاست و د رآخرهم «ست, راکه علامت رمز شیخ است؛ اضافه دارد!" این مطلب 
هیچ دلالتی ندارد که نسخه ابن داود ترجمه اوراداشته است. زیر اولاً زاین قبیل اشتباهات 
دررجال ابن‌داود زیاد است. انیا آن مقدا رکه وی در ترجمه غضائری آورده تلفیقی از سخن 
نجاشی ووشیخ دررجال است. 

موف قاموس الرجال می‌گویند: تعجب است که ترجمه وی در فهریت شیخ فیست. به 
واسطه غفلت شیخ. ابن‌شهرآشوب هم غفلت نموده است! علیهذا این که شیخ:در رجال 
گفته است در فهرست آورده‌ايم توهمی اه ۱ 

نظردقیق موف قاموس قابل تحسین است. زیراابن‌شهرآشوب چنانچه در مقدمه 
«معالم, می‌گوید کتاب خود را به عنوان نتمه فهرست شیخ نوشته وچون نام غضاثری در 
نسخه آومتوفی به سال ۵۸۸ هم نبوده أست» لذا همانطور که گفتیم او نیزازذکرنام این 
دانشمند بلند قدر مانند شیخ در فهرست غفلت نموده است. 


استاد جعفرسبحانی می‌نویسد: «نسخ موجود در فهرست هیچ اشاره‌ای به زندگینامه و 


احوالات غضائری نمی‌کند و شاید این مطلب ازوی سه وا صادر شده است و یا بعداز 


یهاش تفای تفه تاقط طوواررت ۱0 


علامه آیتا... خوانساری می‌نویسد: «غضاثری پدرش شیخ احکد غضائری سابق 
الذکراست. غضائری موقعیت ویزه داشت وجلالت قدر و علو مرتبت او مشهود بود و 
بهمین ای درروزگا رخود به منزلة شیخمفید بود و برأقران خود برتری پیدا می‌کرد 
دانشمتتان معروفحامه همگی ازوی‌فام من‌برند اور شیم رف زوزگا شود می خامید: 

بدیهی است چنین توصیفی از مخالفان درباره و کافی برای موقعیت و منقبت اوست. 
غضائری ازعده‌ای ازاعلام شیعه از قبیل ابوجعفر صدوق و ابوغالب زواری و تلعکبری و 
محمدبن علی فلانسی و امثال ایشان روایت می‌کرده؛ و شیخ طوسی و نجاشی و فرزندش 
ابوالحسن از وی استفاده کرده‌اند. 

غضائری کتب بسیاری در علوم اسلامی بوجود آورده است. نجاشی در رجال خود از 


وی یاد می‌کند... بطوریکه از فهرست کتب او دررجال نجاشی استفاده می شود نامبرده 
(۱)معجم لد یث-جلد ۶ صفحاه ۲ . (۴)کلیات فی علم الرجال -استادشیخجعفرسبحانی -ص ۷۶. 
(۲)رجال‌این‌داود-صفحه۱۳۴. 

ی (۲) قوس لرجال- -جلدسوم صفح:۲۹. 


ق 


به ایر اً حصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارةُ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنه 
الم ایران (1 1 فواهم شده و استفاد ۳ ی تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانی 0 بوط شدئی است: 


پژوهشگاه علوم و 


ی 
ک‌آوری 


کتابی در فن رجال نداشته و همچنین شیخ در فهرست خود" ازاوچنین کتابی نقل 
نکرده با اینکه شیخ و نجاشی هردو بصيرة کاملی به احوال داشتند آری شیخ از جمله کماتی را 
که در توصیف او آورده این است .انه کثیرالسماع عارف بالررجال, بدیهی است کثرت سماع 
و معرفت رحال که در توصیف او آمده این بهیجوجه قابل انکار نبوده گذشته زاين کتب رجال 
اقوال و فتاوی اورانقل کرده‌اند و نقل اقوال و ذکرفتاوی وی دلیل برآن نیست غضائری 
کتابی درباره رجال و تحقیق درحق آنان تألیف کرده باشد چنانچه ما پیش ازاین ذیل احوال 
فرزندش بدلیل حقیقت آشاره کردیم. 

مزید تحقیق مزبو رآن است که ملاعبدالله شوشتری با آنکه در فن رجال از محققین 
بن ام بود و صاحب نقدالرجال و امثال اوبمهارت و تحقیق او تصریح کرده‌اند در عین حال 
تألیفی دراین رشته نداشته با آنکه شاگردان وی که از همه گونه تحقیقات او بهره‌مند شده‌اند 
کتبی دراين فن گردآورده‌اند! 

مناسب است ذیل تحقیق مزینوربدین توضیح اشاره کنیم تا بحال سابقه نداشته در 
یکی ازعبارات دیده شود لقب غضائری به دیگری ازاعلام اطلاق گردد تا ما بتوانیم 
غضانری مولف کتاب رجال رأفرزند وی بدانیم و بالاخره طريقة جمع بین اقوال بطوریکه 
وسائل انکاررا از هرجهت برطرف کرده باشد آن است که مقصود از غضاثری در جمله 
ابن غضائشری که در کلمات اعلام آمده چنانچه مجلسی در مورد بحار و امثال آن آورده خود 
مترجم ما باشد و مقصود از مضاف یعنی این فرزندش ابوالحسین سابق‌الذکرو م زلف رجال 
باشد زیرابدیهی است کسی را که بدیگری نسبت می‌دهند لام دارد فردی معروف و 


متشخص باشد وال نسبت بفرد نامعروفی برخحلاف رویه خردمندان است؟) 


(۱) شیخ طرسی دررجال خود ذیل دانشمندانیکه زائمه روا للننمودهاندمی نویسد : غضانری کتبی داشتهکه ماد رفه رس نها رانامبرده‌ایم متأسفان‌درفهرست مطبوع 
آزنامی‌ازوی برده نشده وهرکس هم که ازوی دررجال خود نام دهاز جمله‌شیخ که مااوراد ر فهرست‌نام بردهایماظها رب بللاعی کرد وبالاخرهیاد رنسخه‌ای منحصری 
بودهکه ازبین رفته ویاشیخ فراموش کرده نام وراد رفهرسبهاورد بگمان اینکه آورد»چنین نسبتی به وی دادهءاست. 
(۲) رو ضاتالجنات-علامه آیت الله خوانساری-ترجمهساعدی خراسانی-جلد ۳ صفحذ ۰۱۰۳-۱۰۱ 

۳۲ 


ية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآورا در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


دسترسلی به این مدرک بر پا 
اطلاعایك ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان» مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


-اعتبا ر احمد بن حسین بن عبید الله غضا ثری: 


ابوالحسین احمدین الحسین بن عبیدالهالغضاثری از مشایخ بزرگوار و ثقاتی است که 
اصولا نیازمند هیچگونه توئیقی نیست بزرگان دانشمندان گفتار اورا در کتب رجال ایراد 
می‌نمایند و آنهارا درردیف گفتار معتمده و در برابرگفتار اعاظم برجستگان فرارمی‌دهند و از 
او باکلمة شیخ یاد می‌کنند و بروی ترحم نموده و باجمله رحمةالله علیه پپاکی و طهارت 
باطنی او اشاره می‌نمایند و هرگاه در کتب خود ابن غضائری گویند و قرینه‌ای بوی نیفزایند 
منظورشان معظم‌له است چنانچه شیخ مشایخ بزرگوار ما در تعلیمات خود که بررجال کبیر 
افزوده بدین حقیقت توجه نموده است. 

علامه شیخ آقابزرگ طهرانی دربار؛ وی می‌گوید: دو کلامه (شیخ‌طوسی فی اول کتابه 
الفهرس) صریح فی آن هذا موف کان من شیوخ الطائفة.. )٩‏ 

مضامین فوق درحقیقت مقامات هشتگانه‌ای بود که مترجم معظم ما دارای آنها بوده 
پلکته اک کر با چم تساه تعرال تامیرهه و تایه ا روا بالات ار نادس 
خواهد یافت واینک شرح یک‌یک از آنها را به اندازه‌ایکه مناسبت دارد توضیح خواهیم داد. 

مقام اول: وی ازاجلاء مشایخ است. برخی از محققین اواخردربارة توصیف وی 
بجملة مزبو رآشاره نموده و معترف است که شیخ طوسی و نجاشی گفتار او را در مواضع 
بسیاری نقل کرده و جرح و تعدیل راوی را منوط به قول وی دانسته و اوشیخ طوسی و 
همچنین استاد نجاشی است. 

ناضل فهپانی (کوهپایه‌ای) در مجمع الرجال اوراشیخ طاثفه شیعه و عالم عارف و 
جلیل کبیر ستوده. علاوه براینکه نجاشی رجا معروفش تصریح کرده که آزابن فضاثری 
استفاده می‌کرده است. 

نجاشی درذیل نام عبدالله بن ایی عبدالله می‌نویسد نامبرده نوادری داشته که ما آنها را 
قراشت از احمدبن الحسین روایت میکنيم. 

ودرذیل نام علی بن محمدبن شیران پس ازآنکه نامبرده راشیخ اصحاب و ثقه و 


(۱)الذریعةالی تصانیف الشیعة- علامه‌شی خآقابزرگ طهرانی-جلد دهم .ص ۰۸۷-۸۹ 


۳۳ 


سترلسی به ای پین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها,پیان‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکملی و صیفت از حقوق پددآورن ر آنها (وزار رخ ماو ناه قتارزن ۵ شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
اطلات ایزان 0۳ 1 فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما 0 تنهاپران,هدفاهای علمی ء آموشی و پهوهنی ویر بازد بت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است 


پژوهشگاه علوم و فناو 


ری 


ایین‌نامة 
اطلاعات یا 1 یرانک" اه و استفاد ه از آر 


کب ۱ اک و یی ۱ ها (وزارت علوم. 


صدوق معرفی کرده واوراازمولفین نام برده افزوده که ما به همراهی و از محضر 
احمد پن الحسین استفاده می‌کردیم. 

بلکه موضوع مزبور با توجه به اینکه مخصوصااز نامبرده ذیل نام احمدبن الحسین 
الصیقل یاد می‌کند و متعرض است که وی نوادری دارد که ما آنها را به اتفاق احمدبن الحسین 
نزد پدرش قرائت کردیم دلیل برموقعیت ابن فضاثری است و ثابت می‌کند که از« شارکت با 
وی مباهات داشته وحاکی ا زآن است که وی د رآن روزگار از اجلاء مشایخ بوده است. 


شیخ طوسی در آغ از الفهرست می‌نویسد پس ازآنکه اطلاع پیدا کردم عده‌ای از 


روایات آنان از اصول شیعه ترتیب داده‌اند در عین حال هیچجیک از آنان آنجنانکه باید این 
موضوع را به سرحد کمال نرسانیده بلکه اکثر ازم لفات آنان را متعرض نشده و باید معترف 
بود آنجه را نامبردگان مرتب ساخته مختص بروایت خود بوده و یا مربوط به کتبی بوده که در 
کتابخانه شخصی خود داشته و بالاخره از عهده جمیع مولفات برنیامده‌اند. 

آری در میان آنان احمد: بن الحسین د وکتاب بمنظورفوق تألیف کرده یکی مربوط به 
مولفات آنان ودیگری مخصوص به اصول رویه آنهاالخ. 

از بیان شیخ طوسی استفاده می‌شود که وی را از شیوخ طائفه شیعه می‌دانسته و مسلماً 
اعتراف شیخ کافی برای تعظیم و احترام وی خواهد بود. و همچنین عبارات و اشارات 

مقام دوم: معظم له از ثقاتی است » نیازمند بتتثیق نمی باشد. 
خلافی دربار؛ اوایراد نکرده و درکتب رجالی هم ازاو بناشایستگی نام نبرده‌اند و به طوریکه 
شیخ در فهرست ست متعرض است نامرده از شیوخ شیع است . گذشته از همه موضوعات مزبون 
نامبرده فرزند باجلالت شیخ بزرگوارافقه اجل اکرم ابوعبدالله حسین بن عبیدالله است. 

این بزرگوار را اهل سنت بعظمت می‌شناسند واوراشیخ رافضه منحصر بفرد توصیف 
می‌کنند و این توصیف دلیل برتشیع و امامی بودن آو و هم حاکی ازکمال وثوق و اطمینان به 


بلکه بادی گفت کلم شیخ که بسیاری از مشایخ در موضوعات رجالی بدان تصریح 


فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 


پژوهشگاه علوم و فن‌اوری 
ن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها یرای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر با لین حمایت 9 ۱ ۸۱ ِ والتحافاته و اصلاخات بغدی ام و ستایر قوائین ومقررات موه بو تتی اک 


اطلاع 


فک و 
ی فراهم شنه و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی 


پا آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوتل)۵/ را ن در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به 
تنها و بر 


نموده‌اند جنانجه سید داماد ی از متأخران از رجالیها بدأن متوجه‌اند منحصر در 
حن آوایراد شده و كلیة مشایخ به اقوال و جرح و تعدیل آواعتماد دارند. 

مخصوصاًسیدبن طاووس تمام کتاب رجال او را درذیل کتاب خود یادداشت نموده 
و خواسته بدینوسیله نسخه رجال وی محفوظ بباند و همچنین علامه وابن‌داود و سایر 
متأحران و عده‌ای از محققان نیزاین موضوع رادئیل برثبت و ضبط ووثاقت وی دانسته 


اش تام 


علاوه براین جملة رحبه الله علیه که دلیل برتعدیل ونشانی ازتعویل است کافی برای 


وثافت اوست مخصوصاکه این جمله راهم بزران ازشیعه درحق وی رعایت نموده‌اند ۳ 


بخصوص آزمثل نجاشی و شیخ که احتیاط تام , نمامی درامور دیانت و تکلیف داشته و 
بسیاری ازمولفان را تصنیف نموده و عمل ضمنر شیخ دلیل ب رآن است که وی متجلی به 
کمالاتی است که دیکران فاقد ‏ ات راکه مخصوصامتأخران متعرض آنند 
اثبات می‌کند. ۱ 

بنابراین به مخالفت علامه تقی مجلسی(ر) توجهی نخواهد شد زیرا معظمله رااز 
مجهولان قلمداد کرده و دلیل برگفته خودش راج: بن متعرش است که رجالیها بالاصاله از 
وی درکتب خود نام نبرده وجمله‌ایکه دلیل برو وق و عدالت او باشد بعنوان وی ایراد 
نکرده‌اند. 

بهتر آن است که درذیل کلام خود ازافادات ۰« نااسماعیل خحاجوئی مازندرانی که در 
فوائد الرجالیهاش ایراد نموده وجلالت ابن غضا ی را بح سرحد کمال رسانیده استفاده 
تم 

و می‌نویسد با توجه به مطالبی که درباره توئن آبن غضاثری نوشتیم چگونه می‌توان 
معظمله را مجهول الحال و شخص او را بی ارزش تمور کرد و حال آنکه در میان شیوخ طاثفه 
واصحاب تصانیف کسی به معروفیت او وجود ندارد وباید گفت شهرت و شخصیت اواظهر 
ین ترش مکی انس 


تا آنجا که گوید هرگاه عدم تعرض رجالیها را: لیل بر مجهولیت اشخاص بدانید باید 


نجاشی راهم با آن موقعیتی که دارد مجهول الحال بدانید زیرامتاخران ا زاو احوال اورا بیان . 


نکرده و آنجنانکه باید حق آورااداننموده آری تنها علامشحلی قده در خلاصه متعرض است 
نامپرده محل وثوق و اطمینان است و من براواعتماد دارم. 


فانون حمازت از مولفان؟ مضتفاه نب 0 ق و اصلاحات بعدی 


۶ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
ان و سایر قوانین و9 مقررات مر 


پژوهشگاه علوم 


بوط شدني 9 


فناوری 


وشکی نیست ابرازاعتماد بوی از آن نظرنبوده که علامه با وی ملاقات کرده و یا بااو 
معاشرت داشته زیرا فاصلة میان آنها بسیار است پس باید گفت ابنگونه اعتماد از نقطه نظر 
آنستکه وی احوال او راجستجوکرده و به آثاراو بادقت کامل نگریسته و مخصوصاً یادآوری 
کرده‌اند کتب گرانبهائی دارد که دست اکابر از اعلام شیعه قرار گرفته و سید مرتضی هم بکتاب 
آ و اطمینان داشته ازاو خواسته تارجال مزبوررا تالیف نماید قرائن دیگرحاکی ازوثوق و 
اطمینانند. 

درجای دیگ رگفته موقعیکه ماابن غضاثری را مردی امامی و عارف و عالم و متتبع و 
متقن و شیخ طایفه بدانیم جائی برای ناشایستگی او باقی نمی ماند و نمی‌توان کتاب اورا هم 
بیآهمیت دانست بلکه باید حال و کتاب اورا قابل ارزش دانست و چنانچه برگان ازاعلام 
متعر ض ند باید بوی باچشم اعتماد نگریست و کتاب او را مورد توجه قرار داد و شک و 
شبه‌ای در صحت و وثاقت آن ننمود بلکه تشکیک د رآنرا برابر با تشکیک در بدیهیات 
دانست. انتهی. 0 

مقام سوم و چهارم و پنجم: که مشایخ شیعه اقوال اور نقل می‌کنند و در ضمن اقوال 
دیگران برای آنها اهمیت و ارزش قائلند وگفتا راو را برابر اعاظم شیعه می‌دانند. 

کلية مفامات سه گانه رامی‌توان از مطاوی رجال نجاشی بدست آورد زیرا نامبرده در 
ذیل نامهای زیرازوی به شخصیت یاد کرده‌است. 

درترجمهء ابن‌التاجر ابوتمام شاعرجعفرین محمدین مالک علی بن حسن بن 
ال وین اي اعلاالشین انیت همتاخ بر ابا وی اههد 
حسین صقیل.حمادبن عیسی» خیری بن علی و امثال ایشان. 

تسین بطوریکه قبلاً اشاره کردیم رجالش رابه امر سیدمرتضی تالیف کرده و تا آنجا که 
توانسته کوشش بی‌نهایتی در صحت و اعتبا رآن بکار برده و همه‌گونه موجبات رضایت مندی 
سید را بوجود آورده است. 

و همچنین هرگاء نقل سید نقة جلیل و عامل کامل نبیل احمدبن طاووس را مورد 
ملاحظه قرار دهیم و آن همه اقوالیکه بمناسبت ازوی یادکرده و توجه علامه این داود که از 
آغار تا انجام کتابشان ازوی باحترام نام بره‌اند و در توصیف کتاب او مبالغه بسیار نموده‌اند و 
توجه خاصی که سید بن طاووس دربارة کتاب وی داشته که برای ابقاء اين اثر ذی قیمت تمام 
آنرا درذیل کتاب جامعش ایراد نموده و امثال اينها» دلیل بروثافت و ارزش اوست. 


اشاعة پيشنهاده‌هء پاین‌نامه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یات از حقوق پدیدآوران در نها وزارت علوم. تحقیقات فناوری به ۵و تاریخ ۳ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
ن حمایت از مولفان» مصنفا ی ی و ی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شبدنی است 


نام ثبت و 


رسی مدرک بر پای ایین ان 
لمات ن (یرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های خلمی» آموزشیء ۳ 


ایر ک ية آیین‌نامة 


7 تلاعات این 0 رک مت و استفا 


بلکه هرگاه دقت کنیم خواهیم دید علامه قول اورا در برابر قول شیخ و نجاشی و کشی 
و امشال ایشان از فحول اعلام گرفته و گاهی هم قول اورا براقوال آنان ترجیح داده یا توقف 
خود راناشی ازاظهار نظروی دانسته است. 

چنانچه در ترجم؛ حذ یقةبن منصور با آنکه شیخ مفید و نجاشی اورا توثیق نموده و 
کشی هم حدیثی در ستایش او ایراد نموده اظهارداشته ظاه رآنستکه من درحق حذيقه 
متوقفم زیرأآبن غضاثری حدیث کشی را که در مدح وی نقل کرده صحیح و درست ندانسته و 
ازاوهم بعنوان اینکه حدیث صحیح و سقیم نقل می‌کرده تنقید نموده. 

و همچنین درترجمه محمدبن مصادف و امثال و توقف کرده و دلیل برتوقفش را کلام 

و نظاثراینها از مقاماتی که اگر بخواهیم ایراد نمائیم کلام ما به طول خواهد انجامید. 
است. علت این تعبیراز مضامین فوق مخصوصااز مقام اول دانسته شد گذشته ازاین بسیاری 
ازمتأخران او را بدان عنوأن ستوده‌اند. 

علامه در ترجمه حدذيفة سابق الذکر پس ازاظهار نظزاين غضانری می‌نویسد: «و 
الظاهرعندی التوفف فیه لما قاله هذا الشیخ.» 

مقام هفتم: مشایخ اورا مورد ترحم قرارداده است. : 

اصولا هرگاه به مواردیکه ازوی نامبرده شده توجه کنیم خواهیم دید باجمل ر حمه‌الله 
ازوی یاد نموده‌اند بویژه در کتب شیخ و نجاشی به این موضوع عنایت خاصی نموده‌اند با 
آنکه وی در طبق؛ آنان و ازمعاصرین و ازشرکاء قرائتی آنان محسوب می‌شود و مخصوصاً 
باید توجه داشت نجاشی در ترجمه احمدبن الحسین الصیقل براوترحم کرده و جملة 


مجمع الرجال می‌نویسدابولحسین احمدبن حسین ين عبیدالله عضانری(ره) صاحب 


جارس رامش مرا رب ها رابلوت در 


رجال داشته 


۵ 


ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوت دید وران در آنها (وزارت علوم. تیاه توق یه مار ۶ از پایگاه اطلاعات ات عمی ایرن (گنج) در پژوهشگاه 


ه از آن با رعایت کال حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان, و و ی نت بعدی نو 


قوانیر و مقررات مر بوظ قندنی 


سجّد سند جمال الملة والدین احمدبن طاووس و شیخ‌نجاشی در موارد زیادی بروی 
استرحام نموده بلکه هرگاه ازاو نام برده‌اند با جملهٌ رحمه‌الله یادکرده‌اند. 

و درحاشيهة کتاب مجمع الرجال بمناسبتی نوشته سید بن طاووس در پنج موضع از 
کتاب خود برای احمد و پدرش حسین استرحام نموده و در عناوین کتاب و پایان آن بدین 
موضوع توجه خاصی داشته است.و همچنین شیخ طوسی و نجاشی هرگاه نام او را بالصراحة 
یا بالکنایه باد کرده‌اند برای آو طلب رحمت نموده‌آند و با تقحص تامی که در مواضع نام آو 
بنمائیم خواهیم فهمید تاچه اندازه از نظ رآنان مررد اعتبار و وئوق بوده از جمله ذیل ترجمة 
احمد بن‌حسین بن عم رکه در ترجم؛ حبیب بن اوس و علی‌بن الحسن بن فضال و علی بن 
محمّدین شیران و امثال اینها بعظمت یاد کرده و دلیل برجلالت و قدر و اهمیّت گفتار اوست 


و مدح وذم اودرباره؛ روات قابل توجه است. 


ل 


سترسی | به ۱ یین‌نامة ثبت و اشاع پيشنهاده‌ها, پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


دسترسی | به این مدرک بر پاية آ 
اطلاعات یران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر 1 حمایت از مولفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


دستأسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوفی‌پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی؛ 0۳۳ و بر پایة قانون حمایت از موّلفان. مصنفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر 


قوانین و مقررات مربوط شدنی است: 


ایین‌نامة 
اطلاعات | 0 یرانک فراهم شده و استفاد ه از آر 


ن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها یرای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و 


۱- معیا روملاک ابن غضا ثری د رجرح ونعد یل روایان حدیث 


عده‌ای از علماء معتقدند که تضعیف و جرح ابن فضائری مستند به شهادت و سماع 
نیست بلکه بعد ازدفت درروایات افراد» براجتهاد خویش اعتماد می‌کند و لذا هرگاه 


بسرحسب اعتقاد خویش. روایتی راشامل غلوو اغراق می‌دانست. آن روایت را ضعیف 


می‌دانست ورآوی را به وضع کردن حدیت متهم می‌کرد. ابن غضاثری عد؛ زیادی از روایات 
قمیین را بعد از اینکه کتب و احادیث صحیح آنها را دید و آنها را مطابق عقیدة خویش یافت؛ 
تصحیح نمود و آنها را صحیح دانست. 

وشاهد براین قول گفتاری است که محقق بهبهانی در پاره‌ای از رمینه‌ها بدان اشاره 
کشت 


«بدان که بسیاری از قدماء مخصوصا قمیین و غضائری برای ائمه علیهم السلام یک 
منزلت و مقام خاصی را ازنظررفعت وجلالت معتقد بودند و برای ائمه (ع) یک مرتبهٌ معینی 
از عصمت و برطبق اجتهاد ورأی خودشان؛ برای آنها یک مرتبة معینی از کمال قاثل بودند و 
تعدی آزاین مرتبه راجایزنمی‌دانستند و معتقد بودند که برای ائمه باید همین مرتبه از کمال و 
عصمت را قائل شد وهرکس که دراعتقاد خود نسبت به ائمه ازاين مرتبه تعدی می‌نمود آن را 
برحسب اعتقاد خودشان غلوو زیادتی می‌دانستند تاجائیکه حتی نفی سهو از ائمه را غلو 
می‌دانستند و بلکه مطلق تفویض امور به ائمه و نقل عجائب معجزات آنها واغراق در شأن و 
اجلالشان ذتنزیه آنها ازبسیاری از نقانص واظهارقدرت زیادشان و بیان علم ائمه نسبت به 
مکنونات آسمان و زمین را بعنوان افراط و غلو و تهمت نسبت به ائمه می‌دانستند. مخصوصاً 
به جهت اینکه ُلات در بین شیعه مخفی شده بودند و با فرقة شیعه احتلاط داشتند. 

و خلاصه ظاهرأ قدماء در مسائل اصولی با هم اختلاف داشتند. چه بسا چیزی در نزد 


عده‌ای فاسد یا کفریا غلو و یا تفویض وجبرو یا تشبیه بود ولی همان چیز نزد عده‌ای دیگر از 


ضروریات اعتقادی بود و باید بدان ایمان می‌آوردنا. ... پس بدین ترتیب آگاه باش که جه بسا , 


قمیین و غضائری بعد آزاینکه به راوی صفت غلورانسبت می‌دادند به او صفت کذ ب و 
وضع حدیث رأنسبت می‌دادند گویا درروایت راوی مطلبی و یا اشاره‌ای دیده می‌شد که 


و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحشیلا: ات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآورار ی ت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة 9۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
بر پایه بگقا 


پژوهشگاه علوم و فن‌اوری 
لون حمایت از ۱ ۸۱ والتحاقات:و اصلاخات بعدی اي و ستایر قوائین ومقررات موه بو شنت اک 


دلالت برغلوراوی داشتل؟ 

محقق شوشتری نظریه محقق بهبهانی رانمی پذیرد وچنین جواب می‌د هد : 

«بسیاری از مواقع» متأخرین طعن و جرح قدما: درمورد غلویک شخص. رارد 
می‌کنند و نمی پذ یرند وچنین می‌پندارند که علت طعن قدماء در مورد یک راوی بخاطر این 
است که آن راوی معجزات ائمه را نقل می‌کند و می‌پندارند که منظور از غلوّ در دیدگاه قدمای 
عبارت است ازنقل معجزات ائمه(ع) درحالیکه مراد قدمااز غلوٍ ترک عبادت بخاطر 
اعتماد برولایت ائمه علیهم السلام است. [یعنی متأخرین می‌پندارند که قدما وقتی می‌دیدند 
راوی معجرات ائمه(ع) رانقل می‌کند اورابه صفت غلوّ در مذ هب نسبت می‌دادند و او را 
طعن می‌زدند ولی متأخرین اشتباه می‌کنند چون وقتی قدما شخصی را به صفت غلو نسبت 
می‌دادند مرادشان از غغلوّ در مذ هب ترک عبادت بخاطراعتماد برولایت ائمه علیهم السلام 
انستا,] 

اخمدپن ین النضتاشتری او حین بن فخمدین بندارقمی روایت می‌کند که ایشان 
گفتند: من از مشایخم شنیدم که می‌گفتند: هنگامیکه به محمد بن اورمة صفت غلو در مذهب 
رانسبت دادند اشاعره‌جهت قتل وی برخاستنند ولی چون او را شبهای متوالی از اول شب 
تاآخر شب. مشغول اقامه صلاة دیدند. از عقیده خودشان نسبت به وی دست برداشتند. [ 
یعنی دیگربه وی طعن غلورا نزدند. یعنی منظور قدما از غلو ترک عبادت بوده است.) 

و ازکتاب «فلاح‌السائل, که متعلق به علی‌بن طاووس است. اززحسین بن احمد مالکی 
چنین نقل شده است که گفت: به احمدین ملیک کوخی گفتم: دربارً محمدبن سنان راجع بع 
امر غلوچه می‌گویند؟ پس جواب داد: معاذالله, بخدا قسم که اوبه من طهارت و پاکیزگی را 
یاد داد. 

وکشی" عده‌ای از غلاةرانام می‌برد وازمیان آنهاه علی‌بن عبدالله مروان است و 
کشی می‌گوید: از عیاشی دربار؛ غلات سئوال شد, و عیاشی چنین جواب داد: 

«و اماعلی بن عبدالله مروان همانا قوم غلات در مواقع صلاة مورد امتحان قرار 
می‌گیرند و آنها دروقت صلاة به نما حاضر نمی‌شوند.» 

۱ همچنین غلات را در زسان امام هادی علیهالسلام نام می‌برد و ازاحمدبن _ 
محمدبن عیسی روابت می‌کند که ایشان بهامام هادی علیهالسلام دربار؛ قومی نامه‌ای نوشت 
که آنها احادینی را فرائت و به شما و اجدادتان نسبت می‌دهند واراحادیث ساخته و پرداختهة 


(۱)الفوائد ال رجالیهه-محقق وحید بهبهانی :صفحه۳۸-۹ (چاپ‌شدهد رآخرکتاب رجال‌شاقانی 
وصفحه۸ (چاپ‌شده +درمقد مذمنهج المقال) 


(۲)رجالالکشی:صفحذه ۰۵۳ (۳)رجال‌الکشی: صفحذ ۵۱۶-۷. 
به این نام ثبت و اشاعة پیشنهاد ده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکميلي و صیانت از ی پدیدآوران ر آنها (وزار ت علوم تحقیقات. فناوری به شمارةٌ ۱۹۵۹۲۹ و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران ن (گنج) د تا و فناوری 
"2 ۳ 1 ۱ ی و استفاده از رعایت کامل حقوة و نون حمایت از مولفان» مصنفان؛ و ه هترمتداق 0۳ وت ۳ لاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به ایر یین‌نامةً 
الا ایران 17 و هه و استناد ۰ از 


اشاعة پيشنهادهها: پایننم‌هاء و رساله‌هاء ی تحصیلات تکمیلی و صینت از حقوق پدیدآوران د ر آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به 


خودشان این است که می‌گویند معنای قول خداوند متعال: «ان الصلوة تنهی عن الفحشاء 
و المنکر این است که نما بمعنای سجود ورکوع نیست وزکات هم بمعنای اخرلح مال و 
شمارش درآهم نیست و بدیت ترتیب بعضی از واجبات وسنن ومعاصی رابر طبق امیال 
خودشان تأویل می‌کنند و معنای آنهارا تغییرو تبدیل می‌کننر!) 

استاد شیخ جعفرسبحانی می فرمایند: «آنچه را که محقق شوشتری بیان می‌کند و 
می‌گوید که غلات در اوقات نماز مورد امتحان قرارمی‌گیرند. در کل صحیح است و مضاف 
برآنچه که یشان نقل می‌کنند. بعضی ازروایات نیز براین معنااز غلق دلالت می‌کنند نظیر 
این روایت: 

حضرت امام صادق علیهالسلام فرمودند: مواظب باشید که غلات جوانهایتان را به 
فساد وتباهی نکشانند چرا که غلات از بدترین مخلوقات الهی هستند -تا آنجائیکه 
می‌فرمایند- غالی به ما رجوع می‌کند. پس او را نمی پذیریم و مقصر به ما ملحق می‌شود و ما 
آورا می پذ یریم پس به او گفته شد:یابن رسول‌الله چگونه اب امم‌ممکو, اد.ت ! فرمودند: 
غالی به ترک نمودن نمازوزکات وروزه . ج عادت کرده است و قادر به ترک عادت 
سودش نیست و فادر نیست که هرگز به اطاعت الهی برگشت کند ولی مقصر هرگاه وظیفة 
خودش را بشناسد عمل می‌کند و اطاعت می‌کند؛)) 

و همچنین این روایت: بعضی از اصحاب مابه یی الحسن العسکری نوشتند: علی بن 
حسکة ادعا می‌ند که ازاولیاء تواست و شما همان لول قدیمی و ازلی هستید و او باب و پیامبر 
شمااست و شمابه و امرکوده‌اید که اوچنین ادعایی را یکند ومیپندارد که نمازوزکات وج 


وروزه همان معرفت شماست. تا خر حر یره ؟) 


وکشی آزیحیی بن عبدالحمید حمانی در کتابش که درباره اژبات امامت 
امیرالم زمنین (ع) نوشته شده است؛ از غلات نقل می‌کند که: «معرفت و شناخت امام تورااز 
روزه و نما زکفایت می‌کند.» 

وبااین اعتراف. این روایات ادعای محقق شوشتری را مبنی براینکه غلو در تمامی 
آزمنه ها به یک معنی مستعمل بوده و لازمه آن ترک واجبات بوده و از عصرامام صادق (ع) تا 
عصر غضائری این معنانزد همگان مورد قبول بوده است؛ اثبات نمی‌کنند. یعنی ادعای 


محقی شوشتری این است که غلو در تمام زمانها و عصرها به یک معنی استعمال می‌شده : 


(۱)قاموس الرجال:ج صفح؛۵۰-۱ (۴)بحارالا نوارنج ۲۵ص ۳۰۲ .حدیث ۶۷. 
(۲) بحارالانوارنج۲۵ص ۲۶۵-۶ محد بث۶. 
ها 


و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 


وهشگاه علوم و فناورء 


شمارة ۱۵۹۲۹ 
ن حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آر ای و ان مرو بوط شدئی است: 


با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی آموزشی, و پژوهشی و ِِ 


غضانری نزد همگان قبول و پذیرفته شده بود. ولی ابن روایات نمی توانند ادعای 
محقق شوشتری رآ اثبات کنند زیرا: 

ال کشی از عشمان بن عیسی کلابی نقل می‌کند که محمدبن بشیریکی ازرژسای 
غلات در عصرخودش بوده است و پیروان وی بعضی ازواجبات راعمل و برخی دیگررا 
انکار می‌کرند بطوریکه می‌پنداشتند واجبات الهی فقط اقامة نماز و دادن خمس و گرفتن 
روز؛ ماه رمضان است و درعین حال زکات وحح و ساثرواجبات را انکار می‌کرد ند؟ 

وبهمین خاطر آنچه را که در مورد امتحان غلات در اوفات نماز گفته‌اند. مربوط به 
یک صنف و یک گروه خاص از غلات ات نه همه آنها. 

و انیا: آنچه که از ظاهر عبارات قدماء فهمیده می شود این است که قدما به شکل 
خاصی در معنای غلواتفاق واجماع نکرده‌اند واین مطلب ازاحاد یث شیخ مفید فهمیده 
می‌شود. شیخ مفید آزاحمدبن حسین بن ولید حکایت می‌کند که وی گفت: اولین درجة 
غلو نفی سهو از پیامبر(ص) و امام(ع) است. سپس شیخ‌مفید فرمودند که هرگاه این 
حکایت زاو صحیح باشد. هرجند که اواز علماء قمیین و از مشایخ آنهاست. با اينهمه مقصر 
است؛» گروهی از قم بر ما وارد شدند که تقصی رآشکاری را در دین؛ مرتکب می‌شدند به 
طوریکه ائمه(ع) را از مرتبة عالیشان» پایین میآورند» و میپنداشتند که ائمف(ع) بسیاری از 
احکام دینی را نمی‌دانند تاجائیکه این گمان آنها تبدیل به یفیین قلبی شد وحتی ما دیدیم که 
علماء قمیین در حکم شریعت به رأی وگمان و اجتهاد شخصی خودشان پناه می‌برند و با این 
همه خودشان راهم از علماء محسوب می دارندل؟؟ 

واگر مشایخی ازقمیین و غیرقمیین مطابق بانقل قول شیخ‌مفید. درحق امه جنین 
اعتفادی راداشته باشند» پس هرگاه‌روایتی را برخلاف معتقدات خود بیابند برحسب طبع 
خود. آن راضعیف می‌شمارند وراوی آن را به جعل و وضع حدیث متهم می‌کنند. 

علامه مجلسی خر یه 2 بعد از اینکه غلو درحق پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام را 
تفسیر و معنی می‌کند» می‌گوید: 

«ولی از متکلمین و محدئین دربارة معنا غلو افراط کرده‌ند واین به خاطرکوتاهی و 
قصور معرفتشان نسبت به مقام ائمه است و چون ازادراک غرائب الاحوال و عجائب الامور 
آنها عاجزند لذا بعضی از غرائب معجزات را دربسیاری ازروایات نقه» جرح و طعن ۱ 
کرده‌اند» وحتی بعضی ا زآنهامی‌گویند: «ازدرجات غلبو نهی سهواز پیامبر(ص) و 
(۱)بحارالا نوارنج۵ ۲ صفحه۳۰۹ ,حدیث ۷۶. 


(۲)بحارالا توارنج ۲۵ص ۳۴۵-۶. 


به این نامة ثبت و اشاعة پیشنهاد ده‌هاء 


ن‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی صبلت از 6۴ دورن نها (وزار رت علوق تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
0 ایران اب ۳ بت و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشر بد 


یت از مولفان, مصنفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


انمه(ع) است و همچنین غلواین است که بگوییم ائمه(ع) و پیامبر(ص) ماکان و 
مایکون رامی‌دانند.) 
نسبت می‌دادند درحق پیامبر(ص) و انمه(ع) به عفیده این مشایخ معتقد بودند و هرگاه 
روایت را مسوافق و مطابق با معتقدات خود نمی‌دیدند آنرا به کذب و وضع حدیث متهم می 
کردند. 

وجای تأسف اینجاست که ملاک تصحیح روایت عقیدة شخص و سلیق خاص وی 
بوده است. و این ملاک نیز موجب طرد بسیاری ازروایات صحیحه و اتهام بسیاری از مشایخ 
شتلاه ماه 

وظاهرا غضائری در تصحیح روایات و توثیق روات مذاق خاصی داشته است 
بگونه‌ای که اتقان مضمون روایات را (برحسب سليقة خودش) دلیل بروثاقت راوی می 
دانست وبهمین خاطر نیزروایات عده‌ای از قمیین را که دیگران تضعیف کرده بودند» 
تصحیح کرد زیر وی کتب و احادیث صحیح ایشان رادیده بود. 
وضاع حدیث» معرفی می‌کرد. 

توثیق وجرحی که بر اساس انقان متن حدیث و موافقت آن با عقیده, صورت بگیرد؛ 
نجاشی هستند که هردو محمدین اورمة 1 
بود و هرگاه حدیث مفردی نقل بکند » عمل به حدیث وی جایز ۲ 

ولی آبن غضاثری اورا از صفت غلو تبرئه کرده است و کتابها و روایات وی را باتأمل و 
دقت مطالعه کرده است و آنهارا پاک و عاری از هرگونه فساد یافته است. مکر در یاره‌ای از 
اوراق که آنها راهم حمل براین کرده است که دیگران این حدیث را وضع و به وی نسبت 
داده‌اند. 

واین به عوبی نشان می‌دهد که منبع و مصدر قضاوتش تتبع درکتب راوی و تشخیص . 
افکار و اعقاید و اعمال راوی از همان کتاب بوده است. یعنی بعد از تتبع درکتب راوی هرگاه 
اوراهم عقیده باخود می‌یافت, احادیث آورا در صورت انقان متن تصحیح می فرمود و اگر 


(۱) بحارالانوارنج ۲۵ صفحه ۰۳۴۷ 
()رجال‌الشیخ : صفحه ۵۱۲ »شماره ۱۱۲. 


به این نامف ثبت و اشاعة پيشنهادههاءپایان‌نمه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآو ۳ موه تحقیقات. فناوری به شمارة ۹ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
الا ایران اب 1 ی و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و یت از موّلفان» مصنفان, و ه هترمتداق 0۳۴۸ وت آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است. 


متن احادیث متقن نبودند آنها راتصحیح نمی کرد. 

محقق شیخ ابوالهدی کلب‌اسی دربار؛ کاب ضعفاء کلامی دارد که تقریباً نزدیک به 
کلام محقق بهبهانی است و ماخلاصد کلام ایشان رکه خالی از فایده هم نیست؛ دراینجا 
می‌آوریم: 

وی درساءالمقال می‌گوید: «ادعای اینکه ابن غضائری توثیق و یا جرح می‌کرد؛ 
احتمال ممکن و غیربعیدی است؛ زیرا: 

او آنچه که از ور و بررسی در عبارتهاب ابن غضائری حاصل می‌شود این است که 
ایشان برحسب مذاق و سلیقة قمیین» نقل بعضی از غرائب امورازائمة علیهم‌السلام رااز 
مسائل مربوط به غلومی‌دانست و هرگاه ازیکی از آنها چیزی غیر موافق با اعتقاد خویش 
می‌دید آنرا به طور یقین غلو می‌دانست وبه کذب و افتراء بودن آن اعتقاد پیدا می‌کرد و لذا 
به ضعف و غلسو بودن آن حکم می‌نمبود و لذا دیده شده است که ایشان حکم (ضعف و 
کذب) راد راکثر مواقع بیجا و بیموقع صاد رکرده است. 

گواه‌سخن مادر سورد «سلیمان دیلمی» است که ابن غضائری وی را به صفت ,غالا 
کذاباء متهم کرده است و در کتاب دیگر می‌گوید که وی «ضعیف جداّلایلتفت الیه, فی مذهبه 
غلو», و همچنین دربارث«عبدالرحمن بن ابی حماد» نیزچنین حکمی داده است و ظاهرا 
منشاء تضعیف وی را غلوایشان دانسته است و دربار؟ «خلف بن مجمد گفته است: «غالیا 
فی مذهبه ضعف لایلتفت الیه, و دربار: سهل بن زیاد گفته است: «ضعیفاً جد فاسد الروایه 
والسذهب, و نیز دربارة «حسن‌بن میلح» می‌گوید: «ضعیف غال, و دربار؛ «صالح بن سهل» 
می‌گوید: «ضال کذاب وضاع للحدیث لا خیرفیه و لافی ساثر مارواه, ؛ ودربارة «صالح بن 
عقیه» چنین حکم می‌دهد : رغال کذاپ لایلتفت الیه» و دربارة «عبدالله بن بک‌ر» می‌گوید : 
«مرتفالقول ضعیف, و دربارة «عبدالله بن حکم» می‌گوید: «ضعیف مرتفع القول, و همچنین 
نظایرچنین حکمهایی را دربارة «عبدالله بن سالم» و «عبدالله بن بحره و «عبدالله بن 
عبدالرحمان» می‌دهد. ۱ 

انیابن غضاثری در مورد دینش بسیار غیرتمند بود از آن حمایت می‌کرد و لذا هرگاه 
عمل مکروهی رکه شناعت وزشتی آن در: زد اوزباد بود. مشاهده می‌کرد برعامل آن 
شدیدا طعن ولعن و نفرین و دشنام می‌داد و سیاق عبارات ابن غضاشری گواه این مطلب " 
است. رجالیون غیرازابن غضائری در مقام تضعیف راوی فقط به بیان ضعف وی بسنده 


ل 


ی به این ام ثبت و اشاعة پيشنهادهها, پاین‌نامهه. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوقبدیدآوران در آنهالوزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اسلا ایران اب رک و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی آمورشی ۸ 6 اهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان, مصتفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و الا 0 آن و نار قواتین ومقررات مربوط شدنی است: 


می‌کنند برخحلاف ابن غضاثری که عنان قلم را در میدان خبائت و لعنت فرستادن به 
راوی رها می‌کند و موکذ راوی را تضعیف می‌کند» نظیر موارد ذیل : 

دربارة «سمعی» می‌گوید: «انه ضعیف مرتفع القول, له کتاب فی الزیارات یدالعلی 
خبت عظیم و مذهب متهافط و کان من گذابة اهل البصرة.» 

ودربارة کتاب «علی بن عباس» می‌گوید: «تصنیف یدالعلی خبثه و تهالک مذمبه لا 
یلتفت الیه ولا یعبا بمارواه.» 

و دربارة «جعفرین مالک» می‌گوید: , کذاب متر و ک الحدیث جملة, و کان فی مذهبه 
ارتفاع» ویروی عن الضعفاء و المجاهیل وی هه هت عه فیدن 

وحاصل مطلب اینکه ایشان بسیاری ازامور کوچک را بزرگ جلوه می‌داد و اين بخاطر 
روحیء خاص او بود که باعث چنین کاری می‌شد. و گواه مطلب ما شیخ نجاشی است که چه 
بساهردوشخص راتضعیف می‌کردند و غضاثری نی زآن شخص راضعیف دانسته ولی بین 
تعابیر فضاثری و سایرین احتلاف واضح و آشکاری وجود دارد. مثلاً شیخ دربارة «عبدالله 
اب رس کم بات کاخ را اف تاش انا سعی هو اشت هه 
ضعیف, و فضاثری هم بااین عبارت حکم به ضعف «عبدالله پن محمد» داده است: «انه 
کذاب, وضاغ للحدیث لایلتفت الی حدیثه و لایعبایه, 


نظیر وی» «علی بن ابی حمزه بطائنی» است که اهل رجال او را ضعیف دانسته‌اند و 
شیخ اوراواقفی وعلامه" اورایکی ازرژسای واقفی‌ها دانسته است و غضاثری هم دربارة 
او شید ان توش آعته یفاص البق اف ای لاس بدا 
ابرا هیم.» و نظیر«علی بن حمزه»؛ «اسحاق بن احمد» است که کنیه اش : «ابویعموب اخی 
الاشتر» است. و نجاشی دربارة وی می‌گوید: «معدن التخلیط و له کتاب فی التخلیط, و 
غضائری نیز دربار؛ وی می‌گوید: «فاسد المذهب» کذاب فی الرواية وضاع للحدیث, لایلتفت 
و 

عده‌ای برای اینکه عدم صحت نسبت این کتاب (ضعفاء) به ابن غضائری را اثبات 
کنند» می‌گویند که: «نجاشی در سرگذشت خیبری آزابن غضائری نقل می‌کند که: انه ضعیف 
فی‌مسذهبه» ولی درکتاب منصوب به ابن غضائری در مورد خیبری چنین آمده است: رانه 
تفا رم یس سوک هی وی اه 
نقل می‌کند با عبارت خود کتاب منسوب به ابن غضائری برابرو یکسان نیست. لذاازاین 
(۱)جامعالرواة-غروی‌حاثریسج اول-ص۵۵۱. 


(۲)همان منبع-جاول‌ص ۰۵۴۷ 7 


و اشاعة پيشنهادهها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران دیآ (وزار وه تحقیقات. فناوری به به شمارخ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوه ن» مصنفان, و ه هترمتداق (۱۳۴۸) و الحا 0 آن و سایر قواین و عقررات مربوط شدنی 0 


الا اد 3 1 و استفلا ه از 


به این مدرک بر پاي آیین‌نامهة ثبت و اشاعةْ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در 


طریق» عده‌ای عدم صحت نسبت این کتاب به ابن غضانری رااثبات می‌کنند و 
می‌گویند که اگرنسبت این کاب به ابن غضاثری صحیح بود. نجاشی باید عین عبارت 
* ۰ ۶ ۰ ۳ ۳( 

ولی با توجه به مطالبی که قبلا ذک رآن گذشت. جواب این وین ویو صوج 
روشن شده وجواب آنهاداده‌می‌شود. 


پس تااینجا معلوم شد که ابن غضاثری فردی بوده است که روحيه حاصی داشته است 


و هرگاه مکروهی راکه شناعت و زشتی آن درنزد وی شدید بوده است. مشاخده می کرد در 


سورد آن؛ الفاظی را بکار می‌برد که تعبیر آن به این الفاظ و بااین شدت صحیح نبوده است و 
تعبی رآن کارمکروه باچنین الفاظ شدید وخشن تنها از فردی باچنین روحية حاصی امکان 
پذیر است ولی چون نجاشی شخص معتدلی بود و در جهت اعتدال گام برمی‌داشت لذا در 
موقع نقل» ازهرگونه لو و اغراق پرهیز می‌کرد. 

علامه آیت‌الله خوانساری اصفهانی در کتابش می‌نویسد: «هرگاه تفای که ام و 
اپراد نموده موجب مدح آوندانیم ماية فدح او نخواهد بود زیرا تضعیفات اوروی هوای نفس 
نبوده بلکه ناشی از * ال احتیاط اوست که خواسته صحیح از سقیم و درست از نادرست 
امتیاز پیداکند. بلکه اگرکسی چنین احتیاطی را مراعات ننموده بگفتة او توجهی نخواهد شد. 

جنانجه شهید در تعلیفات داماد و سایر مدققان ازمتأحران بیشترازاین غضاثری ۳ 
تضعیف روات کوشیده‌اند. 
بمنزلت و واقت و موقعیت علمی و کمالی او صدمه‌ای وارد ورد" 

میرزأمحمد تنکاینی(ره) می‌نویسد: «... وآززیادتی ورع بسیاری ازروات راتضعیف 


کرده است پس اگرتضعیف او باتعدیل دیگران تعاروض کند تضعیف او موهون است...0") 


(۱) معجم الرجالالحدیث- آیتالله خوا نیسح( صفح ۱۱۴( مقد مفکتاپ چاپ نجف). 
(۲)روضات الجنات-علامه‌ایتالله خوانساری -ترجمه ساعدی خراسانی-جلداول-ص ۸۰. 
(۳)صص العلماه-میرزامحمدتتکابنی-ص ۰۴۳۳ . * 


آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در 


اطلاعات] ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشیء و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


پژوهشگاه علوم و فناوری 


۲- نعا رض تو ئیقات علما ء مشهو ر رجالی شیعه با جرح این غضا ثری و | کثار 
ادن غضا ثری د ر جرح ثقات. 


محقق وحید بهبهانی درحاشیه‌ای که برترجمة ابراهیم ابن عمر صنعانی نوشته 
می‌گوید: «احمدبن حسین صراحتا مورد توثیق قرارنگرفته است ولی با این حال کمترکسی 
است که از جرح وی سالم بماند از قدح وی ثقه بیرون درآید و ایشان بزرگان از ثقات و اجلاء 
ازروات را که شایستگی جح و قدح نداشتند جرح و تضعیف نموده است واین نشان 
می‌دهد که ایشان حال رجال را آنچنانکه باید. مورد تحقیق قرارنمی‌داد ویا بسیاری از موارد 
راکه ایشان قدح و جرح می‌دانستند درحقیقت جرح و قدح نبوده است و شهیدثانی(ره) در 
شرح بداية می‌گوید: بسیاری علماء بعضی آزروات را جرح می‌کردند و هنگامیکه از علت 
جرح می پرسیدند» در جواب سببی رأذکر می‌کردند که اصلاًجرحی نبوده است. و به بعضی 
از علماء گفته شد: چراحدیث فلانی را ترک کردی؟ پس در جواب گفت: من دیدم که ایشان 
بریابو(اسب بارکش) سوار شده بود! وا شخص دیگری در مورد حدیثی سئوال شد. پس 
جواب داد: من باحدیث شخصی که روزی آنرا نزد حمّاد خواندند وحماد پف کرد چه 
بکنم! و بی شک ملاحظة حال ابن غضاثری باعث موهون شدن گفتار وی می‌شود ؟ 

استاد شیخ جعفر سبحانی می‌گوید!" «وخلاصه‌جای بسیارتأسف است که 
ابن غضاثری در رجالش, موثقین و عالمانی نظیر «احمدبن مهران» را تضعیف کرده است و در 
مورد وی می‌گوید: «احمدین مهسران روی عنه اللکنی" ضعیف, واين درحالی است که 
لقةالاسلام کلینی ازوی بلاواسطه نقل می‌کند و بروی درباب مولد الزهرا سلامالله علیها 
و و ی و 


۳ و ین ). ..افوال او درکتب رجالیّه در مقابل 

۱[ اک 
کی تاک که ار ارمتال بدانت:: 

(۱)ننقیح المقال فی علم الرجال -علاه‌عامقانی--ص ۰.۳۳۹ (۴) ریحانةالا دب علامه میرزامحمد علی مد رسیسح ۰۸ص ۳ ۰۱۳ 


(۲)کلیات فی علم الرجال- -استادشیخ جعفرسبحانی - تن 19 
تم -ج۱- صفحه ۵۸ ۴ »باب مولدالزهراء سلامالله علیها,حدیث ۳. 


ی به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها, پیان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیائت از حقوق پدیدآو ان (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و ریخ ۳ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اسلا ایران اب ی و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوه ره حمایت از مولفان, مصتفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و الا 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


علامه شیخ آقابزرگ طهرانی می‌گوید: «ابن غضاثری» هرچند که از اجلاء معتمدین و از 
صاحب نظران شیخ الطائفه و نجاشی وازمصاحبین نجاشی است و آندو ب رآراء و اقوال 
ابن غضائری مطلم بودند و اقوال او را در کتابهایشان نقل کرده‌اند ولی با اینهمه, نسبت کتاب 
«ضعفاء» به آبن غضائری درحالی است که ما هیچ اصلی را برای آن نمی‌يابیم به طوریکه 
حتی ناش رآن نیزازحکم به صحت دادن آن تبرّی <. سته است. لذا ماحکم به عدم صحت 
نسبت ایت کتاب به آبن فضاثری می‌دهیم. و برخود لازم می دانیم که ساحت ابن غضاثری را 
ازاقدام به تألیف این کتاب واقتحام در هتک آن مشاهیر عفاف و تقوی و صلاح که دراین 
کتاب با انواع جرح مورد طعن قرارگرفته‌اند پاک و منزه بدانیم وحتی جرح و تضعیفات 
توالت این کتابداهکی میرن ازعیوب ب مه ات تا آنجائیکه امثال محمدین قاسم 
مفسراسترآبادی خطیب را که راوی تفسیر منسوب به امام حسن بن علی‌العسگری علیه السلام 
است» مورد جرح و طعن قراردادهاست و دربار؛ وی گفته است که: «انه ضعیف کذاب؛ و آیا با 
این توصیفات بازهم نمی‌توان مژلف این کتاب را کذاب دانست؟ واين درحالی است که 
شیخ صدوق از مفسرین استرآبادی روایت زیادی نقل می‌کند و در اعتماد کردن بروی به 
جایی رسیده است که او راحجت بین خود و خدای خود می‌داند. 
وهرگاه جرح موف «ضعفاء را در مورد مفسراسترآبادی بهذیریم این امرباعث 
تکذیب قول شیخ طوسی در توصیف صدوق خواهد بود. زیر شیخ طوسی, صدوق را ۱ 
«بصیرآبال رجال » وونقادلاخبار, معرفی کردهاست و هرگاه شخ صدوق در عین جهالت به ۱ 
حال مفسراسترآبادی» ازوی روایات زیادی نقل کرده و بروی شدیداًاعتماد نماید آنوقت 
این نشانگ رآن است که شیخ صدوق برخلاف توصیف شیخ طوسی بصیر و نقاد نخواهد 
بود. 
و همچنین جرح موف «ضعفای با توصیف «حجة» (ع) تعارض دارد» زیرا مر 
علیه السلام مفسراسترآبادی را «بهترین فقیه در دین» معرفی کرده است؛ و این مطلب را 
آیت الله بحرالعلوم (ره) در فوائد الرجالیه نقل کرده است* ولذا شیخ عملا وبا آگاهی از 
حال وی روایات اورانقل می‌کند و براقوال وی اعتماد می‌نماید. 
پس چگونه ممکن است. شیخ صدوق که تلمیذ و معاشرمفسراسترآبادی است. بر 
دروغگوبودن مفسراسترآبادی پی نبرده باشد ولی بعد ازچندین سال بعد ازوفات صدوق». 
اب الغضاثری حکم به کذاب بودن وی بدهد؟ 


(۱)الفوائد ال رجالیه - رجال سید بحرالعلومسج سوم .ص ۰۲۹۳ 


۰ 


سترسی به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها. پاین‌نمه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و سینت از حتنلدوان دنو رت علوض تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلات ایزان 0 ی و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی و پژوهشی و بر پاية یت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) ال 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


وجگونه ممکن است که پدرابن غضاثری که همراه سایر علماء به سند شیخ صدوق از 
وی» روایت می‌کنشد ب رکذب مفسراست رآبادی پی نبرده‌اند ولی بعد ازموت پیدر 
ابن غضاثری برکذب وی آگاهی یافته است؟ 

یه ان دبک داد نشب مولف ضعفاء این است که می‌گوید: مفسراسترآبادی» این تفسیر 
را ازدو نفر مجهول بدست روایت می‌کند و این درحالی است که راوی» اسم و کنیه ونسب و 
نسبت ومذهب وفرقه ومکان وشهرآن دو نفررا می‌داند» و همچنین می‌گوید که این دو 
حالیکه هم در مقدمه و هم در وسط کتاب تصریح شده‌است که این کتاب بدون واسطه از امام 
(ع( روایت شده‌است. و همجنین ازاکاذیب مولف ضعفاء این است که امام همان ابوالحسن 
تال اسجا: درحالیکه در قسمتهای زیادی ازکتاب نصریح شده‌است که امام همان 
ابومحمدحسن ابوالحجةعلیهماالسلام(امام‌حسن عسکری) می‌باشد وهمحنین می‌گوید: « 
تفسیررا سهل دیباجی وضع کرده و به پدرش نسبت داده است درحالیکه در سند تفسیر» 
نامی ازسهل دیباجی و پدرش به چشم تم شورف ز از اکتا بت دنر وی این اننت که 
می‌گوید: این تفسیر مشتمل برمناکر است. درحالیکه دراین تفسیر به جز بعضی غرائب 
او ی موی و ی رن ی 


۱ 


و بدین ترتیب. به طوریکه از گفتار علماع و آثار بایمانده ازابن غضائری برمی‌آید اکثار 
ابن غضانری در جرح ثقات. معروف و زبانزدهمگان بوده‌است به طوریکه تعارض توثیقات 
علماء مشهور رجالی شیعه با جرح ابن غضاثری در همه جا مشهود است و به عنوان مثال چند 
نمونه ازاین تعارضات را در ذیل می‌آوریم: ۱ 

شیخ ظوسی دربار: عبدالله بن م<سد می‌گوید : انه کان واعطاًفقیهاء و غضاثری هم 
دربارُ وی می‌گوید: «انه کذاب وضاع للحدیث لایلتفت الی حدیثه و لایعبا ب ‏ 

و همچنین ابن غضاثری عباشی راکه مورد ووق اهل رجال است» ضعیف می‌شمارد 
و اوراتضعیف می‌کند. 

نجاشی درتسرجمه«ظفرینحسد ون بادرانی "» می‌گوید : «انه می اصحایساه و 
ابن غضانری هم دربار؛ او می‌گوید : « ظفرین حسا.ون بن شدادبادرائی ابومنصور روی 


(۱)الذریعةالی تصانیف الشیعة-علامه شیخآقابزرگطهرانی -جلد چهارم -حاشیه صفحذ ه ۲۹ و۰۲۹۱ 
(۲) رجال‌النجاشی-شمار۵۵۲۰-ص ۰۴۵۸ 


دننترسی ه یش شدرگ زو ی آییتاة یت و اشامة پيشنهادههاءپاین‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنه آنهپاوارت علوم » تحقیقات. فناوری به ۵ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایرار 0 پرانداک)" 0 و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌هاء 0 قگو رگ حمایت از مولفا ی ۳ والحاقات ی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است 


ابراهیم احمری : انه کان فی مذهبه ضعف. )۲ 


کشی درترجمء علی بن میمون صانغ می‌گوید: «عن محمدبن مسعود؛ قأل؛ حدثنی 
محمدبن نعصر» فأل؛ حدثنی محمدبن اسحأق عن جعفرین بشیر عن بن میمون الصائغ, قال؛ دخلیت 
علیسه -یعنی آباعبدالله(ع)-أساله, فقلت؛ انی آدین الله پولایتک وولايةآبانک و اجدادک 

4 1 ‌ دس 

علیهم السلام» فادع الله آن یثبتنی ... فقال؛ رحمک‌الله», ر حمک‌الله. 

ابن غضائری دبارة وی می‌گوید: «.حدیثه یعرف و ینکرء و یجوز آن‌یخرج شاهدا روی عن 

۱ )۲( ۰. 2 ۳ . 

شیخ طوسی در فهرست و کشی و نجاشی دررجالشان واکثر علماء رجال. «خزيفة 
ات 

ودربارة یر درکتاب «فرج‌البهسوم رضی الدین 
ابوالقاسم‌بن طاووس آمده است: «فصل؛ و من علماءالمنجمین الشیخ الفاضل حمدین محمدبن 
خالدبن عبدالرحمن لبرقی و قدنص علیه شیخنا آبو جعفر الطوسی فی کتاب الفهرست و الشیخ 
احمدین لعب اس النجاشی فقلاء کانلقةٌفی نضه و کراأساء کتبه وله صتّف کناب فی علم 
النجوم.» واین درحالی است که اين غضاثری برخحلاف شیخ طوسی و نجاشی احمدبن 

با با 
9 0 اه 0 
میه ی ی ی ها دق یحاری ۱۱ 

وازجمله رآویانی که میزان وثاقت وی برکسی پوشیده نیست و اکثر علمای رجال وی 
رائفه و ازاصحاب اجماع دانسته‌اند ابوبصیرلیث مرادی است. مشخصات اصلی وی 
عبارت است از: 

«لیث مرادی بختری مرادی ابوبصیر کوفی, 

درفهرست شیخ دربارة وی آمده است که ایشان از امام صادق علیه‌اسلام و از امام. 
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کاظم علیه‌السلام روایت نقل کرده است. 


(۱)جامع الرواة- غروی حاثری- ج‌اول ص ۰۴۲۳ (۴) استبصار-شیخ طوسی_سج ۴-ابواب‌المکاتبین-ص ۰۳۸ 
(۲)رجالالنجاشی سشماره( ۳۸ ص۳۴۶ 
(۳)جامع الرواة- غروی حانری سج اول-ص ۰۱۶۰ 


دستر این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاد هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق ل(آوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایان (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با ی حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی 2 مولفان, مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مر بط شقن ات 


فرمودند: 
مرادی و زر ارقبن اعین. و سپس کشی می‌افزاید: «اجسعت العصابة علی تصدیق ابی‌بصیر اسدی 


و انقاد و له بالفقه ٩٩‏ 


ولی ابن غضاشری دربارة وی می‌گوید: «لیث بن البختری السرادی ابوصیریکنی 
ِ- ۰« » و اصحابه مختلفون فی شانه. فال و عندی 

وازجمله راویان ِِِ بن سلیمان بن عبدالله بن حیان» است. شیخ طوسی 
دربارژوی می‌گوید: «انه کان نقةفی الحدیت؛** ونجاشی هم مثل شیخ‌طوسی ایشان را 
توثیق نموده است ولی ابن غضاثری او را تضعیف کرده و می‌گوید: انه یروی عن الضعفاء و فی 
و ۳ 

«اسماعیل بن مهران» که ازامام صادق علیهالسلام روایت می‌کند مورد توثیق 
شیخ طوسی و نجاشی می‌باشد ولی ابن غضایری آورا تضعیف نموده و ذیل ترجم؛ وی 

۳ 7 ‌ 
می‌گوید: «انه یکنی ابا محسد لیس حدیشه بالنقی؛ بضطرب تارة و یصلح آخری ویروی عن 
الضعفاء کثیرا ویجوز آن‌یخرج شاهدا.» و این درحالی است که علامه‌حلی هم که در بسیاری 
از مواقع تحت تأثیر تضعیفات ابن غضایری قرار گرفته است. ولی با اینهمه دربارة اسماعیل بن 
مهسران می‌نویسد: موالاقوی عندی قبول روایته لشهادة الشیخ ابی جعفر الطوسی و النجاشی له 
۷ 
۲ )۵ ان ۳ ح 9 
سمع من مسوسی بن جعفرعلیه السلام» وابن غضائری دربار؛ وی می‌گوید: «ان امره مختلف» 
۱ ی )۶ 

یعرف حدیثه تارة وینکر اخری ویجوزان یخرج شاهدا.» 

«عبدالله بن حمادالانصاری» نیز ا زجمله رواتی است که مورد توثیق اکثر علمای رجال 
و رم من ۲ تم : 
قرار گرفته است. نجاشی دربارة وی می‌گوید: ,«انه من شیوخ اصحابناء ولی ابن غضائری او 
را تضعیف نموده وگفته است: «انه یکنی آبامحسد» نزل قم» لمیر وعن احدمن الائمة 
علیهم‌السلام و حدیثه نعرفه تارة و ننکره اخری ویخرج شاهدا(" 


«محمدین اسماعیل , بن احمدین بشیربرمکی معروف به صاحب صومعه» ازرواتی 


(۱)جامع الرواة- غروی‌حاثری-ص ۰۳۴ (۴)رجال علامه‌حلی (۷)رجال‌نجاشی-ش ۵۶۶ - ص۰۱۵ 

(۲)رجال‌شیخ طوسی (۵)رجال‌نجاشی-شماره ۲۹۷ -ص ۰۳۵۴ (۸)رجال علامه حلی 

(۳)رجال علامه حلی (۶)رجال علامه‌حلی 
دستره ۳ مدرک بر پایة آیین‌نامة و اشاعة پیشنهاد ه‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تا اریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د ژوهشگاه علوم و فناوری 
طلاعانطٌ ایران ( ودک فراهم شده و استفا اده از آن با رعایت کامل حقوق تیاه ران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی ۳9۳ حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) ۳ آن ور سای قوانین نو رد عقررات ع بوط شدنی است. 


دسترسي 
اطلاعات ای 


مدرک بر 


پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها» پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق ۳( ان در آنها (وزارت علوم. تحقیقات فناوری 


۱ ری مر : وانه 


فول نجاشی را پذیرفته ومحمدبن بب و و توثیق مک ۷ موقول 
)۲( 
ونیز«یعقوب بن سراج کوفی» از جمله رواتی است که مورد توثیق نجاشی قرار گرفته 
است و علامه‌حلی نیزاو را توثیق کرده و می‌افراید (و فرض خی یو روت ول 
۳۶( 


هو ود اند کوافی سعت ر. 


واینهانمونه‌هایی بودند از جرح و قدحهای ابن غضائری که با توثیقات سایر علمای 
مشهوررجالی تعارض داشتند و همچنانکه قبلاً شاره کردیم محقق داماد دریارةٌ وی 
می‌گوید: «خیلی کم پیدا می‌شود. کسی که از جرح او سالم بماند و یا از قدح و تضعیف او ثقه 
۱ 


(۱)رجال‌نجاشی-ش ۹۱۶ - ص۲۳۱ ۰ 
(۲)رجال علامه حلی 
(۳)همان‌منبع 


(۴)سماء‌المقالسج۱- صفحه ۰۱۹-۲۲ 


به شمارة 9۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
۳ یرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایُ قانون حمایت از مولفان. مصنفار هب (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است؛ 


پژوهشگاه علوم و فنا 


وری 


اختلاف دید گا ههای حدینی و فقهی مترئب بر آن 


عده‌ای از علماء کتاب رجالی ابن غضاثری را ازاقهات کتب رجالی و ازاصول مهم 
رجالی می‌دانند و نجاشی گاه با عبارت «قال احمدبن الحسین, یا «ذ کر...» بدون بردن نام کتابی 
ازابن غضائری (مگریک مورد) به نقل نظرات وی می پردازند و ازبررسی منقولات می‌توان 
دریافت که نجاشی احتمالاکتاب مصنفات اورادر دست داشته وازآن در موارد مکتر 
استفاده نموده است. 

ونیز سیدبن طاووس به کتاب ضعفاء اعتماد زیادی داشته است محقق وحید بهبهانی 
می‌گوید: «صسرکس کلام ابن طاووس را تتبع وتحقیق کند در می‌یابد که سیدبن طاووس بر 
ابن غضاثری کثیرالاعتماد بوده است و اعتقاد زیادی به وی داشته است؟؟ 

وهمچنین علامه آیت‌الله خوانساری اصفهانی در این باره می‌گوید: «هرگاه نقل سید 
جلیل و عامل کامل نبیل احمدبن طاووس را مورد ملاحظه قراردهیم و آنهمه اقوالیکه 
بمناسبت ازوی یاد کرده و توجه علامه وابن‌داود که از آغا تا انجام کتابشان ازوی با احترام 
نام برده‌اند و درتوصیف کتاب آو مبالغه بسیار نموده‌اند و توجه خاصی که سید بن طاووس 
دربار؛ کتاب وی داشته که برای ابقاءآن اث فی قیمت تمام آنرا درذیل کتاب جامعش ایراد 
نموده است. 

بلکه هرگاه دقت کنیم خواهیم دید علامه قول او را در برابر قول شیخ و نجاشی و کشی 
وامشال ایشان از فحول اعلام گرفته و گاهی هم قول او را براقوال آنان ترجیح داده یاتوقف 
خود راناشی ازاظهار نظروی دانسته است. 

چنانچه در ترجمد حذيقة بن منصورخزاعی با آنکه شیخ مفید و نجاشی اوراتوثیق 
نموده و کشی هم حدیثی درستایش اوایراد نموده اظهارداشته ظاه رآنستکه من درحق 
حذیقه متوقفم زیرأابن غضاثری حدیث کشی رائه در مدح وی نقل کرده صحیح و درست 
ندانسته وازاوهم بعنوان اینکه حدیث صحیح و سقیم نقل می‌کرده تتقید نموده است. 


(۱)کلیات فی علم‌الرجال- ص ۰.۹۲ 


مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنهاگو(هت علوم. تحقیقات, فناوری به شما ۶ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و 
اطلاات ایرانداک) فراهم شده و استفاده از ز آن با رعایت کامل حتقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پا قانون حمایت از مولفان ۱ 0 وان و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


۳- میزان تأثبریذ یری علمای ر جال از این فضا ثری وذ کر نمونه ها یی از 


فناوری 


علامهحلی درذیل ترجمه «سلیمان نخعی» می‌گوید: «قال ابن‌الغضاثری؛ یقال انه 
کذاب النخم ضعیف جدأ. 

و همچنین درترجم تقدات توت و امثال و توقف کرده وذلیل برتوففش را 
کلام ابن غضائری دانسته ات و درترجمهء عمرین ثابت می‌گوید ای وال 
این الغضاثری» 

و نیز درترجم؛ ظفربن حمدون بادرانی ازنجاشی نقل می‌کند که «انه من اصحابناه ولی 
آچون ابن غضائری اورا قدح می‌کند و می‌گوید: «انه کان فی مذهبه ضعف, لذا علامه نیز 
می‌گوید: ووالاقوی عندی السوقف فی روایته لطعن هذا اللیخ فیه, یمنی بخاط راینکه 
آبن غضانری ظفرین حمد ون را طعن کرده است. لذامن نیز در مورد روایت وی توقف 
می‌کنم. واين نشانگر میزان تأثیررجال ابن غضاثری در علامة حلی است. 

ونیز علامه‌حلی ذیل در یبن مین ماع (6 کر ان کشت هی کرید: 
دوالاقرب عندی قبول روایت» طعن الشیخ ابن‌الغضاثری فیه صریحا, مع دعاء الصادق(ع) (ه.» 

واین‌داودحلی نیزبه ضعفاء ابن فضاثری اعتماد کرده است و آن رایکی از مصادر 
رجالی خود نموده است و شاهد براین مطلب این است که در ترجمة احمدین محمدین خالد 
برقی می‌گوید: 

داقول؛ و ذکرته فی النعفاء لطعن (غض) فیه» ویوقی عندی لته "۳؟ 

آنچه مسلم می‌نماید این است که ابن غضانری در زمينة «رجال شناسی» و 
«کتابشناسی» از پدرش ک؛ ازدانشمندان بزرگ بخداد بوده و ظاه را مکتب ویژه‌ای در 
رجال‌شناسی داشته» استفادة سیار برده و شاید ازاینرو بوده که نجاشی تا بدین حد به 
گفته‌های همدرسش توجه داشته‌است و از گفتارهای رجالی وی در مورد مکرر استفاده نموده 


ات ۲ علامه آیت‌الله خوانساری می‌گویند : 


بسرخی ازاعلام از - بارات سید محقّق داماد جنان استفاده کرده‌اند که وی از 
آبن غضاشری نکوهش نمود. و اظهار داشته هموار بانظر تضعیف بروات می‌نگریسته و آنها را 
تضعیف می‌نموده تاه 

نخست باید گفت مقدسود محقّق داماد آزاین جمله نکوهش ازابن غضاثری نبوده و. 
هرگاه ابن غضاثری از نظراو نا :ناسب می‌نمود بگفتار جرح و تعدیل اوتوجهی نمی‌کرد وحال 


(۱)روضات الجنات-علامه‌آیت اللهخوانسار ,اصفهانی -ترجمه‌ساعدی خراسانی-جلداول-ص ۰۷۲ 
(۲)اصول علم رجال-علامه دکترشیخ عبدالز دی فضلی + ص ۱۰۶و ۰۱۰۷ 
(۳) دانرةالمعارف پزرگ اسلامی-زیرنظ رکلد: ممرسوی بجنوردی-جلدچهارم ص۳۶۲ و۰۳۶۳ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعةٌ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از زر ورا نم آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
4 ۱ 1 ۳ 1 4 
الا ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمبی. آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ب این مدرک بر پایة آنین‌نامةً 
اطلاعات ای 0" یرانداک)" فراهم شده و استفاد ه از آر 


قرار دهد. 

و هرگاه ایراد جنان جمله‌ای از محقق داماد دلیل برنکوهش او باشد باید گفت از محقق 
حلی هم که همگان بر عظمت و اعتماد برا و اتفاق دارند نکوهش نموده زیرا دربار؛ او 
نمی‌نویسد محقق مرحوم با آنکه اساتید روایات را تضعیف نموده در کتاب معتبر به روایات 


کر یا کت و تلا عفر موده آتمت ۱ 


«ادریس بن زیاد الکفر وثانی» ازجمله راویانی است که نجاشی اورا تعدیل نموده 


است وابن غضاثری هم دربار؛ وی می‌گوید: «انه خوزی الامیروی عن الضعفاء. واز 


آنجائیکه علامه‌حلی تضعیفات ابن غضاثری را معتبر دانسته وآنها را در بسیاری از مواقع و نه 
در هم؛ موارد؛ قبول دارد. پس ازنقل قول ابن غضاثری دربار؛ «ادریس بن زیاد» می‌گوید: 
دو الاقرب عندی قبول روایته لتعدیل النجاشی له و قول ابن‌الغضاثری لا بعار ضه لانه لم یجر حه 
فی نفسه و لا طعن فی عدالته.» 

واما اینکه گفتیم در اکذرموارد تضعیفات اين غضائری را معتبر می‌داند و نه در همة 
موارد. بخاط راین است که ایشان در پاره‌ای از موارد قول نجاشی و شیخ طوسی و یا سایر 
علمای رجالی را بر قول ابن غضاثری ترجیح داده‌اند. هرچند که این ترجیح بسیار کم است و 
کنر تحت تأثیرشدید تضعیقات و جرح و تعدیل ابن غضائری بوده‌اند مثلاًتزجمله مواردی 
که در آن قول سایر علماء بر قول ابن غضایری ترجیح داده‌اند درذیل بیان می‌شوند : 

علام‌حلی ذیل ترجمد اسماعیل‌بم مهران, بااینکه ابن غضاثری وی راتضعیف 
می‌نماید ولی دراین مورد؛ قول نجاشی و شیخ طوسی را بر قول ابن غضاثری ترجیح 
می‌دهد و می‌گوید: مو الاقول عندی قبول روایته» لشهادة الشیخ ابی‌جعفر الطوسی و النجاشی 
له بالشقه." و نیزدربارة «ابراهیم بن عمرویمانی صنعانی» پس از نقل قول نجاشی و توثیق 
وی» علیرغم اینکه ابن غضاثری او را تضعیف نموده وی می‌گوید: «انه ضعیف جدا, ولی با 
اینهم»» علامه علی فول نجاشی و سایر علمای رجال را که ابراهیم بن عمرورا توثیق 


کرده‌اند» برتضعیف ابن غضائری ترجیح ۱ ومی‌گوید: موالا حج عندی قبول روایته و 


ی ۲ 
و همچنین» علامه‌حلی پس آزنقل توثیق نجاشی و تضعیف این غضائری دربارة 


(۱)روضات‌الجنات- علامه‌خوانساری- -ترجمه‌ساعدی خراسانی -ص۷۹و۸۰. 
(۲)رجال علامه حلی 
(۳)همان‌منبع 


و اشاعة پيشنهاده‌ها: پایننامهها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صبانت از حقوق پدیدآوران در آنا وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
ن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر پایه فای حمایت از مولقادم مضتقان» و هترمتنارط ۸۱ 1 والحاقات و اصلاحات بعدی ۲ ونر قوانین وعقرزات موه بو شنت اک 


وهشگاه علوم و فناوری 


«محمدبن اسماعیل بشیر برمکی» می‌گوید: موقول النجاشی عندی ار جح.» و درباره 
«یعقوب بن سرلح کوفی» پس آزنقل تضعیف ابن غضاثری. می‌گوید: «والا قرب عندی قبول 
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لبّه نمونه‌هایی ازاین موارد که در آن علامه‌حلی» قول سایرین را بر قول ابن غضائری 
ترجیح داده است» بسیارکم و معدود است ولی اکشر مواقم ایشان قول ابن غضاثری را بر 
سای ر علماء ترجیح داده و شدیداتحت تأثیر جرح و تعدیل وی بوده است و میزان این 

تأثیرپذیری نیزا زکتاب حلاص علامه و کتب فقهی کاملاً مشهود است. برای نشان دادن 
میزان تأثیرپذیری وی ازقول ابن غضاثری» می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

علام؛حلی پس ازاینکه نظرات رجالی «عقیقی علوی» و «ابن عقده» اه 
«جابرین یزید»بیان می‌کند می‌گوید: ابن غضائری دربار؛ وی می‌گوید: وت جابر بن یزید 
تفن اگوی اف هل موز ما مق کج ]و 
بن شمر الجعفی و مفضل بن صالح و السکونی و منخل بن جمیل الأسدی». علام‌حلی سپس 
نظرخودش رآ مبنی برتوقف درروایات این شخص. عنوان می‌کند و می‌گوید: 

دوالا قوی عندی التوقف فیمایرویه هژلاء. کما قاله الشیخ این‌الخضاثری (ره)۳۸؟ 

و همچنین وی قول نجاشی را دربار؛ «حسین بن شاذویه» نقل کرده و می‌گوید: «قال 
انجاشی» اه کاننقة قلیلالحدیث, و سپس ازآن قول این غضاشری را در مورد وی نقل 
هی تفا میتی اف رات 0 ور الذی آعمل علیه قبول روایته. حیث عدله لتجاشی» ولم‌یذ کر 
بن‌لفضاثری مایدل علی ضعفه نصال؟) 

علامه‌حلی ذیل ترجمة «محمدبن خاقان» معروف به حمدان اقوال کشی ونجاشی و 
ابن غضاشری را نقل قول نموده و می‌گوید: قال النضر انه کوفی ثقة خیرء و قال النجاشی؛ «انه 
مضطرب, و سپس تضعیف ابن غضاثری را مبنی براینکه «انه کوفی ضعیف یروی عن الضعفاء, 
نقل کرده ود رآحرمی‌گوید: «و عندی التوقف فی روایته» لقول هذین الشیخین [نجاشی و 


ها (۴) 
ابن‌غضائری ] فیه.» 


علامه‌حلی(ره) پس ازنقل تضعیف ابن غضائری در مورد «ابراهیم بن عبیدالله بن 
علامهٌ مدنی » ۳ او 


۱ : «اين غضاد 3 انا 
(۱)رجال علامه حلی (۴)همان‌منبم ی ۳ 


باتایت رت (۵)جامهالرواة- غروی حانری سج اول-ص ۲۶. 
۵2۷ 
به این مدرک بر پاية آپین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایا ن‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


الا ان 1 برانداک)" فراهم شده و استفاد ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پا قانون حماء بتز مولقاده مفتنا و هترمتدان و 1 برالتحافات و الاخات بغدی ام و ستایر قوائین ومقررات موه و ی اک 


خیلی ضعیف می‌داند که ازانس بن مالک وازامام زین العابدین علیه‌السلام روایت 
کرده است و به لحادیث وی التفات و اعتنایی نمی شود و اصحاب ما می‌گویند که کتاب سلیم 
بن قیس رأایشان وضع کرده و سپ سپس به سلیم بن فیس نسبت داده است» 

علامه پس ازنقل قول علی بن احمد عقیقی دربارة سلیم بن قیس نظرخودش را 
چنین عنوان می‌کند: 


دوالاقوی‌عندی‌التوقف فیمایرویه لشهادةابنالفضایری علیه بالضعف ۲ 


(۱)جامع الرواة- غروی‌حاثری-ح اول-ص ۰۳۷۲ 


دسترسل به این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعةّ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های 2 پدیدآوران و ات علوم. تحقیقات. فناوری به شمارةُ ۱۹۵۹۲۹ و ری ۳ ۹ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناور 


اطلاعات]ایران (ایرانداک) فراهم:شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی. و ب بت از مولفانه معتتای و فترمیدان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


سترسٍ | به ایر شم رگ پایة آییر 
اما پران (1 یرانداک)" 9 و تفا از آن با رعايتِ کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای ه 


واینک درذیل نمونه‌هایی ازاختلاف دیدگاههای حدیثی و فقهی را که درنتيجة 
همین تأثیر پذیری بوجود آمده است؛ بیان می‌کنيم. 

بی شک آن دسته از علم ای رجال نظیر علامه‌حلی که تحت تأثیر تصنیفات 
ابن غضائری فرا رگرفته‌اند و جرح و تعدیل وی را نظیر جرح و تعدیل شیخ طوسی و نجاشی و 
کشی می‌دانند. در استنباطات و اجتهادشان از روایات و درمواقع استدلال به روایات جهت 
تأیید اسنباط خودشان, به جرح و تعدیل ابن غضائری توجه خاصی داشته‌اند و در مورد 


روایات راویانی که ابن غضاثری آنها را جرح و تضعیف نموده است. توقف نموده و آنها را 


مورد استناد و استدلال خود قرارنداده‌اند. 

و در مقابل آن عده از علمایی که جرح و تضعیف ابن غضاثری رت قبول ندارند و یا 
سمل وا او زا 

9[ 
کتب معتبسر شیعصه آمده است. حذیفةبن منصور است. اسم اصلی وی « حذیفقین 
صادق علیهما السلام روایت نقل می‌کند.و دو پسرش محمدبنابی‌حمزه از آن روایت 
می‌کند. نجاشی می‌گوید: ابن ابی عمیر ازخلیفه روایت نقل می‌کند. 

کشی حدیثی رأدر مدح وی روایت می‌کند و می‌گوید: محمدین عیسی یکی ازروات 
او است. 

شیخ مفید رحمةالله‌تعالی اورا توثیق کرده و مدح می‌کند. 

ابن غضانری می‌گوید: : «حدیثه غیر نقی‌یروی الصحیح و السقیم و مر مره ملتبس و یخرح 
شاهدا., 

علامه‌حلی که سخت تحت تأثیر جرح و تعدیل ابن غضاثری است در کتاب خلاصه 
ی ۱ الشیخ [ابن غضائری ] 


۰ 


و اشاعة پيشنهادهها, پایان‌نامه‌ها, و رساله‌های تحصیلا ت تکملی و صات از حتگ وان درآ ها (وزارت علوم خختیقا قاری به شمارة ۹۵۹۲۹ 


ی هدف‌های علمی, آموزشی, و بژ بر پايهقا ون حمایت از مولفان» مصنفا و هترم رن ۸0 ۳ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و 


و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
ساير قوانین ات و بو تک اک 


وهشگاه علوم و فناوری 


به ایر یین‌نامةً 
الا د ایران 0" و هه و استفاده از 


یس راتس 


(علامة‌اول‌شهررمضان)» (فضل‌التجاره)» (العقودعلی‌الاءماء) و (فرض‌صلا:‌السفر) 
روایاتی رانقل می‌کند. 

ونیسز دراصول کافی؛ محمدبن‌سنان ازحذيفة بن منصوردرباب (المداراة) و 
(الااصلاح بین الناس) روایتی رانقل می‌کند و همچنین حکم بن مسکین ازاو درباب (قص 
الاظفار) حدیثی راروایت می‌کند. 


درکتاب تهذیب. آبن ریاح آزحذيفة ین منصور و و نیزاز معاذین کثیر حدینی را پیرامون 


علامت اول ماه رمضان نقل می‌کند که ذیلا بیان می‌شود : 


معاذبن‌کثیرمی‌گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم می‌گویند که رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم اکثرآ۲۹ روزماه رمضان راروزه می‌گرفتند. پس درجواب 
فرمودند: دروغ می‌گویند رسول الله (ص) از زمانیکه از طرف خداوند متعال به پیامبری 
مبعوث گشت تازمان رحلتشان؛ هیچ موقع کمترازه ۳ روز روزه نگرفته‌اند وازبدء حلقت 
آسمانها؛ ماه رمضان از سی روز کمتر نشده است. 

این حدیث را محمدین‌سنان نی زا زحذ یفةین منصور و آو نیزازامام صادق (ع) نقل 


می‌کند که ایشان فرمودند «شهر رمضان تلائون یوم لاینقض ابد ۳9 


شیخ طوسی بعد ازنقل این روایات. ذیل که آز حذیفةبن منصور نقل شده‌است 
می‌فرماید: این روایت در هیچ یک از اصول بافت نمی‌شود وا شواذ اخباراست و کتاب 
حذیفةهم آزاین روایت خالی است و این روایت در کاب حذ يفة نیامده‌است. واین در 
را از معاذین کثی رروایت می‌کند و باردیگرهمان حدیث رابدون واسطه از امام صادق(ع) 

ترس وی ابن غضائری» در مورد 
ایشان در کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریقه» ذیل کتاب صوم می‌گویند: 


«سید مرتضی از آفراد متفرقه و غریب از اصحاب ما نقل می‌کنند که ماه رمضان سی روز 


کامل است و شیخ صدوق نیز می فرماید که ماه رمضان هميشه ۲۹ روزاست. و اماحق مطلب 
اين است که بگوییم ماه رمضان مثل سایر ماههای قمری است که دچار کمال و نقصان 
(۱) تهذ یب الاحکام- +شیخ ترتی نج ۴ باب رملامارل‌شوز نان از مودلیل دخوله».ص ۰۱۶۸۱۶۷ 


۱ پدیدآوران در آنها (وزار ریت تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 


پژوهشگاه علوم و فناورء 


ری 


با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایة یت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است 


۳ 


می‌شود ومشاهده و رزیت برآن ذلالت می‌کند» و آنچه که یعقوب الاحمرروایت 
می‌کنسد موید این مطلب است. ایشان می‌گویند: من به امام صادق (ع) گفتم: ماه رمضان 
همیشه کامل است؟جواب دادند: «نه بلکه ماه رمضان مثل سایر ماهه.است» و 
محمدبن فضیل از آمام رضا(ع) نقل می‌کنند که ماه رمضان» ماهی از ماهههای قمری است و 
مثل سایرماههای دیگرتمام و نقصان دارد پس بادیدن ماه روزه بگیرید و بارژیت هلال ماء 
نیز افطارکنید.» 
رن جرا یی بیارض رم ات دروب 
عده‌ای که معتقدند ماه رمضان همیشه ۲۹ روز است» می‌فرمایند : 

.۰ «احتجوایسارواه حذیفةبن‌منصور عن ابی عبداله علیهالسلام «قال شهر رمضان ثلائون 
بوملاینقص اب والجوابانهخبرواحد رواهحذیفقبن‌متبور. ِ 

محقق حلی(ره) در کتاب معتبر :«علامت ماه رمضان بوسیله شمارش و عدد 
می‌شوند: ماههایی که ۳۰ روزکامل اند و ماههایی که ۲۹ روزاند. پسس رمضان ا زآن ماههایی 
است که هرگ زاز۳۰ روز کمترنمی‌شود و شعبان از جمله ماههایی است که همیشه ناقص 
است» و برای این حرف خود به اخبار منسوب به ادل بیت غلیهم السلام تمشک می‌کردند و 
ما رن زب ی و 
و ندارد.؟ 

محقق سید محمدبن علی‌موسوی عاملی می فرمایند: قول به اعتبار عدد. از شیخ مفید 
در بعضی ازکتابهایش وازشیخ صدوق در «من لایحفره الفقیه, نقل شده‌است(؟) 

ششیخ صدوق به روایت حذیفةبن منصور عمل کرده و معتقد به « اعتبار عدد » درماه 
اس 


بر 


0 : «شهر ر مضان ثلائون یوم لاینقص 
والله ابر؟() 


1 کتاب‌الصوم»ص ۶۶. 

لمعتیر محقق‌حلی ج ۲ص (۳)مدارکالاحکام فی‌شر- شرایم‌الاسلا ج۶-ص۱۷۸. 
(۲۴] من لا یحفرهالفقیه-شیخ صد وق (ره ۳ -جلددوم-۴۷۱/۱۱۰. ِ » 
و هو زرف فد 


به این نامة ثبت و اشاعةٌ پيشنهاده‌هاء یان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکمیلی و صیانت از ی پدیدآوران در ها (زارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارةُ ۱۹۵۹۲۹ و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ايران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
و بر پاية قانون حمایت از موْلفان» مصنفان؛ و ه هترمتداق 0۳۸ و 2 آن و سایر قواتین و مقررات مربوط شدنی ۳ 


۳ ت ایران اب ی و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی؛» و پُژوهشی و 


شیخ صدوق بعد ازاینکه این روایات ومعنای آنهارا بیان می‌کند» می فرمایند: 
«همرکس برخحلاف این اخبارعمل کند. و معتقد به اخباری باشد که عمل اهل سنت راتأیید 
می‌کنند حتماً تقیه می‌کند» و در صورت عدم تقیه باید بکویم که ایشان احتیلح به ارشاد و 
راهنمایی دارند و باید مسأله برای ایشان روشن شود. و همانا بدعت در صورت ترک ذکر آن 

محقق موسوی عاملی می فرمایند: تمام روایاتی که شیخ صدوق ذر باب (علامة شهر 
رمضان) آورده است» همگی ضعیف السند هستند. عین عبارت ایشان درذیل می‌آید: 

دواقول ان ما اورده - رحمه الله - فی هذا الباب من الروایات» کلها ضعيفة السند» وقد 
9 کتابی الاخبار, سس بوجوه ناویل وعارضهابا خبار کثيرة صريحة فی 

0[ 
رمضان راءضعیف و نادرست می‌داند» اخبار صحیح و صریحی را در نفی اعتبار عدد. ذکر 
می‌کند؛ « کقول الصادق علیه السلام فی صحیح جمادین‌عشمان ؛ «شهر رمضان من الشهور یصیبه ما 
۱ ..و قال جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم؛ «اذا کانت علة 
فآتم شعباننلائین ۴۳ 

ایشان بعد ازذکرروایات فوق, اخباری ازحذیفةبن منصور نقل شده‌است و دلالت بر 
اعتبارعدد دارند راشایستء تعارض با اخبار صحیحه‌ای که از محمد بن‌مسلم و 
حمادبن عثمان نقل شده است» نمی‌دانند و اخبارنقل شده از حذیفةین منصور السند می‌داند 
و می‌فرماید حتی در صورت صحیح بودن سند آن باید آنرا مطابق آنچه که شیج طوسی در 
کاب تهذیب درتسأویل این اخبا رآورده است. حمل کنیم. عين عبارت شیخ 
محمدحسن نجفی درکتاب جواهرالکلام بعد از ذکرروایت محمدپن مسلم این است: 

«الی غیسر ذلک من النتصوص اتی لایعا رضها غیرها من النتصوص المنسوبة الی اهل البیت 
علیهم السلامالتی جمیعها و آکثرها ایو من ضعف ون تکثر عددها و اشتالت علیالقسم 
بلّه. خصوصا بعد اعراض الأْصحاب عنهاء بل فی محکی المعتبران عمل السلمین علی خلافهاء 
بل لوصح سندها لوجب تأویلها با ی وت ] 
للوجدان و المشاهد بالعیان (*) 

و نیزازراویانی که روایات بسیاری ا زآنها نقل شده وروایات آنها در کتب معتبر فقهی 
(۱)مدا رک الاحکام فیشرح شرایعالاسلام- محقق موسوی عاملی سج ۶-علامة شهررمضان ب.ص ۱۷۷و ۸ ۰۱۷ 


()و(۳)وسائل اشیعه- باب ۵- من ابواباحکام شهررمضان -حدیث ۲و۴. 
(۴)جواه رالکلام فی‌شرح شرایع الاسلام-شیخ محمد نجف ی جلد ۱۶ -کتاب‌الصوم.ص ۳۶۴ و۰۳۶۵ 


به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها, پیان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران رات علوم. تحقیقات. فناوری به شمارخ ۱۹۵۹۲۹ )و تریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاهاطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فنساوری 
الا ایران اب 0 ی و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پا فگلون حمایت از ملفان. مصنفان, و ه هترمتداق (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قواتین و مقررات مربوط شدنی است. 


شیعهآمده است. سلیمان بن داود المنفری می‌باشد. مشخصات کلی 
سلیسان‌بن‌داودمنقری باتوجه به آنچه که دررجال علامه‌حلی آمده است. این است: 
سلیسآن‌ین‌داودمنقری منسوب به‌منقربن عبید الله بن‌مقاعس‌بن عمروین کعببن‌زی دمن اقین 
تمیم‌بن‌مرقبن‌آدین طایخةبن ال اس‌بن‌مض راب وایسوب‌شاذ کوبی اصفهانی. نجاشی درباره وی 
می‌نویسد: «لیس بالمتحقق بناغیر انه پروی عن جماعة أصحابنا من اصحاب ابی جعفر و کان 228 )٩‏ 


تیب ور و یی 
ق ‏ ی 1 
۳ ام تن 
الکاف) حدیثی نقل می‌کند. 

شیخ طوسی درکتاب استبصار تیزاز فاسم‌بن محمدجوهری و اوهم ازسلیمان‌بن داود 
و و هم آزسفیان‌بن عينية روایتی را درباب (تحریم صوم یوم العیدین) روایتی رانقل می‌کند. 

ونیزشیخ طوسی درتهذیب زحسن بن‌سماعة وواو هم ازسلیمان‌بن داود و اوهم از 
بعضی ازاصحاب در باب (الاقرارفی المرض) ) روایتی رانقل می‌کند و در | ین کتاب. درباب 
(میراث الا خوقو الاخوات) ) علی‌بن عبدالله از سلیمان و آو هم از علی‌بن‌حمزه روایتی رانقل 


می‌کند(") 


مااین فضاشری. سلیمنبن دودمنقری راتصنیف کرده واورابه وضع حدیث متهم 

می‌کند عین عبارت ان غضاثری در مورد ایشان این است: واه ضعیف بدا لایاعفت الیه, 
۹ 

یوضع کثیرا علی المهمات 

مصنف تحریرالمسروةالرئقی» ذیل عبارت (ویعرف المغرب بذهاب المحرة المشرقِة عن 
سمت الراس و الاحوط زوالها عن تمام ربع الفلک من طرف المشرق) می فرمایند: 

بین مسلمین دربارة وقت صلاة مغرب اختلافی نیست بلکه احتلاف در تحقق زوال 
حسرةمشرفیسه (سرخی که هنگام غروب آفتاب در سمت شرقی آسمان ظاهر می‌شود) از ز. 


تخت از اس اش 


(۱)رجال‌النجاشی-شماره۴۸۶-ص ۰۴۱۶ (۴)رجال علامه‌حلی 
(۲)جامه‌الرواة- محمد بن ارد بیلی غروی‌حاثری سج اول-ص ۳۷۹ 
(۳)جامع الرواة- غروی حاثری-جلداول-ص ۰۳۷۹ ‌ 


۶۳ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمار 
اطلا ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاد ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پا قانون حمایت از مْلفان مصنفان, و هنرمندان (۸ تب و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین وت مره بو شذتی اک 


5 ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


سپس ایشان به بررسی و تحقیق روایاتی که ماتن درجهت اثبات ژاستدلال استنباط 
فقهی خودش, نقل کرده است» می پردازد و آنها راهم ازحیث دلالت و هم ازحیث سند 
مورد تدقیق و تحقیق فرارمی‌دهد. و در آخر» روایت عبدالله‌بن وضاح رانقل می‌کند و آن 
روایت این است: 

«به آمام صادق علیه اسلام نوشتم که: فرص خورشید کم‌کم پنهان می‌شود و سیاهی فرا 
می‌رسد» سپس برمقدارتاریکی افزوده شده تا آنجائیکه خورشید ناپیدا می‌شود و همان 
موقم» بربالای کوه در افق» یک سرخی هویدا می‌شود و موذن نیزدر آن هنگام اذان می‌دهد 
آیا من همان لحظه می‌توانم نما بخوانم و یا اگرروزه باشم. می‌توانم روزه‌ام را افطا رکنم و یا 
اینکه باید منتظر باشم تا حمره مشرقیه ازبالای کوه برود و محوشود وسپس نماز بخوانم یا 
افطا رکنم ؟» 

امام در جوآب. فرمودند: «من چنین می‌بینم که تو منتظر بمانی تازمانیکه حمره مشرقیه 
ازبین برود و طریق احتیاط را دردین خوده در پیش بگیرو محتاطانه عمل‌کن.» 

محقق ترکمانی بعد آزبیان و توضیح مدلول روایت» به بررسی صحت و ضعف سند 
آن می پسردازد و درمورد سند آن می‌گوید: «ضعفی درسند آن نیست زیوا نجاشی» 
سلیمان‌بن‌داود راتوئیق کرده‌است وما تضعیف ابن غضاثری در مورد ایشان را بخاطر عدم 
ثبوت کتاب ابن غضاثری» فبول نمی‌کنیم» 

عين عبارت محقق‌ترکمانی که در مورد سند این روایت ذیلاً بیان می شود : 

دو آماسندها فلابأس به؛ فان سلیمان‌ین‌داودالمنقری الواقع فیه قدوثقه التجاشی و اما 
تضعیف این لغضاثری له فلم یثبت لعدم بوت کتابه عندنا!؟ 

همانگونه که ملاحظه می شود محقق‌ترکمتنی از جمله علمایی است که جرح و تعدیل 
آبن حضایری راقبول ندارد و انتساب ضعفاء به وی رانمی پذیرد و لذا جرح وی رادر مورد 
رآویان حدیث بی‌اعتبارو بی اساس می‌داند. و این بخاطر عدم ثبوت انتساب کتاب ضعفاء 
ابن غضاثری در نزد محقق‌ترکمانی است. 

و از جملسه راویانی که لحادیث اد رکتب معتبر شیعه آمده است» جعفرین مالک است. 
شیخ طوسی دربارُ وی می‌نویسد: «جعفربن محمدبن‌مالک کوفی نقة,یضعفونه قوم؛؟؟ 

ابن غضانری دربار؛ وی می‌نویسد: «ٍنه کان کذابا متر وک الحدیث جملة و کان فی 


(۱)تحریرالعروةالوققی- ربانملیمحقق‌ترکمانی-جلداول ‏ -ص۱۷۹-۱۷۱. 


به این نامف ثبت و اشاعة پيشنهادههاءپایان‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران دي مزا (وزار وه تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاحات یزان 1 1 و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوه هی وبر ینود 


ن» مصتفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


مذهبه ارتفاع ویروی عن الضعفاء و المجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعة فیه؟؟ 


علاماحلی هم به تبعیت از ابن غضاثری» جعفرین محمد بن مالک را تضعیف کرده و 
می‌گوید : 

«فعندی فی حدیثه توقف و لااعمل بر ی 

و نتیجه این اعتقاد این است که علامه‌حلی دربار؛ روایات ایشان توقف کرده و بنا را 
برترک عمل بر طبق روایات ایشان گذاشته است و این درحالی است که شیخ طوسی که وی 
را توئیق می‌نماید» ازجعفرین محمدبن‌سالک در باب «الیارات فی فقهالحج, روایتی را نقل 
مکی وی سنیگ ماس 

«ابسوالق اسم‌جعفرین محمدبن قولیه از محمد بن‌همام‌بن سهیل و ایشان هم از 
جعفرین محمدین مالک الفزازی و ایشان هم آزمحمدبن‌حمدان‌مدائنی از زیادة‌قندی نقل 
کرده‌اند که ابوالحسن علیه‌اسلام فرمودند: 


«ای زیاد من آنچه را که برای خود می پسندم برای تونیز می پسندم و آنچه را که برای 


ف 


تصود نمی‌پسندم برأی تونیز نمی پسندم» نمازرا درحرمین و در کوفه و در نزد قبرحضرت 
۰ ۱ )۳( 

امام حسین علیه‌اسلام» تمام بخوان.» 
جعفرین محمدبن مالک و او هم از محمدبن‌حسین بن آبی الحطاب واوهم ازحسن‌بن 
حیث سند و هم ازحیث دلالت بر موضوع. می پذ یرد د رآخر می فرماید: 

«فلاتنافی بین هذه الاخبار و الاخبار الاو لت (5) 

ازجمله نمونه‌های دیگر» محمدبنأَوَرمة از رواتی است که علمای شیعه درشان وی 
اختلاف کرده‌اند. 


شیخ‌طوسی دربب (من لم یسرو عن واحد من الائمة(ع)) دربارة وی می‌گوید: 
ره )۵ 
«محمدبن اور مة ضعیف» روی عنه الحسین‌بن‌الحسزین ابان» " و نیز در فهرست خودش دربارة 


۱ : (ع6) 
وی می‌نویسد: «وفی روایاته تخلیط 


قدمای از علماء, مخصوصاقمیین ایشان را به صفت غلو متهم کرده‌اند وگفتهاند که بر 
وی نمی تون اعتمادکرد. 
(۱)و(۲)رجال علامه‌حلی (۶) فهرست شیخ طوسی- شمار:۶۲. 
(۳) نهذ یب‌الاحکام -شیخ طوسی سج ۵ باب فی‌الزیادات‌فی فقه‌الحج-ص۴۲۱. 
(۴)الاستبصار -شیخ طوسیمج ۴-ابواب‌المکانین-ص ۰۳۸ 


شمارهُ 9۱۱۹۵۹۲۹ 
ک بر پایة . و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۵ به این مد ّ 
اطالعات ایران (ایراند‌اک)" کام 1 ای هدف‌هاء آمو وهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان» مصنفار 
اطلعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» موم بزوهتی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان ان 


۵ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


نجاشی کتب وی رأنام برده و در میان کتب ایشان کتاب رذبرغلات وی را نام می‌برد و 
وجود این در میان کتب ایشان. نشان‌دهندة برائت وی ازاتهامی است که قمیین بروی زده‌اند 
و اورابه غلوّ در دین متهم کرده‌اند. و شهادت نجاشی به صحت کتب وی تأییدی در وثاقت 
ایشان است و نیزابن فضاثری با نجاشی در سورد وثاقت محمدین اورمة موافق است و 
می‌گوید: 

«قمیسون برأو تهمت زده‌اند درحالیکه حدیث آونقی و پاک بوده وازهرگونه فسادی 
عاری است و من در احادیث منسوب به او چیزی را که باعث اضطراب و نگرانی روح بشود 
ندیده‌ام مک راوراقی که درباره تفسیر باطن بود ومن گمان می‌کنم که این احادیث مربوط به 
تفسیر باطنی» ازایشان نیست بلکه دیگران این احادیث را وضع کرده و به او نسبت داده‌اند و 
من نوشته‌ای رادیدم که در آن امام‌هادی علیه‌السلام به قمیین نوشته بود ودرآن 
محمدبن آورمة را آزاتهامی که قمیین به وی زده‌بودند» تبرثه کرده بود؟ 

علامه‌حلی بعد از نقل نظريذابن غضاثری درباره محمدبن اورمة» می‌گوید: 

دوالذی اراه التوقف فی روایته ۴ 

ثقة‌الاسلام‌کلینی از محسد بن اورمة و اوهم از صالح‌بنابی‌حماد درباب «نالجن 
أتیهم» حدیثی رانقل می‌کند و همچنین مرحوم کلینی ازوی درباب‌های: (طینةالمژمن 
والک‌افر) » (ادخال السرور علی‌المومن) » (قضاء حاجة المومن) » (المومن و علاماته) و 
(معسرفة‌الامام) احادیثی را از محمدبن اورمة نقل می‌کند که اینها همگی دلالت برمیزان 
واقت وی در نزد مرحوم کلینی است. 

دراصول کافی در باب (معرفةالامام) چنین آمده است: 

«حسین‌بن محمد از معلی بن محمد از محمدین اورمة و محم‌دین عیدالله از 
علی‌بن‌حشان و آو هم از عبدالرحمن بن‌کئیر و او هم ازامام صادق علیه‌السلام واءٍ شان هم از 
اصامباق ر علیهال. لام روایت کرده‌ند که : امم‌باقرعلیهالسلام فرمودند: ابوعبدالله جدلی بر 
امیرالم منین (ع) وارد شد. حضرت فرمود: ای ابوعبدالله نمی‌خواهی توراخبر دهم از قول 
خدای عزوجل (آیه سوره۲۷):« هرکه کارنیکی آورد بهترازآن را پاداش گیرد وازهراس 
روزقیامت ایمن باشد وه رکه کاربدی آورد برو در دوزخ افتد. مگرممکن است جزآنچه 
کرده‌اید جرا ببینید.» 

عرض کرد چرا ای امیرمزمنان قربانت گردم. فرمود: کارنیک شناختن ولایت و دوستی 


(۱)جامع الرواة -غروی حاثری-جلددوم-ص ۰۷۸ 
(۲)رجال علامه‌حلی-ص ۰۲۵۳ 


به این نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها, پایان‌نامه‌هء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران 


(وزار بت ماوت شلات پارری‌زه شاه ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فنساوری 
اطلاعات یزان 0 4 و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی و پژوه رن حمایت از 


ن* مضتفان. و هترمتدان (۱۳۲۸) و الحاقات و اضلاحات بعدی آن و نایز قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


مااهل بیت است و کار بد. انکارولایت و دشمنی ما اهل بیت است و باز همان آیه 


تلاوت فرمود ) 

شیخ صدوق (ره) در کتاب علل رای" در باب (علة کیفیت بدء‌النسل) به روایت 
محمدبن اورمه از زرارةبن اعین و او هم ازامام‌صادق علیه‌السلام ؛ استناد و استدلال می‌کند و 
درآن کیفیت شروع نسل ازحضرت آدم را بیان می‌دارند» واين نشانگراین است که 
شیخ صدوق. محمدبن اورمة را ثقه می‌داند و این درحالی است که شیخ طوسی او را ضعیف 
می‌دانسد و می‌گوید: درروایات او تخلیط وجود دارد ولی با این همه ازوی درکتاب 
استبصار؛ باب (من اوصی فقال حجوعنی مبهع " ودرتهذیب ازوی» باب (وصیةالانسان 
حدیثی رأنقل می‌کند. » 

همچنان که ملاحظه می‌شود؛ میزان تأثیرپذیری علمای رجال و علمای فقه از 
تضعیفات ابن غضایری» تأثیرزیادی درد یا قبول روایات و در نتیجه تأثیر مهمی در نوع 
استنباط فقهی ازروایات دارد واینهانمونه‌هایی بودند! زاختلاف دیدگاههای فقهی و 
حدیثی مترتب براین تأثیرپذیری. 


(۲)علاالشرايم-شیخ صد وق - باب ۱۷- علةکیفیة بده ال - ص ۱۸الی۲۰. 
1۳۱ با 


۱ به این ية آیيننامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاءپایان‌نامه‌ها. و رسال‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از ز دید وران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
لد ۳۹ و 2 ۳ رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هنف‌های علمی» آموزشی» و پفزهشی:و بر بای قنور حمایت از مولفان. مصنفان: و هنرمندان (0۳۴۸) 9 1 


خصل سوم : 


« تحلیل دید گا ههای مختلف پیر آمون کتاب ر جالی 


ادن فضا بری و ارزش علمی آن در نزد علما ءرجال» 


. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌ها 


۶ از پایگاه اطلاعا: 
عایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی؛ و پژوهشی و بر 


قات و اصلاحات بعدی آن و سا 


شمارة ۱۹۵۹۲۹ 
هنرمندان (۱۳۴۸) و ال 


دسترسی به این مدرک بر پاية آییر 
اطلالمات ایران ایرانداک) فواهم شده و استفا ه از یت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های 


«تحلیل دید گا «ها ی مختلف پیرامون کتاب‌ر جالی 
این غضا یری وارزش علمی آن درنزد علماءرجال» 


آن عده ازعلماء که انتساب این کتاب رابه ابن نغضایرینفی میکنند بخاطرمجهول 
بودن مولفش, تضعیفاتش رابی اعتبارمیدانند وآن‌دسته ازعلمائی که قابل به صحت انتساب 
این کتاب به آبن غضایری هستنددرارزیابی واقعیت تضعیفاتش به دودسته تقسیم میس وئ: 

۱-برخی از آنها؛تضمیفات ابن غضایری رانوعی ازفتوای اومیدانن دکه‌ازروی 
اجتهادووی صادرشده است واین اجتهاد رااز بررسی وغوردرعقیده و مرویات راوی بدست 
آورده‌است.این دسته ازعلماءبرای اثبات نظريّة خودبه مثالهای ذیل متمتک مشوند: 

-ابن فضایری درترجمةاحمدبن الحسین بن مروان ملقب به دندان میگوید: موقال 
لقسیون کان غالی وحدیثهفیما بت لم» وله آعلم. 

- و درترجمه احمد بن‌رشید عامری هلالی می‌گوید: «زیدی» ید خل حدیثه فی حدیث 
اصحابنا» ضعیف» فاسد». 

وبدین ترتیب» هرکس که باابن غضائری درخط جتهادش موافق ومتفق باشد در 
نتایج و فتوای آن نیز با اوموافق خواهدبود. و هرکس که درروش اجتهادش باابن غضائری 
اعتلاف داشته باشد. تضعیفات آورابی اعتبار می‌داند زیرا آنها فقط برای خود ابن غضائری 
حجت هستند و نسبت به دیگران حجت نیستند. 

۲- وعده‌ای دیگ راز علماء تضعیفات ابن غضائری رانوعی روایت و خبرثقه 
می‌دانند. 

-ابن غضاشری در ترجمة احمدبن علی‌الرازی می‌گوید: « کان ضعیفاء وحدثنی آبی 
-رحمه‌الله- آنه کان‌فی مذهبه ار تفاع». 


یا 0 مغال, و 


ام فتاه ‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌هاء ی تحصیلات تکمیلی و و صیانت از از اوفیدیدر ورات ۵ و زارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ او ریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران گنج د ژوهشگاه علوم و فناوری 
رعایت علمی: آموة ۳ ۲ 


موّلفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) ی ات بعدی آن و 


سایر قوانین و م 


عقررات ع بوط شدنی است. 


ایین‌نامة 
اطلاصاس] 0 ناک فراهم شده و استفاد ه از آر 


کب (تواه: السجخت اه اه قال بالتناسخ». 
«وبخاط رب وت وثاقت ابن غضاثری» اعتمادکردن بر تضعیفانش صحیح و 


ل 
جایزا اش 


(۲) ۳ 
استاد شیخ‌جعف رسبحانی می‌گوید: «علماء دربارة این کتاب دیدگاهها و عقاید 
علماء معتقدند که این کتاب ساخته و پرداخته یعضی از معاندین شیعه است تا بدین وسیله 


تهمت وافتراء رادر بین شیعه ترویج دهند و عده‌ای دیگرنیز قائل هستند به اينکه ثبوت این 


کتاب کاملاً قطعی است و این کتاب تألیف ابن غضائری است و ابن غضاثری هم نقاد این علم 
بوده‌است و لذا توثیق شیخ ونجاشی برآن مقدم نیست. 

وجهارمین دیدگاه مربوط به عده‌ای از علماء است که معتقدند این کتاب متعلق به 
ابن غضاثری است ولی جرح و تضعیف آن معتبر است زیر ابن غضاثری در جرح و تضعیف به 
گواهی و شهادت قرائنی که اطمینان بخحش باشند استناد نمی‌کرد بلکه به اجتهاد حودش در 


" متن حدیث عمل می‌کرد و برطبق اجتهاد شخصی جرح و تضعیف می‌نمود و لذااگرحدیث 


مشتمل بر غل و وافراط درحق ائمه (طبق اعتقاد خودش) بود. راوی رابه وضع کردن 
حدیث» وصف می کرد و آورا تضعیف می‌نمود.» 

واینک ما دیدگاههای علماء را دردو بخش دیدگاههای قدما ودیدگاههای متأحرین 
نقل و مورد نند و بررسی قرار می‌دهیم: 


الف- آنجه از گفتة علامه در «خحلاصه» برمی‌آید» این اسنتت: 46 ایشان معتقّد ند شوت 


افراد. بخاطرتضعیف ابن غضانری توقف کرده است. جنانجه درذیل ترجمه 


ظفرین حمدون بادرانی (که قبلاً ذک ر آن گذشت) از نجاشی نقل می‌کند که: «ائه من اصحابناء و- 


ازابن غضائری هم نقل می‌کند که: «انه کان فی مذهبه ضعف, و سپس می‌گوید: دو الاقوی 


(۱)اصول‌علم‌الرجال- علامه‌دکترشیخ عبد الهادی فضلی-چاپ دوم- ص۱۰۱ و۰۱۰۲ 
(۲)کلیات فی علم الرجال- استادشیخ جعفرسبحانی - صفحه ۰۸۸ 


و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلاه ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران ۱0 و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 


پژوهشگاه علوم و فن‌اوری 
ج با رقابت. کافل‌بحقوق پدیدآوران وتتها بزای هذف‌های علمی آموشی مپووهشی ویر بایا نون حمایت از مولفام مشتفان, و هترمتدارن (۱۳۴۸) ورالحافات و اصلاخات بعدی ام وستایر قوانین ومقررات موه بو شنت اک 


عندی التوقف فی روایته لطعن هذا الشیخ فیه, ٍ یعنی ابن الغضاثری. 

و درذیل ترجمه؛علی‌بن میمون صائغ می‌گوید: «والا قرب عندی قبول روایته لعدم 
طعن الشیخ ابنالغضاشری فیه صریحاٌمع دعاءالصادق(ع) له و نیز علامه قول این غضاثری را در 
مورد (جابربن‌یزید) و (عبدالله‌ابن‌ایوب) بر فول نجاشی مقدم کرده است و فقط در بعضی 
موارد بر خلاف تضعیف وی عمل کرده است و آنهم بخاط راین است که توثیق نجاشی و 
شیخ را بر جرح وو تضعیف آبن فضاثری ترجیح داده است. 

ب- ابن‌داودحلی که ازشاگردان سیدبن طاووس است و اعتماد زیادی بر تضعیفات 
ابن غضائری دارد و کتاب ضعفاء را یکی از مصادر رجالی خود قرار داده‌است» وی درپایان 
ترجمه استادش ابن طاووس تصریح می‌کند که بیشتر افادات کتابش از اشارات و تحقیقات 
استاد نامبردهاش می‌باشد. 

ابن داودحلی نیز مثل علامه» در بسیاری ازروایات» بخاطر تضعیف اپن غضاثری؛ 
توقف مرده است, چنانچه در ترجمة حذ یقةبن منصور با آنکه شیخ‌مفید ونجاشی اوراتتثیق 
نموده و کشی هم حدیثی درستایش آوایراد نموده است. اظهار داشته ظاه رآنستکه من در 
حق حذیفه متوقفم زیرآابن غضاثری حدیث کشی را صحیح ندانسته و ازاو هم بعنوان بیروی 
السحیح و السقیم, یاد کرد است. ۱ 

ج- شهیدثانی در شرح بدایه می‌گوید:« بسیاری از علماء بعضی ازروات را جرح 
می‌کرند و هنگامیکه از علت جرح می‌پرسیدند. در جواب سببی را ذکر می‌کردند که اصلا 
سبب جرحی نبوده است... و بالاخره شهیدثانی در انتهای کلامشان جنین نتیجه می‌گیرند 
که: «بی شک ملاحظة حال ابن غضاثری باعث موهون شدن وبی‌اعتبار شدن گفتارو 
تضعیفات وی می‌شود.؛" 

تن اور تشر لش ب گر مزا باب 
اینکه: کتاب منسوب به آبن غضائری» اثبات نشده است بلکه بعضی از علماء یقین کرده‌اند که 

این کتاب رابعضی ازمخالفین وضه کرده وبهابن غضاثری نسبت داده‌اند. 

و آنچه که عدم صحت نسبت این کتاب به ابن غضانری را تأکید می‌کند این است که 
نجاشی در ترجمة خیبری آزابن غضاثری نقل می‌کندکه «انه ضعیف فی مذهبه». ولی در کتاب 
منوب به ابن غضائری آمده است که: «نه ضعیف الحدیث غالی المذهب». پس اگ رانتساب این" 
کتاب صحیح بود. نجاشی آنچه راکه دراین کتاب موجود بود. نقل می‌کرد» بلکه احتلاف 
(۱)ننقیح المقال فی علم الرجال- علامه‌مامقانی-ص ۰۳۳۹ 

(۲) رجال‌المجلسی-شیخ‌الاسلام محمد باقرمجلسی- ص۲۹ وه ۰۳ 


دسترسی به اين, مدرک بر پایذ آیین‌نامة و شاعة پیشنهاد دها.پایاننمهها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از یدآوران در زا ت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعت ایران (. یناک" فراهم نداتفا اده از آن با رمایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هذف‌های علمیء آموزشی ۳4۹9 حمایت از موّلفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) ۳ آن و سایر قوانین و م عقررات فره بوط شندنی است. 


موجود در نقل ازاین کتاب همان طوریکه در ترجمةٌ صالح بن عقبهةبن فیس و غیره نیز 
دید ه می‌ شود عدم ثبوت این کتاب راتأیید می‌کند. 


وبلکه حتی درجندین مورد ترجمهً شخصی در یک نسخه وجود دارد ولی در نسخه 
دیکروجود ندارد» واینهاهمه موید این نکته هستند که نسبت این کتاب به ابن فضاثری 


ق 


شون 3 
اطلاعا 


ات ایران 


به این مدرک بر پایث آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


۲- دید گاههای متاأخرین 


الف- علامه‌شیخ آقابزرگ طهرانی بعد ازبیان وضع کتاب و توضیح کیفیت اطلاع 
یافتن برآن می‌گوید: «نسبت دادن کتاب «الضعفاء به ابن غضائری مشهور که استاد _ 
شیخ طوسی ونجاشی بود. اجحافی دربارةحق بزرگ اوست و او بزرگتر از آن است که اينهمه 
سعی در بی‌احترامی بزرگان دین داشته باشد. تاجائیکه هیچ یک از علماء ما که مشهور به توا 
و عفاف و صلاح بوده‌اند» از جرح ونکوهش وی سالم نمانند! 

چنانکه آشکار است مولف این کتاب «الضعفاء, یکی از معاندین بزرگان علمای شیعه 
بوده وخواسته است با هر نیرنگ و شکلی شده. علمای شیعه رااز درجة اعتبار ساقط گرداند. 
بهمین جهت بعضی از سخنان را بنام| ابن غضاثری در کتاب خود آورده است تا منظور پلید 
خحود را بنام وی بقبولاند» واللهاعلم .۰ 

علامه طهرانی برای اثبات مدعای خود دلایل ذیل را بیان می‌کند: 

۱- بین نجاشی وابن غضانری در ایام تدریس وتحصیل یک معاشرت و مخالطت و 
دوستی تنگاتتگی بوده است و هردوهمانگونه که در نزد اساتید دیگرتحصیل علم می‌کردند. 
نرد پدرابن غضائری هم به تحصیل علم مشخول بودند. لذا اگراین کتاب ازتألیفات 
ابن غضاشری باشد اقتضای حال چنین ایجاب می‌کند که نجاشی بر تألیف این کتاب بوسيلة 
آبن حضائری وقوف و آگاهی یافته باشد (چراکه دوست بر اسرار دوست صمیمی آگاهی 
می‌یابد) وازآن کتاب کثیرآ ما نقل کرده باشد درحالیکه نجاشی فقط در چند مورد آنهم از 
بیست و چند مورد تجاوزنمی کند آزاین کتاب نقل قول کرده است و نجاشی در اکثراین 
موارد هم می‌گوید: «قال احمدبن-حسین, یا «قاله احمدبن‌الحسین, که پیانگراین مطلب است که 
نجاشی این مطالب را مشافههةً ازابن غضائری نقل می‌کند نه ازروی کتاب وی. 

آری نجاشی در پاره‌ای موارد می‌گوید: «وذ کر احمدبن‌الصین, که ظاه رامراین است که 
نجاشی آنرا از کتاب ابن غضاثری لخذ کرده است. 

۲- آنچه که ازگفتة شیخ طوسی برم ی‌آید این است که تألیفات ابن غضائری قبل از 


(۱)الذریعة-جلده۱ صفحه ۸۸ 


و اشاعة پيشنهاه‌ها.پایننمه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکمیان وشات از تون پدیدآوران در آنه وزار فا تحقیقات فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


0 به ار اه 
طالعات ایران ‏ ۳ فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما 0 تنهابرای هدفاهای علمی؛ آموزشی: و پهوهنی ویر بای بت از موّلفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات 


۷۳ 


و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


دشترسلیبه این مذرک برفا 
اطلاعادگ ایران (ایرانداک) فرا 


یة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیل 


اهم شده 


و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی, و پژوهشی و 


استدساخ ازروی آنهاء از بین رفتند و درعین عبارت شیخ طوسی این است: «و اخترم 
هو (ابن‌الغضانری) و عسد بعض و رئته الی اهلا ک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی 
ماحکی بعضهم عنه ؟ 

۲-لفظ «اختسرم» [ بمعنای هلاک شدن ] که شیخ طوسی برابن غضایری 
اطلاق‌کردهاست نشاند؛‌این است که ابن غضایری به مرگ طبیعی از دنیانرفته است‌بلکه اوقبل 
ازاینکه به سن چهل‌سالگی برسد.دنیارا وداع‌گفته است وازآنجائیکه نجاشی دوست 


اين غضائری و متولد سال ۳۷۲ ه می‌باشد لذا می‌توان چنین گفت که ابن غضاثری هم متولد 
آن سال و یا کمی قبل از آن سال بوده است. 


وازآنجائیک» موت اخترامی عبارت است از مرگ شخحص. قبل ازاینکه آن شخص به 
چهل‌سالگی برسد. لذاچنین نتیجه می‌گیریم که ابن غضائری با فاصله کمی بعد از وفات 
پدرش وفات بافته است و لذا تاریخ فوت این غضاثری حوالی سال ۴۱۲ ه.ق می‌شود. 

وبهمین خاطر پسیاربعید به نظرمی‌رسد که کتاب ضعفاء بدست نجاشی برسد ولی 
بدست شیخ طوسی نرسد و این درحالی است که بغداد. شبانه‌روز محل تجمع علماء (نظیر 
نجاشی و شیخ طوسی) بوده است و شیخ هم در سال۴۶۰ه.ق وفات يافته است و مشهور 
این است که نجاشی هم به سال ۴۵۰ ه.ق وفات یافته است و با این تفصیل آیا ممکن است 
که نجاشی براین کتاب دست یافته وآگاهی یافته باشد ولی شیخ ازآن بی اطلاع باشد؟ 

وننهاچیسزی که می‌توان گفت این است که ابن غضائری اوراق چرک‌نویس و 
یاداشتهایی را دربار؛ علم رجال از خود برجای گذاشته است و نجاشی هم ب رآنها آگاهی و 
اطلاع يافته است و اززآنها مواردی را نقل کرده است سپس بعضی از معاندین شیعه چیزهایی 
برآن اضافه کرده‌اند که درنتیجه این تغییرو اضافات مشایخ و بزرگانی از شیعه را مورد جرح 
قرارداده و آنهارابه وضع حدیث وخدعه متهم کرده‌اند. بگونه‌ای که ایت جرح و تضعیف 
باعث لرزش پوست وشانه‌ها می‌شود واین همان مطابق چیزی است که سیدداماد در 
«رواشح»اش می‌گوید: «بسیار کم پیدا می‌شود که شخصی از جرح ابن غضاثری سالم بماند و 
یااز قدح و تضعیفش. ثقه بیرون آیدا» 

۴- سیدبن طاووس که کاب ضعفاء را ضمن کتابش (حل الاشکال) آورده است از 


مسئولیت صحت انتساب آن به ابن غضائری تبری جسته و تصریح کردهاست که نقل او از 


کتاب ضعفاء از روی روایتش از ملف آن يا از غیر آن نیست بلکه کتاب را بصورت منسوب 
(۱) مقد مه فهرست شیخ -چاپ اول.صفحه ۲ .وچاپ دوم»صفحذ ۲۴ 


در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ 
:۷ قانون حمایت از مولفان. مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) 


و صیانت از حقوق پدیدآوران 


۵ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) 
الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات 


در پژوهشگاه علوم و ف 


مربوط شدنی است. 


اطلا اس ایران 0 اک ۳ 


به این عضاثری یافته است. 


۵- هماناشأن و مقام ابن غضائری بالاترازآن است که الفاظ جرح شدیداللحنی را 


نظیسرمحمدبن قاسم‌مفسراست راب ادی خطیب. راوی تقسیر منسوب به 


اصام حسن بن علی عسکری علیه‌السلام . [چون این مطلب قبلاً به تفصیل بیان شده است. از 


ذکر مجدد آن پرهیز می‌نمائیم.) 


تحلیل این نظر یه 


ی ی یت 2 اشته 
فرار دارد و علت آن ان است: 

۱- در صحت انتساب این کتاب به ابن غضائری همین بس که آنچه نجاشی از ضعفاء 
نقل می‌کند درموارد زیادی یا آنچه که از ضعفاء تا به امروزباقی مانده است» مطابقت می‌کند 
وجون ملاکشان در نقد رجال و تمییز ثقات با همدیگر فرق داشته است» لذا در موارد خاصی 
از ضعفاء ابن غضاثری نقل می‌کند. ۱ 

۲- همچنان که دانستیم کتاب ضعفاء غیرازدو کتاب ابن غضاثری است که دربارة 
اصول و مصنفات نوشته است و ضعفاء هم غیرازاین کتاب ممدوحین است و علامه هم در 
مواردی از ممدوحین نقل می‌کند. و تعمد ورثه دراهلاک دو کتاب اصول و مسنفات دلیل بر 
املاک سایرکتب ابن غضاثری نمی شود. 

۳- دربارة امکان عدم اطلاع شیخ بربقية کتب ابن غضاثری همین بس است که 
بگوییم» شیخ طوسی شخص عالمی بوده است و راکثر علوم‌اسلامی شرکت می‌جسته است 
و دربعضی ازآنها نیز متخضّص بوده است و همچنین زعیم و رهبرشیعه در عرأق بوده است 
ولذا ازچنین شخص متبخردر علوم که مسئولیتهای دینی و اجتماعی سنگین و زیادی را 
تحمل می‌کرده است. غفلت و عدم اطلاع از ضعفاء آبن غضاثری چیز بعید و محالی بنظر" 


/ سل 
دمی رز ۰ 
7 
ية آیین‌نامث ثبت و اشاع پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از ات آنا رز ت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۹۵۹۲۹ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د 
شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آمو 1۳ ن حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان 9 و تیه قرا 


نین و مقررات مربو 2 


وری 


ولی در مورد نجاشی وضع کاملاً فرق می‌کند چون نجاشی علاوه براینکه دوست 
ابن غضانری بوده است و با آودردروس پدرابن غضاثری و سایر اساتید شرکت می‌جسته 
است بلکه در علم رجال و انساب نیز متخصص بوده‌است لذا غفلت ازچنین کتابی برای 


ی و ۱ 
نجاشی امری خلاف عادت مخت انیت ۳ 


علامه دکترشیخ عبدالهادی فضلی بعد ازاینکه حلاص دلایل سیخآقابزرگ طهرانی را 
نقل می‌کند. درجواب وی چنین می‌گوید: 

۱- اینکه نجاشی و طوسی نسخه کتاب ضعفاء رانیافته‌اند و اراقوال این الفضائری 
استفاده نکرده‌اند» دلیل برعدم وجود کتاب نیست. زیرا همجنانکه مشهور است: «عدم 
الوجدان لایدل علی عدم الوججود.. 

۲- تصریح سیدبن طاووس به عدم روایت کتاب از ملفش, به معنی طعن در انتساب 
کتاب به موزلفش نیست وواقعیت امراین است که سیدبن طاووس توانسته است برروات 
چهارکتاب رجالی دیگر دست پیدا کند ولی نتوانسته است روایت انتساب ضعفاء به 
آبن غضاثری» را پیدا کند. 

و نقل از کتاب. بدون اينکه ناقل از مولفش روایت بکند درصورت ثقه بودن مزلفش 
بمعنی سستی در انتساب کتاب و ضعف و طعن در کتاب نیست بلکه مسئله عکس این 
است. چرأکه اعتماد سید بن طاووس برای کتاب. اطمینان و اعتماد به این کتاب راچند برابر 
می‌کند. 

۳- اینکه ابن غضانری الفاظ جرح شدیداللحنی بکار برده‌است در صورتیکه ضعف 
راوی در نزد وی ثابت شده باشد. دلیل بر عدم ورع و تقوای ابن غضائری نیست. چرا که این 
مسئله به مزاج و سلیقة تند وخاص اوبرمی‌گردد و یا بمنظور تاکید نمودن بر عدم رجوع به 
مثل چنین رأوی» الفاظ جرح شدیداللحنی را بکار برده است و یا شاید طبق گفتار محقق 
وحیدبهبهانی «اين نشاندهندة آن است که ایشان آثار و احوال رجال را آنچنان که باید تحقیق 
و بررسی _ و یا اکثرواردی راکه ایشان ازجرحیّات می‌دانست. درحقیقت جرح 
نبوده است). 

واین بمعنای آن نیست که بگ.ییم کتاب تألیف ابن غضاثری نیست. زیرا خطا و اشتباه 
مرسوط به روش و طريقة جرح وتعدیل است و نیز تطبیق از شخص عالم در صورتیکه در 
کتابش واقع شده باشد. دلالت بر عدم صحت انتساب این کتاب به ابن غضاثری نیست. 
(۱)کلیات فی علم‌الرجال- استادشیخ جعفرسبحانی - ص۰۹۰ 


(۲)تنقیح المقال-علامه‌مامقانی مج (صفحذ ۵۷. 


به این نامف ثبت و اشاعة پيشنهادههاءپاین‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوژ و بان دا و رت عون تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاعات بران اب ی رشن و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر یت از مولفان, مصنفان, و هنرمندان (۱۳۴۸) و ۳ لاحات بعدء انز سای قواین و سقررات مربوط شونی مت 


۴-وتضعیف محمد بن قاسم مفسراست رآبادی خطیب بوسیله این غضائثری درحالیکه 
شیخ صدوق آوراتوئیق نموده‌است» دلیل برنقی انتساب این کتاب به ابن غضایری نیست. 
تعارض پیدانمی‌کنند زیرا شیخ صدوق خزیت این فن است. لذا قول شیخ صدوق مقدم 
می‌شود. 

وثاقت أسترآبادی و تعدیل وی بوسیلة شیخ صدوق محل بحث است. آیت‌اللخوئی 

۳( ۲ ی ۳ 2 ی 
می‌گوید: 7 
فضانسری بت ده نسوس وی ضیف نکد ات بت 
شده‌است که نسبت این کتاب به وی اثبات نشده است. 

واما متأخرین علامه و محقق داماد و غیره اوراتضعیف نموه‌اند. وجماعت ذیگری 
نیسزوی را توثیق نموده‌اند. و قول صحیح این است که بگوییم محمدبن قاسم شخصی 
مجهولالحال است که نه وثاقتش ونه ضعفش اثبات نشده است. و اینکه شیخ صدوق ازاو 
روابات زیادی رانقل می‌کند» دلیل بروثاقت وی نسیت مخصوصاًهرگاه کثرت روایات 
مربوط به غیرکتاب (فقیه) باشد زیرا در غیرکتاب فقیه ایشان ملتزم نشده‌اند که حتما از ثقه 
بخاطر اصالت عدالت باشد. 

۳۳ شیوخ خود را 
تعدیل کند دلیل بر طرد ارزشها و حرفهای دیگران نیست. ِ 

ب- و نیز از علم ائی که انتساب کتاب به ابن فضائری رانفی کرده‌اند» 
آیت‌الله خوئی(قدس‌سره) است که خلاص استدلال ایشان درذیل می‌آید: 

۱- ابنکه علامه‌حلی در اجازاتش به ابن غضاثری اشاره نمی کند. 5 اه سخن مااست. 

۲- نجاشی و شیخ طوسی هم هیچ نامی ازوی در فهرستشان نبرده‌اند. 
(۱) معجم رجال الحدیث -آیت‌اللهخوئی-جلد ۱۷,صفح ۰۱۵۶ 
(۲)اصول علم‌الرجال- علامه دکترفضلی-صفحذ۵ ۰۱۰۳-۱۰ 


به ار بین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاه‌ه: پایان‌نمه‌ه: و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران نها زر ت علوم. تحقیقات فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطعا ایزان ۳ 7 فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما 0 تنها بای هدف‌های علمی, آموزشی /۹ هی و بر ن حمایت از مولفان. مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدني است. 


۳- بین آنچه که نجاشی ازابن غضاثری نقل می‌کند با آنچه که در کتاب ضعفاء وجود 
دارد احتلاف وجود دارد. ۱ 

۴- فصور مقتضی جهت صحت انتساب این کتاب به ابن غضاثری . 

آیت‌الله حوئی(قدس‌سره) با این دلایل می‌خواهد ثابت‌کند که ادلهلی که برای اثبات 
انتساب این کاب به ابن غضانری اقامه می‌شود. ناتمام و نارسا هستند و اماجواب این 
نظریه : 

۱- دراستدلالاتی که درجواب علامه‌طهرانی گفته شد» معلوم شد که «عدم الوجدان 
لایدل علی عدم وجود» [برای توضیح بیشتر به تحلیل نظريذ علامه طهرانی رجوع شود 

۲- اینکه علامی این غضاثری را در اجازات خودش نقّل نمی‌کند دلیل برنفی انتساب 
این کتساب نیست زیرا علامه حودش در موارد زیادی براین کتاب (ضعفاء) اعتماد کرده 
است و این مطلب ازکتاب «خلاصه»اش معلوم می‌شود. و اینکه علامه اورا در اجازاتش 
نقل نکرده است» با بخاطرسهو و نسیان است و یا عدم ذکرنام ابن غضاثری بخاطر دلیل 
دیگری می‌باشد. 

۳- احتلافی که آیت‌الله‌خوئی به آن اشاره می‌کند. شاید بخاطراختلاف تسخ است و 
یا شاید بخاطراین است که نجاشی تضعیف را اززبان ابن غضائری سماعاًنقل کرده است 
-همینگونه هم است- و ازنسخه‌ای که بصورت کتابی منتشر شده بود. نقل نکرده است. 

۳ چهارمین دلیل مربسوط به جواب استاد شیخ‌جعف رسبحانی است. ایشان 
می‌فرمایند : 

«آنچه را که صاحب معجم رجال الحد یث دربار؛ قصور مقتضی و عدم انتساب این 
کاب به ابن مضائری» گفته‌است. دلایلی ناتمام و نارسا هستند زیر این قرائن در ثبوت 
انتساب این کتاب به ابن غضائری کفایت می‌کنند واگرما براین قرائن اعتماد نکنیم آنرقت 
لازم می‌آید ک» مابسیاری ازکتبی را که از طریق روایت و اجازه بدست ما نرسیده ارت 
ردکنیم .وخحلاصه رد این کتاب با این دلایل ناقص و نارساه صحیح نیست.!؟ 

ج- ازجمل» دیدگاهه ای متأخرین نظریذ علامه‌شیخ محمدتقی شوشتری در 
قاموس الرجال است. ایشان می فرمایند: 

«اين کتاب اگرچه ازدورة مجلسی مشهور شد و هرچند عده‌ای به آن توجهی نداشتند 


(۱)کلیات فی علم الرجال-استادجعفرسبحانی-صفحذ۹. 


ل 


به ار بین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها,پیننمه‌هاء و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیداو وه تحقیقات فناوری به شمارة ۱۹۵۹۳۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاهاطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فساوری 
اطلا ایران (1 و فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما 0 تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی, و پژوهشی و ن حمایت از مژلفان. مصنفان ان 0 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدني است. 


وبااین گمان که ملف آن در جرح و تضعیف افراد شتابزده عمل می‌نموده» به آن 
وقعی نمی‌نهادند ولی این پندار این سخن؛ یک سخن بی‌محتوایی است زیراکسی در 
دفت نذا بپای ابن غضاثری نمی‌رسید و برای میزان دقت نظر وی» همین بس که عالمی مثل 
نجاشی که أضبط و اعلم علم‌رجال است بروی اعتماد کرده است و همچنانکه قبلاًگفتيم 
شیخ درمقدمة فهعرست خود. آبن غضائری را بعنوان اولین شخصی که در مصنفات شیعه و 
اصولشان» فهرستی تالیف کرده است» معرفی می‌کند وابن غضائری را نقاد این علم معرفی 
می‌کند ولذا آبن غضائری شتابزده وبی‌دقت به جرح وتصنیف نمیپرداخت.بلکه در تصنیف 
اف راد شخص مت أمل ومتحقق بودوحتی کسانی راکه قمیون آنه ار تضعیف 
کردهبودند. تقویت کرد نظیر: احمد بن‌حسین بن محمد وحسین ب نآذوقه وزیدالزراد 
وزیدالزسی و محمدبن‌آورمة؛زیراابن غضایری کتابهای آنها را دیده واحادیث صحیح آنهارا 
رژیت کرده‌بود. 

آری مشهوربین علمای متأخراین است که («ابن ضایر ی »درجرح افراد وروات 
شتابزده عمل می‌نمود و لذابه طعن و جرح ابن غضایری توجه واعتنا نمی شود.)؛ در حالیکه 
ماب رکتابهایی که ابن غضاثری به آنها طعن زده‌بود اطلاع یافته ومتوجه شدیم که ابن غضاثری 
پس از غورو بررسی وتحقیق آنها را جرح و تضعیف کرده بود. نظیر کتاب «استغاثه علی بن 
احمد کوفی, کتاب تفسیر محمدبن قاسم‌استرآبادی و کتاب حسین بن عباس بن جریش .۲8 

وامااستاد شیخ جعضر سبحانی دربار؛ دیدگاه علامه‌حلی محمدتقی‌شوشتری ۱ ۱ 
می‌گوید: .. . ۱ 

«البته پوشیده نماند که این نظریه در غایت افراط است واگ رکتاب حاوی چنین منزلت 
و مقامی باشد پس چرا نجاشی در کلیه موارد به آن استناد نکرده است و فقط در بیست و چند 
مورد به آن استناد کرده است ؟ و این درحالی است که ابن غضائری بسیاری از مشایخی را که 
یزان وافتشان برای ماء مثل خورشید در وسط رو زآشکار است» تضعیف کرده گ: 

عدم اعتنا و توجه به جرح و تضعیف ابن غضاثری بخاطرشتابزدگی ابن غضاثری در 
جرح وتضعیف نیست و بخاط راین نیست که ایشان بیش ازحد متعارف روات را جرح 
می‌کردند» بلکه عدم اعتنا به جح و طعن وی بخاطراین است که ایشان در جرح و تضعیف به 
شهادت وگواهی مسند و محکمی استناد نمی‌کردند و در تعدیل افراد هم به طرق حسّی ‏ 
اعتماد می‌کردند و نیز در جرح و تعدیل افراد بر استنباطات واجتهادات شخصی خودش 


(۱) قاموسالرجال- علامه‌حاج‌شیخ محمدتقی :وشتری-جلد اول» صفحذ! ۴ وه۲۹- ۰۲۹۷ 


به این نامف ثبت و اشاعة پيشنهادههاءپاین‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و ۵ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


۵ 
اطادنات ای را + و و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی 9 بر پايك قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و 2 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


- 


اعتماد می‌کرد .)؟ 

داتس و از جمله دیدگاه متاخحرین» دیدگاه عده‌ای از علماء است که معتقد ند : 

«کتساب ضعفاء متعلق به ابن غضاثری است؛ ولی از آنجائیکه تضعیف و جرح 
ابن غضانری مستند به شهادت و سماع نیست و بلکه بعد ازدقت در روایات افراد براجتهاد 
ابن نمضانری را پذ یرفت زیرا ابن غضائری هرگاه برحسب اعتقاد خودش. روایتی را شامل 
می‌نمود. ابن غضانری عدة زیادی ازروایات قمیین را بعد ازاینکه کتب و احادیث صحیح 
آنهارا مطایق عقید؛ خحویش یافت. تصحیح نمود و آنهارا تعدیل کرد. 
ای رادار شاد این ول .ریات وی دبای ای ار 
کرده‌است: 

«بسدان که بسیاری از قدماء مخصوصاً قمیین و غضاثری برای ائمه علیه‌السلام . مقام و 
منزلت خاصی را زنظر رفعت وجلالت قائل بودند و برای ائمه ک مرتبة معینی از عصمت و 
را قانل شد و هرکس که در اعتفاد خود نسبت به ائمه ازاین مرتبه تعدی می‌نمود آن را 
برحسب اعتقاد خودشان غلو و زیادتی می‌دانستند تاجائیکه حتی نفی سهو از ائمه را نیز غلو 
می‌دانستند... 

و خلاصه ظاهرآقدماء در مسائل اصولی با هم اختلاف داشتند, چه بساچیزی درنزد 
عده‌ای فاسد یا کفریا غلو ویا تفویض. جبرو یا تشبیه بود ولی همان چیز نزد عده‌ای دیگراز 
ضروریات اعتشادی بود و باید بدان ایمان می‌آوردند... پس بنابراین آگاه باش که چه بسا 
قمیین و غضاشری بعد ازاینکه به راوی صفت غلو را نسبت می‌دادند به او صفت کذب و 
که دلالت بر غلوراوی داشت؟ 

هب مرحوم میرز محمد تنکابنی(ره) می‌نویسد : 

«... واززیادتی ورع بسیاری ازروات را تضعیف کرده است. پس گر تضعیف او با 
(۱)کلیات فی علم الربال-استاد جعفرسبحانی- صفح۹۲. 


(۲)الفوائدالرجالیه- وحیدبهبهانی - صفح ۳۸-۹ جاپ‌شد» درآخرکتاب رجالخاقانی و صفح ۸ چاپ شد درمقدمذ منهج المقال. 


۸۰ 
یل مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهادهها.پایان‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به ۶ از پایگاهاطا را 
ت ایران ایاتداکه فرافم شده و انستفاده از آن با رعایت امل حقوق پدیدآوران و تتها برای هدف‌هاق علمی آموزشی و پووهشی وبر بای فانون حمانت از مولفان؟ مضفاه رب 0 ون و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات 


پژوهشگاه علوم 


بوط شدني 9 


فناوری 


تعدیل دیگرا ن تعارض نند تضعیف آو موهون است و اما توئیق ق او در اعلاء درجه 


وثاقت است چنانکه منظورمه درایه و غیرآن ذکر کردیم» رحمةالله تعالی علیه ) 


و عل امه آیت‌الله العظمی محمد باق رخوانساری اصفهانی در کتاب شریف 
روضات‌الجنات. بعد ازاینکه به اثبات وثاقت و اعتبارابن غضاثری می پردازند و کتاب 
ضعفاء را با ادله‌ای قاطع منسوب به ابن غضاثری می‌دانند می‌گویند: 

«علاوه برآن کتاب ابن غضاثری اصولاً برای ذکر ضعفا ترتیب یافته وا زکتاب دیگرش 
"که دربارة ممدوحین استتا نامی نبرده‌اند با آنکه اگرازکتاب دیکرشض نامی بیرند خوأهند 
دانست نام برده تاچه اندازه برروات صحیح اعتماد و اطمینان داشته است. بالاخره نقل 
اقوال ازکتاب مزبورش کاری کرده که اعلام پس از او تعیین کرده‌اند. طبیعت ابن غضاثری بر 
تضعیف روات برقرارگردیده و حلقش ب آن موضوع استوار شده است. هرگاه تضعیفاتیکه 
نامبرده ایراد نموده موجب مدح آو ندانیم ماية قدح او نخواهد بود زیرا تضعیفات او روی 
هوای نفس نبوده بلکه ناشی از کمال احتیاط او ۱ 

ی -آیت الله موسی زنجانی مد ظله العالی می‌نویسد: 


«من ابن غضائری را شخصی جلیل القدر و مورد اعتماد و مقبول القول می‌دانم مگر در 
سواردی که ازروی اجتهاد شخصی به جرح رجال پرداخته است. که دراین موارد ایشان را 
مقبول القول نمی‌دانم و قریب به یقین این است که بگویم که دراین کتاب دسیه چینی شده 
است و بعد ازوضع آن .آنرابه ان غضاثری نسبت داده‌اند و همانااصل کتاب (الله اعلم) 
بسوسیله عده‌ای از مفرضین اهل سنت نوشته شده است تا اکثر مطالب این کتاب را که دربارة 
احوال روات است. مطابق عقید؛ خحودشان منطبق سازند» همانطوریکه این مطلب بر 


(۳( 
شخص متتبع و محقق پوشیده نمانده است ۰( 


ر- علامه دکترفضلی پیرامون کتاب رجالی ابن غضاثری می‌نویسد: 

«وبعد ازاینکه بیان کردیم که ادلة قائلین به عدم صحت انتساب «ضعفاء» به 
علامه‌حلی وابن‌داودحلی براین کتاب ودلیل محقق وحید بهبهانی درجهت آثبات انتساب 
آن و ارائه ایس فرانتی که درجهت اثبات صحت انتساب این کتاب به این غضایری است» 
عقید ُخویش رادر سه بخش بصورت ذیل خلاصه می‌کنيم: 

۱-بی شک» کتساب (ضعفاء) تسألیف آپی الحسین احمد بن الحسین مشهور به 
(۱) تصص العلماه-میرزامحمددتنکابنی- صفح ۰۴۳۳ 


(۲)روضات الجنات- علامه‌اصفهانی خوانساری- ترجمه ساعدی خراسانی-جلد اول- صفحذه ۸. 
ات جال-آیت‌اللهموسیزنجانی-ج‌اول.ص ۱۰۹ 


به این مدرک بر پية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلا ت تکمیلی و صیانت از حقوقل دآوران در ] نها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلام ان 0 برنداک)" فراهم شده و استفاد ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اسااخات بندی ام ونر قونین ومقرزات مر بو نت اک 


۳ به ایر آیین‌نامة ثبت و اشا دابا ید ههاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (5 
لام ایران (ا 1 ت ۳ بر ۲ حماب سا 


این غضاثری است. 

۲ - بعضی ازتضعیفات ابن غضانری براساس روایت است وبرخی دیکرناشی از 
اجتهاد می باشد. 

۳ عقيده: سا براین است که همانگونه که با روایات و اجتهادات علمای رجال در 
توثیق آفراد برخورد می‌شود با روایات و اجتهاد ابن غضائری هم در تضعیف افراد همانگونه 
ماه و وی 

ودرخاتمه دیدگاه استاد محقق شیخ جعفر سبحانی را پیرامون کتاب رجالی 
ابن غضائری بیان می‌کنیم : 

«همچنانکه گفته می‌شود تضعیفات ابن غضائری اعتباری ندارد زیرا کثیرآالجرح بوده 
است و کمترروایات رأتصدذیق و یا تعدیل نموده‌است و در کثرت جرح ازحد متعارف تجاوز 
نموده‌بود و قول شاهد زمانی معتبر است که شاهد انسانی متعارف و معمولی باشد و بهمین 
خاطرهرگاه دونفردرهوایی کاملاً ابری و در حالیکه نظار زیادی هم وجود دارند ادعای 
رژیت هلال بکنند ازآنها این ادعا پذیرفته نمی‌شود برای اینکه چنین شهادتی درچنان 
محیطی غیرعادی و غیر طبیعی بنظر می‌رسد بهمین دلیل تضعیف ابن غضاثری هم پذ یرفته 
نمی‌شود ولی تعدیل وی مورد قبول است. 

ولی این سخن اشکالاتی دارد» برای اینکه: 

«اين حرف آن موقعی صحیح است که کتاب ممدوحین ابن غضاثری بدست مارسیده 
باشد ومادیده باشیم که تضعیف شده‌های وی از ممدوحین و موثقین وی بیشترند و در 
چنین حالتی این سخن صحیح است ولی باکمال تأسف باید بگوییم که کتاب ممدوحین 
وی بدست مانرسیده است تا بدین وسیله به مقدار تعدیل و تصدیق وی پی ببریم» او را به 
خحرج ازحد متعارف محکوم کرد؟ 

وازطرف دیگربین جرح وتعدیل شیخ ونجاشی با جرح و تعدیل ابن غضاثری 
نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد: چه بسا ضعیف آن دو درنزد ابن غضاثری 
تعدیل شده است و بالعکس و بهمین دلیل نمی‌توان تضعیفات ابن فضائری را بدلیل خارج 
شدن ازحد متعارف جرح؛ رد نموده وحجّت ندانست. 


(۱)اصول علم‌الرجال- علامه‌دکترعبدالهادی فضلی - صفح ۱۰۹. 


از آن با تغانت کامل حقیخ پدیداوران و تتها براع:هدفهای علمی: آفواشن .و پژوهشی و بر لیلقانون حمایت از مولفان. مصنفان, و هنرمندان 0 0 و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات 


ج) در پژوهشگاه علوم و ٌ 


مربوط شدنی است. 


وروایات است و همچنین وی بواسطه آنچه که راوی ازروایت نقل می‌کند. در مورد راوی 
فضاوت می‌کند وچنین شهادتی به هیچ وجه حجّت نیست چه در تضعیف وچه در توثیق. 

آری کلام ابن غضاثری در غیر زاین موارد. حجّت است و آن موقعی است که راوی را 
العلمبالحقانق .6 


(۱)کلیات فی علم الرجال-استاد شیخ جعفرسبحانی - صفحة ۱۰۲ !۰۱۰ 


دسترسی بأْ این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعةٌ پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایرأن (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژو ام و بر پاية قانون حمایت از موقلفان, مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


صیه 


«خلا صه ای از ا هم ننا یج دحت» 


اله‌های تحصیلات تکمیل 


و تنها برای هدف‌های علمی آموزشی, و پژوهشی و برقا نون حمایت از 


دسترسی أبه این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت 


اطلاعات افران (ایرانداک) فراهم شده و استفا 


شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وز 
1 ق و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سا 


اتین و مقروات. مربوط شدنی است: 


همجنانکه گذشت. در مقدمة رساله پس ازاشاره‌ای کوتاه به اهمیت علم رجال نگاهی 
اجمالی به تاریخ تدوین کتب رجالی شیعه به معنای مصطلح و عام آن تا قبل از زمان رجال 
آبن غضانری داشتیم و سپس درهمین مقدمه توضیحاتی را دربار؛ فصلها و بخشهای 
مختلف رساله ارائه نموده و ضمناً ضرورت بحث آز موضوع رامورد تأیید قراردادیم. سپس 
در فصلهای رساله به تقکیک دربارة شخصیت و احوال ابن غضائری» و پیرامون کتاب 
رجالی ابن غضانری و تحلیل دیدگاههای مختلف پیرامون کتاب رجالی ابن غضاثری و 
ارزش علمی آن درنزد علماء بحث وتحقیق مفصلی راارائه نمودیم. 

آنچه که در خاتمه شایان ذکر است این است که بگوییم ابن غضائری و کتاب رجالی 
وی» ازدیربازمورد نقد وبررسی محافل علمی؛ مخصوصاً علمای رجال بوده و هست و 
نقدها و دیدگاههای مختلفی پیرامون کتاب رجالی وی صورت گرفته است لذا ما برحسب 
ضرورت برآن شذیم تاقبل از پرداختن به اراثه این دیدگاهها و تحلیل آنها به شخصیت و 
احوال خود ابن غضاثری پرداخته و همچنان که در فصل اول اشاره شد. دراین زمینه گفتیم 
که: «زندگی وی درحاله‌ای ازابهام فرار دارد» چراکه درمنابع رجالی شیعه همچون 
الفهرست. رجال‌طوسی. رجال نجاشی و آثارمتأخ رکه به استناد به اين منابع نوشته شده‌اند. 
شرح حالی ازوی بدست داده‌نشده و تنها نجاشی در برخی نقل قولهایی که ازوی نموده به 
زنسدگی ودانش وی اشارتی کسرده است. شناخت کامل این است که بگوییم شیخ 
اب والحسن احمد فزند حسین بن ععیداللهبن ابراهیم ازاعاظم علمای شیعه در قرن پنجم 
هجری و از شیوخ محدئین آمامیه و اجلاء محققین می‌باشد. وی ازشاگردان پدرش حسین 
معروف به غضائری (۴۱۱۶ه-.ق) وشریک بحث ابوالعباس احمدنجاشی (۳۷۲- ۴۵۰ 


ه.ق) بوده است.» 


شیخ طوسی در مد مة الفهرست. آنجا که دربارة فهرستهای امامیه سخحن می‌گوید» یادآور 
شده که وی دو کتاب: یکی درذکر «مصنفات» ودیگری دربارةٌ «اصول» امامیه تعریف کرده 
بوده است و سپس می‌افزاید که ابن غضائری در این دو کتاب بیش از پیشینیان کوشش کرده 
تابه تفصیل آثارامامیه رامعرفی نماید. اما شیخ طوسی نقل کرده که به سبب کم توجهی 
بازماندگانش» این دوکتاب و دیگرکتابهای او ازبین رفته‌اند. 

واين عبارت نشان میدهد که این دوکتاب قبل ازاینکه ا زآنهانسخه‌برداری شود آزبین 


+ 


به این امة ثبت و اشاعة پيشنهادهها. پاین‌نامهه: و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنهالوزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
8 


سل ات ایران ( ی و و النتفاده از آن با رغایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پنوهشی:و بر پایة قانون حمایت از مغلفان مضففان, و هترمندان (۱۳۴۸) و الا ۳ لاحات بعدی آن و سایر قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


ام ۱ 


به ار یین‌نامة 
اطلع ایران (1 ره فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کاما 0 تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی, و پژوهشی 


رفتند مگرنجاشی که ازاین دو کتاب کثیرآنقل می‌کند و همنطوریکه بیان کردیم آنچه را 
که نجاشی نقل می‌کند غیرازاین دو کتاب است. 

ظاهسرامراین است که ابن غضانری چهار کتاب را تألیف کرد و کتاب ضعفاء چهارمین 
کتاب آبن غضاثری است؛ اولین و دومین کتاب ابن نغضائری همان اصول و مصنفات است که 
شیخ درمقدمة فهرست به آنها اشاره می‌کندو سومین کتاب ابن غضاثری همان کتاب 
ممدوحین است که هرگز بدست ما نرسیده است. ولی علامه در خحلاصه از آن نقل می‌کند و 
چهارمین کتاب وی همان کتاب «ضعفاء» است و خیلی بعید به نظر می‌رسد که ضعفاء همان 
دو کتابی باشد که شیخ در مقدمة فهرست به آن دو اشاره می‌کند. وخیلی بعید به نظر می‌رسد 
که ابن غضائری فقط د و کتاب «مصنفات» و «اصول» را نوشته باشد و مانند فهرست شیخ» 
هیچ اشاره‌ای به وثاقت یا ضعف شخص نکرده باشد. ۱ 

وازآنجائیکه عده‌ای از علماء کتاب «ضعفاء» را به پدرابن فضیانری یعنی 
حسین بن عبیدالله نمضاثری نسبت می‌دهند. لذا برای روشن شدن این مسئله در بخش دوم 
فصل اول. به بحث اجمالی پیرامون زندگینامه حسین‌بن عبید الله فضاثری» استادان» تلامیذ 
وتألیفات وی پرداختیم وگفتیم که کتاب ضعفاء برفرض ثبوت نسبت» ازجمله م لفات 
ابن مضاثری (احمد بن‌حسین) است نه غضاثری (حسین بن عبیدالله) و گفتیم که اولین کسی 


کتاب تحریر طاووسی آمده است. سیدبن طاووس در مقدمه کتابش» ضعفاء را به پسر یعنی 
(احمدبن‌حسین) نسبت داده است. آنجا که می‌گوید: «من تصمیم گرفتم که در این کتابی 
اب ی الحسین احمدبن‌حسین ابن عبیدال له فضانری راک مخصوصاً دربارة 
ضعفاء موشته شد ه است»جمع کنم .» 

سپس د رآخرین بخش ازفصل اول به بیان دیدگاههای علماء‌دربار؛ ابن غضائری 
پرداختیم. .انچه که مسلم است احمدین لحسین بن عبیدالله غضائری | زمشایخ بزرگوارو ثقاتی 
است که اصولانیازمند هیچگونه توثد: نی نیست. «یزرگان دانشمندا ن کفتار ازرا در کشت وجال 
یادکرده وآنها را درردیف گفتار معتمده و در برابر گفتا راعاظم برجستگان قرارمی‌دهند وازاو 
و وه 
باطنب او اشاره می‌نمایند ۰ 


اعات ایران (گ گنج) د 
و اشاعة پیشنها ده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلا 2 آنها وزار فا تحقیقات, فناوری به و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی 


پژوهشگاه علوم و فناورء 


ری 


ی 
یت از مولفان. مصنفان ان 0 و الحاقات و اصلاحات بعدی آر 7 بوط شدئی است: 


در فصل دوم به کتاب رجال ابن غضانری و معیار و ملاک وی در جرح و تعدیل راویان 
حد یث پرداختیم و گفتیم که عده‌ای از علماء معتقدند که تضعیف و جرح ابن غضاثری مستند 
به شهادت و سماع نیست بلکه بعد ازدقت درروایات افراد» براجتهاد خویش اعتماد می کرد 
ولذاهرگاه برحسب اعتقاد خویش, روایتی راشامل غلو و اقرار می‌دانست؛ آن روایت را 
ضعیف می‌دانست وروی رابه وضع کردن حدیث متهم می‌کرد و همچنین تعداد زیادی از 
روایات قمیین (نظیرروایات محمد بن اورمة) را بعد ازاینکه کتب و احادیث صحیح آنها را 


دیده و آنهارامطایق عمید؛ خویش یافت» تصحیح نموده و آنها رااصحیح دانست. و سپس 


به شرح معنای غلو پرداخته و دیدگاه محقق شوشتری را در این خصوص بیان کردیم وگفتیم 
که ابن غضانری ضعف مضمون روایت و مخالفت روایت با اعتقادش را در مواردی که به 
ائمه(ع) مربوط می‌شد. دلیل بر ضعف روایت می‌دانست و لذاراوی آن راجاعل حدیث و 
وضاع حدیث معرفی می‌کرد» و سپس کلام محقق شیخ ابوالمهدی‌کلباسی را دربارة ضعفاء 
ابن غضاشری نقل کردیم. محقق کلباسی معتقدند که ابن غضاثری شتابزده به توثیق یا جرح 
روایت می پردانخت و برای گفتاررخود دلایلی راذکرمی‌کند و در انتهاء یکی از دلایل خودض 
را اینگونه اظهار می‌دارد که ابن غضاثری در مورد دینش بسیار غیرت‌مند بود وا زآن حمایت 
می‌کرد و بخاطرهمین روحية خاص. بسیاری از امور کوچک را بزرگ جلوه میداد و هرگاه 
عمل مکروهی را که شناعت وزشتی آن در نزد اوزیاد بود» مشاهده می‌کرد» برعامل آن 
شدیدا طعن و لعن ونفرین میداد. 

در بخش دوم این رساله به تعارض توثیقات علماء مشهور رجالی با جرح ابن غضاثری 
پرداخته و کثارابن غضانری در جرح ثقات را مورد تدقیق و تحقیق قراردادیم وبرای تعاروض 
جرح وی یاتوثیفاتت سایرین و اکثاروی در جرح ثقات نمونه‌هایی راذکرکردیم و دراین 
خصوص گفتار محقق وحیدبهبهانی را نقل کردیم؛ ایشان می‌فرمایند:« کمترکسی است که از 
جرح وی سالم بماند با از قدح وی ثقه بیرون درآید و ایشان بزرگان ازثقات و اجلاء ازروات 
رکه شایستگی جرح و قدح نداشتند جرح و تضمیف نمودند...» و سپس نمونه‌هایی ازاکثار 
ابن غضانری در جرح ثقات نظیر: جرح مفسراست رآبادی. احمدبن‌مهران» عبدالله بن‌محمد» 
ظفرین‌حمدون بادرانی؛ علی‌بن میمون‌صانغ و حذیفةبن منصور و ... را عنوان کردیم و بعد 
از آن نمونه‌هایی را ازتعارض توثیقات علمای رجای با جرح ابن غضاثری را ذکرکردیم و در 
میان آنها به ابویصیرلیث مرادی» احمدبن محمدبن خالد برقی» جعفربن محمدین مالک قراری» 
سهیل‌بن زیاد و سایرروات رکه مورد توثیق اکثرعلمای مشهور رجالی شیعه قرا رگرفته‌اند 


ق 


ی آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم دتطقیقاتهفتاری به ۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


دسترسل به این 
الما ایا ی 


و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پايث قانور ات موّلفان. مصنفان 2 0۳۴۸ ول حاقات و اصلاحات بعدی آن و سار ة 


ِ ۸۷ 


و مقررات مربوط شدنی است 


ولی‌ابن غضاثری آنها را جرح کرده است. اشاره کردیم 

دربخش سوم از فصل دوم » به بحث میزان تأثیر پذیری علمای رجال ازابن غضاثری 
پرداخته و نمونه هایی ازاین تأثیرپذ یری راذکرکردیم و در آن به توجه و اعتماد نجاشی» سید 
بن طاووس. علامه حلی وابن داود براین کتاب آشاره کرده و دراین خصوص کلام علامه 
آیت الله خوانساری راذکرکردیم که فرمودند:« ...یلکه هرگاه دقت کنیم حواهیم دید علامه 
قول آورا در برابر قول شیخ و نجاشی وکشی و امثال ایشان از فهول اعلام گرفته وگاهی هم 
فول او را براقوال آنان ترجیح داده یا توقف خود را ناشی از اظهارنظروی دانسته است .» 

درتأیید کلام علامه خوانساری» نمونه هایی ازاین تأثیرپذیری .نظیرآنچه که در مورد 
حلیفةبن منصور » محمدبن مصادف جابرین یزید» حسین بن شاذویه, محمد بن‌خاقان‌و 
غییره صورت گرفته است؛» بیان کردیم وگفتیم که علامٌحلی علت ترجیح قول ابن غضائری یا 
توقف خود رناشی ازاظهار نظرابن غضائری می‌داند.سپس به بیان اختلاف دیدگاههای 
فقهی وحدیثی مترتب براین تأثیر پذیری پرداخته و گفتیم که علمایی نظیر علامه‌حلی که 
تحت تأثیر تضعیفات ابن غضائری قرارگرفته است و در مواقع استنباط و اجتهاد فقهی به 
روایاتی راویانی که ابن غضائری آنها را تضعیف نموده است. استدلال و استناد نکرده است و 
همین عامل باعث ایجاد تشّت و اختلاف دیدگاههای فقهی در پاره ای ازاحکام و مسائل 
شرعی شده است و سپس به ذکرنمونه هایی آزاین اختلافات پرداخته و ضمن آن به روایت 
حذیفةبن منصور د رخصوص علامت شروع و پایان ماه رمضان» و به روایات‌سلیمان بن 
داود منقری و برخی دیگر از راویان؛ اشاره کرده و د رآن به اختلاف دیدگاههای حدینی و 
فقهی که بر اثرهمین تأثیر پذ یری بوجود آمده پرداختيم. 

در فصل سوم دیدگاههای مختلف پیرآمون ضعفاء ابن غضاثری را بیان کرده و برخی 
أ زآنان را مورد نقد و بررسی و تحلیل قراردادیم و مجموعه این دیدگاهها را در دو بخش ِِ 
دیدگاههای علما و۲ - دیدگاههای متأحرین تقسسیم بندی نموده و در بخش اول به دیدگاه 
علامه‌حلی آشاره کردیم .به نظرایشان:« انتساب این کتاب به ابن غضاثری محرزاست و 
حجیت این کتاب منوط به عدم تعارض آن با توثیقات شیخ طوسی و نجاشی است. گویی 
دیگ راز علماء معتقدند که: «کتاب ضعفاء تألیف ابن غضاثری است وابن غضاثری هم نقاد 
علم رجال بوده است. لذا توثیقات شیخ طوسی و نجاشی برآن مقدم نیست.» 


سپس در بخش دوم به دیدگاه علماء متأخر نظیر وحید بهبهانی پرداختیم ایشان 


به این نام ثبت و اشاعة پیشنهاه اده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت 


از حقوق پدیدآو منت هت تون مشفاند تاوری یه شاه  ( ٩‏ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
ات یران اب ی ی و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی و پوو ۸ 


ن» مصتفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الا 0 آن و نار قواتین و مقررات مربوط شدنی است: 


معتقدند این کاب تألیف ابن غضائری است ولی ازآجایی که جرح و تضعیف 
ابن غضاشری مستند به شهود و سماع نیست و بلکه اجتهادی است. لذا جرح و تضعیف : 
ابن غضاشری معتبرنیست.علامه طهرانی درالذریعه می‌نویسند: اين کتاب تألیف 
ابن غضائری نیست بکه تألیف بعضی از معاندین شیعه است. و در نهایت نظریه استاد آیت 
الله جعفر سبحانی را دراین خصوص ذکر کردیم ایشان معتقدند:« توثیقات و تضعیفات 
ابن غضانری مستند به حس وشهود و سماع ازمشایخ و ثقات نیست بلکه مستند به محدس و 
استنباط است. لذا هیچ یک از تضعیفات و توثیقات ابن غضاثری معتبر نیست.» 


3 


سترسول به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صبانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


۲ و بر پایة قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


اطلاعات]ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی. 


۸4 


۳ یت منادج و ماخد 


۱- رجال العلامه حلی » علامه حلی. 

۲- تهل یب المقال فیتنقیح کتاب الرجال الشیخ نجاشی» سید محمد علی موحدابطهی 
- الذريعة علامه رازی. 

۴- رجال النجاشی, ابی العباس احمد بن علی النجاشی الاْسدی الکوفی. 

۵- بحوث فی علم الرجال محمد آصف محسنی . 

۶- معجم رجال الحدیث. آیت الله الجظمی موسوی خوئی. 

۷-وسائل الشیعه, شیخ حرعاملی. ۸- کلیات فی علم الرجال. آیت الله جعفر سبحانی. 

۹- قاموسی الرجال» علامه محمد تقی شوشتری. 

۰- چها رکتاب اصلی رجال» آیت الله سید علی خامنه‌ای . 

۱- علم الحدیث. زین العابدین قربانی . 

۲" الفهرست. شیخ طوسی. 

۳- رجال الطوسی. شیخ طوسی. 

۴- عدة الاصول شیخ طوسی . 

۵- تنقیح المقال فی علم الرجال. علامه مامقانی . 

۶- سماء المقال, محقق کلباسی . 

۷- مجمع الرجال, عبدالله بن حسین شوشتری . 

۸- الذریه الی تصانیف الشیعه علامه تهرانی 

4- فوائد الدجالیه » وحید بهبهانی . 

۰- بحار الانوار علامه مجلسی . 

۱- اصول کافی کلینی . 

۲- رجال بن داود. ابن داود حلی . 

۳- مصفی المقال» فی مضنفی علم الرجال, علامه‌شی خآقابزرگ‌طهرانی 


۵ به این ية آیین‌نامة ثبت تاش وی ‌هاء پایا اهر یلعای مسیلات دای و و صیانت از حقوق پدیدآو تا نها تون تحقیقات. فناوری به شمارة ۱و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاع ایران ( 1 و ه از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها براء ی هدف‌های علمی, و قترشینان و و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است 


آموزشی» و وهشی و ز مولفان 4 مصیییانو و 


۴- منهج المقال سید میرزا محمد بن علی بن ابراهیم است رآبادی . 
۵- نقد الرجال» سید مصطفی تفرشی . 
۶- منتهی المقال فی احوال الرجال. (معروف به رجال ابی علی حاثری) شیخ ابی علی 
محمد بن اسماعیل حائری . 
۷-جامع الرواة» محمد بن علی اردبیلی . 
۸- داثرة المعارف بزرگ اسلامی . 
- قوائد الحدیث » محی الدین موسوی غریفی . 
۰ مفاخر اسلام»» علی دوانی 
- اقرب الموارد. 
۲- منتهی الارب . 
۳- لسان العرب . 
۴- دايرة المعارف القرن العشرین ۰ 
0 میات الما 
۶- الکنی و الالقاب » مرحوم حاح شیخ عباس قومی . 
۷ المنجد الابجدی . 
۸- فاموس اللغة. 
۹- الانساب. ابی سعد سمعانی . 
۰- معجم البلدان» امام شهاب الدین این عبدالله یاقوب بن عبدالله حموی رومی بخدادی. 
۰۱- داثرة المعارف السيعية العامتف علامه شیخ محمد حسین اعلمی حاثری : 
۲- لغت نامه دهخدا. 
۳- معجم الادباء (ارشاد الاریب الی معرفة الادیب)» یاقوت حموی . 
۴- ریحانةالادب ‏ علامه میرزا محمد علی مدرسی . 
۵- داثرة المعارف تشیم . 
۶- معرفة الحدیث شیخ محمد باقربهبودی . 
۷- ریاض العلماء و حیاض الفضلاء میرزا عبدالله افندی اصبهانی . 
۸- روضات الجنات فی احوال العلما والسادات , علامه آیت‌اللهالعظمی سید محمد باقر 
خوانساری اصفهانی . 
۹ - رجال علامه بحرالعلوم. 


۰ 


این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی پیت حقوتي وویدآوران در آنه با( زارت علوم. تحقیقات. فناوری به ۵ تاریخ ۳ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات یلا ایرانداک)" 0 و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آمو زشی و نون حمایت از مولفان» مصنفا 5 ی ی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است 


به این مدرک یین‌نامةً 
اطلاعات ان 0 برانداک)" راهم و استناد ۰ از 


۰- امل الامل » شیخ حر عاملی . 
۵۱- رجال الکشی. کشی . 
۲- قصص العلما؛ میرزا محمد تنکاینی . 
۳- استبصار, شیخ طوسی . 
۴- تهذیب الاحکام » شیخ طوسی . 
۵- من لایحضر الفقیه .شیخ صدوق . 


۷- المعتب محقق حلی . 


۸- مدارک الحکام فی شرح شرایع الاسلام » محقق سید محمد بن علی موسوی عاملی . 


4- جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام » شیخ محمد نجفی . 
۶۰- تحریرالعروة لوثقی .قربان علی محقق ترکمانی . 

۶۱- علل الشرایع ءشیخ صدوق . 

۶۲ - اصول علم الرجال» علامه دکتر شیخ عبدالمادی فضلی . 
۳- رجال المجلسی » شیخ الاسلام محمد باق مجلسی . 

۴- الجامم فی الرجال .آیت الله موسی زنجانی . 

۵- مجمع الرجال فهپایی . 


با رعایت کاما 0 تنها بزان هد‌فاهای علمی» آمورشن؛ و پنوهشی و بر بان ۹۶ حمایت از ملفان. مصنفان: ان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن 


و اشاعة پيشنهاه‌ها.پاین‌نمه‌هاء و رساله‌های تحصیلا و هب ر آنها (هزارت علوم. تحقیقات» فتاوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (5 گنج) در پژوهشگاه علوم و فناو 


وری 


مقرزات مربوط. شدتی است؛ 


فهرست مطالب صفحه 
مقد مه ««نگا هی | جمالی به تا ریخ تد وین کتب ر حالی شیعه تاقبل از زمان ر جال اين غضانری. ۱-۸ 


فصل | ول :« نگا هی به شخصیت وا حوال این غضا نوی .» ۱ ۱ كِ‌ثِ۱ 

مقد مه : تحقیق پیرامون کلمذاین غضائری ». ۱۰-۱ 
0۳| 

الف-مشایخ ابن غضائری. ۱۲-۵ 


ب-تالیفات ابن غضاثری ۱۵-٩‏ 


۲- بحثی اجمالی پیرامو ن رز نینامه «حسین بن عبیدائله غضاثری». 
۷ ۳۷ 
ب-شاگردان ار. ۲۷-۲۸ 
ج-تألیفات غضائری. ۱ ۳۸ 
د-دیدگاه علماءد ربار«حسین بن عبید الله غضائری». ۲۸-۳ 


۳-اعتبا راحمد پن حسین بن عبیدالله غضائری . ۳۳۰۳۸ 


فصل د وم:« تحقیق پیر امون کتاب ر جالی ابن غضا ثری». ۱ ۳۹ 
۱-معیاروملاک ابن غضاثری د رجرح وتعدیل راویان حدیث. ۰-۷ 


۲-تعااض ی درفاره ء + 3 1 5 س ِ 
رض‌توثئیقات علما مشهوررجالی‌شیعه باجرحابن غضاثری واکثاروی درجرح ثقات. 5۸-۳ 


۱ ۳ ۱ ۱ 
ن مدرک بر پایة ۳-4 هاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارُ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
ما حات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


0 
ی ایرنداک) فراهم شده و استفاد از آنبا رخایت کل ختوق پدیدآوران و تنها برای مذفهای علمی آموزشعم‌زوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و ِِ 


۲تمیی زان تک شیب پسذیتر ق مت ای یال از اب ی ادییری ودک تمترکت‌هسای اد وم 
احتلا فد ید گاههایحدیثی وفقهی مترتب برآن. 
بل موم یل د یه کم وتا یمطاف سر آمبون تشاب رجتانی ان قمسا تسب ی وا رز ی عامی ۱۹-۷۰ 
آن در نز د علماء» 
۱-دیدگاههای قدما. 


۲-د یدگاههای متاخرین. 


خانمه :«خلا صه ای از ا هم ننا یج دحت ». ۸۵-۹ 


فهرست منابع وماً خذ ۱ ۹۰-4۳ 


دسترس | به این بین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها.پین‌نمه‌ه: و رساله‌های تحصیلا ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقا شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ٌیران (1 0 فواهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية ۵1۴ حمایت بث از مولفان شا ان (۱۳۴۸) و الحاقات 


و اصلاحات بعدی آن و سایر قواتین و مقروات مربوط شدنی است: 


